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 سر دبیر سخن
 

 حضورتان را تقديم «ديني ادبي مطالعات» مجله شماره ، نخستینفراوان درود و مهر با افتخار و مسرت با
ای کشور و گفتگوه در فضای علمي نيبا رويکرد دي يهای ادبپژوهش تقويت با هدف مجله . اينکنیممي

  .است وجود نهاده عرصه پا به و دين ادبیات و چندلايه غني تعاملات انتقـادی در حوزه
اند. بوده تنیده درهـم تاريخ در طول واره، همو زيبايي سوی حقیقت به انسان پرواز روح ، دو بالو دين ادبیات

 مشاهده توانرا مي تنيپیوند ناگسس ی اينا، ردپو اخلاقي عرفاني دبيتا آثار ا گرفته ديني مقدس ز متونا
تر ما از عمیق درک تنها به نه حوزه . اينگرفت هناديد توانرا نمي ديني ادبي حوزه مطالعات کرد. اهمیت

 و اجتماعي های فرهنگيیاری از چالشبس لای حواند راهگشتيم کند، بلکهمي ککم يو دين ادبي میراث
 تواند:مي ديني ادبي معاصر باشد. مطالعات

  کند. روز کمک در پرتو دانش کهن و تفسیر جديد متون بازخواني به -
  نمايد. تقويت ديني و انديشه ادبیات را در عرصه و مدرنیته سنت میان پیوند -
  کند. کمک تطبیقي مطالعات از طريق اديانيو بین فرهنگيمیان گفتمان ترشگس به -
  ايفا کند. مهمي نقش جامعه و ديني فرهنگي هويت تقويت در -

 تأثیر، با محتوای ديني آثار ادبي ، تحلیلو دين ادبیات ارتباط های مختلفجنبه بررسي ، بهمجله اين در
 پژوهش ینو همچن يو آثار ادب مقدس ونمت تطبیقي ، مطالعهدبيهای اگیری سبکبر شکل ديني هایزهآمو

  .پرداخت معاصر خواهیم در ادبیات ديني در مفاهیم
، اساتید و انای، بستری برای پژوهشگررشتهتا با رويکردی میان است بر آن «ديني ادبي مطالعات» مجله

ا محورهای ب مرتبط و پژوهشي علمي راستا، از مقالات آورد. در اين اهمفر حوزه اين مند بهعلاقه دانشجويان
 :کنیممي استقبال ذيل

 ديني ادبي متون و تحلیل نقد *
  و جهان در ايران ديني ادبیات تطبیقي بررسي *
  بر يکديگر و ادبیات دين متقابل تأثیر *
  ژانرهای ادبي گیری و تحولدر شکل دين جايگاه *
 در آثار ادبي های دينيو آموزه مفاهیم بازتاب *
  ديني ادبیات به رويکردهای مختلف و بررسي نقد *
  رو های پیشدر عصر حاضر و چالش ديني ادبیات *
و  مقـالات تا با ارسـال نیمکمي دعوت حوزهاين مند بهعلاقه دانشجويان ، اساتید وپژوهشگران تمامي از

مؤثر در  يام، گجمعي تلاش ايـن که ياری رسانند. امید است مجله اهداف به نیل های خود، ما را درپژوهش
 تواند بهمي مجله ناي ما،ش با همکاری و مشارکت گمانباشد. بي مرز و بوم اين و ادب اعتلای فرهنگ جهت

 شود. تبديل ديني ادبي مطالعات حوزه گذار درتأثیرو معتبر  مرجعي
 هر، جنابواحد اسلامش آزاد اسلامي گاهنشدا یس، رئعراقیه آقای دکتر از جناب است شايسته مجال اين در

 مجله ار ايـنبرای انتش که ، مدير داخليسرکار خانم فاطمه نیروی آغمیونيو  ، مدير مسئولآقای دکتر طالشي
  .اند، سپاسگزاری کنمکرده های فراوانکوشش

 
 

  محمودرضا اسفندياردکتر  احترام با
 «ديني ادبي مطالعات» مجله سردبیر
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 تحریریه هیأت یاعضا 
 تهران دانشگاه يعلم أتیعضو ه                 آموزگار ژاله دکتر

 يفرهنگ و مطالعات يانسان علوم پژوهشگاه يعلم أتیه عضو               انگیز کراچيروح دکتر

 نور امیپ دانشگاه يعلم أتیعضو ه کوپا فاطمه دکتر

 تهران يبهشت دیشه دانشگاه يعلم أتیعضو ه دزفولیان کاظم دکتر

 تهران دانشگاه يعلم أتیعضو ه علمي قربان دکتر

 آبادواحد نجف يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه         عاشوری       نادعلي دکتر

 امام ادگاريواحد  يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه      شیجاني جمشید جلالي دکتر

 واحد اسلامشهر يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه دکتر فرهاد طهماسبي
 

 علمی مشاوران 
 واحد اسلامشهر يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه               فرهاد طهماسبي دکتر
 واحد اسلامشهر يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه مهدی پرهام دکتر
 واحد اسلامشهر يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه جبار امیني دکتر
 شمال واحد تهران يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه     گنابادی     پروين بهرام دکتر

 غرب واحد تهران يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه پور          دکتر غلامرضا داوودی

 واحد ابهر يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه             درییدکتر غلامرضا ح

 

 علمی داوران 
 واحد اسلامشهر يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه               فائزه جنیدی دکتر
 واحد سبزوار يآزاد اسلام دانشگاه يعلم أتیعضو ه محسن ولايتي دکتر
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 مقاله یکل یهایژگی( والف

 یباشـد و دارا ندگانسينو ندهسينو ژوهشو پ مطالعه حاصل ديبا هينشر به شده ارائه ـ مقاله1

 .باشد ديجد هایدگاهينو و د هایافتهي

 ئولمس ۀندسينو اطـلاع و به است هيريتحر ئتیو ه ریسردب ديیتأ به ، منوطمقاله هیاول رشيـ پذ2

 .دیرس خواهد

 .ها آزاد استمقاله يو ادب يعلم شيرايو اصلاح صیدر تلخ هيريتحر أتیـ ه٣

 سندگانينو ندهسينو دهبر عه ،يحقـوق و يا از نظر علمهدر مقاله شده ازآراء و نظرهای ابر تی ـمسئول٤

 .است

 .نباشد شتریب کلمه ٤٥٠٠از  يسیانگل دهیچک احتساب بدون يارسال مقاله ـ حجم٥

 پست ،يلیتحص رشته ،لیتحص /سيتدر محل دانشگاه ،يعلم مرتبه سندگانينو /سندهينو کامل ـ نام٦

 .شود مهیضم ای جداگانهدر صفحه تلفن معتبر و شماره يکیالکترون

 بيو تصو تاریراسيداوری، و اماز اتم سپ همقال رشيذپ يواه، گمقاله شدن رفتهيپذ ـ در صورت٧

 .خواهد شد ارسال مسئول ۀسنديبرای نو لیميا قيصادر و از طر هيريتحر أتیه يينها

 .خواهد بود سندگانينو نام ييالفبا نظم ها بر اساسمقاله رستفه بیـ ترت8

 

 مقاله ی( ساختار و اجزاب

 :شود میتنظ ريز بیترت به مقاله

 .باشد يسیو انگل يفارس دو زبان و به بوده محتوای مقاله ایيوگو : کوتاهمقاله عنوان

و استاد  اریدانش ار،يتاداس ،يمرب يعلم با درجه همراه يسیگلو ان يفارس : بهسندگانينو /سندهينو نام

 .مسئول سندهينو کردن و مشخص است وابسته آن به که يسازمان يو معرف

 هایافتهيار و ک و روش پژوهش تیو اهم ضرورت موضوع يمعرف و شامل کلمه 1٥٠-2٥٠ نی: بدهیچک

 .باشد قیتحق

 .نديآيم دهید از چکو بع وندشيجدا م م)،( از هرگوليو با علامت که واژه ٤-٧نی: بیدیکل یهاواژه

 شده تهبرجس وانو عن شمارنده با علامت ر کدامه باشد که ريموارد ز شامل بیترت : بهیبعد صفحات

 .شوديم مشخص

 ـ مقدمه1

 قیهای تحقافتهيو  ـ بحث2

 رییگ جهیـ نت٣

 منابع ييالفبا ـ فهرست٤
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 نگارش یکل نامه وهی( شج

 .شود بالاتر نوشته ايWORD 2٠٠٧ طیدر مح مقاله -

 :شود استفاده ريز یهااز فونت مقاله قسمتر ه در

 فونت ياصل متن B Lotus 1٣ زيسا 

 فونت يقرآن متن Badr 2 

 فونت دهیچک B Lotus 1٣ زيسا 

 فونت يخلدا يده ارجاع B Lotus 11 زيسا 

 فونت يپاورق B Lotus  1٠ زيسا 

 فونت يسیانگل متن Times New Roman 12 زيسا 

 :باشد ريز یهااندازه ها طبقفاصله میتنظ

 متریسانت1سطرها  فاصله 

 (نچيا٩8/٠) متریسانت ٥/2نیاز طرف هیحاش 

 شود نوشته جدول اشعار داخل. 

 تفادهاس همجل سامانه در مندرج سندگانيدر راهنمای نو آماده کار، از قالب ولت: برای سهصرهتب *

 .شود

 .منابع ييالفبا بیباشد: ترت ريز بیترت به منابع فهرست میتنظ (د

 .است APA روش به مجله نيدر ا ياستنادده وهیش

 بیترت هب ،سندهينو يخانوادگ نام بر اساس ،نیلات منابع و سپس يفارس ، ابتدا منابعمقاله ،انيپا در

 :ذکر شود ريز صورت الفبا و به حروف

 و Bold ورتص هاثر ب کامل تشار(، عنوانان )سال ،سندهينو نام ،سندهينو يخانوادگ : نامکتاب ـ

Italic، نام :انتشـار ل، محچاپ لد، نوبتج ۀشمار ،يخانوادگ و نام : نامگردآورنده / مصحح /مترجم 

 .ناشر

: : مرکز. مقاله، تهرانسوم طاهری، چاپ فرزانه . مترجمعناصر داستان (.1٣8٧. ): اسکولز، رابرتمثال

، و همکاران دوم ۀسندينو نام /دوم ۀسندينو يخانوادگ نام /اول سندهينو ، ناماول ۀسندينو يخانوادگ نام

 انتشار(.  خي)تار

 /نشر، دوره محل ،مجله ام، نItalic»و Bold صورت به يفارس ومهیگ داخل مقاله کامل عنوان»

 .مقاله به مربوط صفحات ۀانتشار، شمار / فصل ماه /شماره

 ،«یهلود رورخسیام انو زب در ذهن يقیموس یاهيژگيکاربرد و» (.1٣٩٠.) ، منصورهزاده ثابت مثال

 يآزاد اسلام گاهدانش يانانس و علوم اتیادب دانشکده ،يفارس و ادب زبان يپژوهش يعلم نامهفصل

 .1٠2ـ 81، صص٦ ، شمارهسوم ، سالواحد سنندج
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 فهرست مقالات

 ٩ ...................................... بر يبا نگرش ينیشیمتون پ قرآن از یهاتيروایهمان خوان نيا يبررسد ونق

 ٣2 ........................................................... مولانا یمثنودر  ینداريو د نيمؤلفه د يشناختجامعه يبررس

 ٥٦ .................................................................. یداريدر شعر متعهد پا يانسجام مل یهاهيمادرون يبررس

 ٧2 ....................................................................................................... يدر اشعار مفتون همدان يپهلوان نيیآ

 8٩ ...........................بر نظام خانواده( دی)با تأکعاصرشاعران م یهادر سروده «يزندگ»بازتاب مفهوم 

 11٦ ........................................................................................... «مارسل ليگابر دگاهياز د يشناس يهست»

 1٣٥ ...................... یمقام معظم رهبر شهيها و راهکارها در اندچالش ،ياقتصاد مقاومت يفقه يمبان

 1٥٦ .......................... مطالعه موردی آيکونولوژی دو نگاره مذهبي حضرت ايوب و حضرت موسي در
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 :کدمقاله1٤٠٣٠81٠118٩٠٣1

روایت  متون پیشینی با نگرشی برقرآن از  هایروایتنقد و بررسی این همان خوانی

 طوفان نوح
 1قاسم محسني مری 

 2علي رضا کريمي لاريمي

 چکیده
زمان با های داستاني قرآن از متون پیشیني)اساطیری و تورات( همادعای برگیری و اين هماني روايت

برابر اين  گیری شد. درهای ناهمسان پينزول قرآن کريم و پس از آن توسط مخالفان اسلام به گونه
در دنیای ند. ادپاسخ دبه آن های گوناگون با شیوههم  ديني دانشورانکريم وقرآنگری خصمانه، کنش
ادعايي ديني شیوه  های فلسفي وآن در نظريهتعمیم و  تجربي هاها و تئوریدانش گسترهبامعاصر

براين اساس  ي يا پي رنگ مطرح شد.ه شکل زير متنبو اين همانخواني   قرآن هایروايت برگرفتگي
رهیافت دانسته و با را به مثابه متن ها ، روايتروايت طوفان، با نگرش بر بر بنیاد متني پژوهش حاضر
سازی ايده و موجهبرگرفتگي  بي وجه دانستن ادعای درپي شناسيو روايت ، بینامتنيهرمنوتیکي

های پژوهش حاضر اين است از يافته است. ر قرآند طوفان نوحروايت منحصر به فرد بودن  استقلال و
 های اساطیری و نیمهدر همه روايت شونده روايت طوفان دارای عناصر تکرار، کهن چند که هر

بندی زباني و فرازباني ويژه با ترکیب مندی از عناصراما در گفتمان قرآن کريم با بهرهاست،  اساطیری
 است.مستقل کرده های روايتي ديگر ناهمسان و با گونه سبتنظام توحیدی، روايتگری طوفان را ن

 

 هرمنوتیک کريم، قرآناساطیر، تورات، طوفان نوح،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه 
متن خوددر متون پیشیني ديگران يا کريم ازقرآنهای خواني روايتادعای برگیری و اين همان

رابر نارسايي شیوا وگويا خواندن قرآن در ب کريم باتاب يافت. دراين رهیافت قرآنوحیاني باز

دْ نعَْلَمُ أَنَّهُمْ وَلَقَ». انست، برگرفتگي را ناشدني دفردی که مدعي آموزش پیامبر)ص( بودزبان آن 

دانیم ک ميو نی «ينٌهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِيَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذيِ يُلْحِدُونَ إِلَيْ

بان کسى چنین نیست زيرا[ زآموزد ]نهگويند جز اين نیست که بشری به او ميکه آنان مي
 «.است اين ]قرآن[ به زبان عربى روشن دهند غیرعربى است وبه او مى که ]اين[ نسبت را

شرکان م ازسوی های تاريخي وکلاميقرآن در روايتهای روايتبرگرفتگي  خوانش (1٠٣)نحل/

 (٥٠ :2٤تا، جبي فخررازی، ؛1٦1، ٣، ج1٤٠8 نسفي،)گیری شدپي نضربن حارث با کنشگری ويژه

کرار ت مشابهت، صرفآوری به متن وحیاني تنها به های پیشیني مخالفان قرآن در رویروش
، حکم به ای که درآن بودندبا ارزش داوری ايدئولوژيکي ويژه هاروايت يا مضموني و لفظي
-بهره بانان آآوری دانشوران ديني مسلمان هم به تناسب البته رویدادند. ها روايترفتگي برگ

قد به ن شناختي و هنریهای زيباييمؤلفه ،عناصر زبانيه همراه مندی از روش سنتي ب

های ن جنبههای قرآني از متون پیشیني پرداختند. دراين خوانش با نشان دادبرگرفتگي روايت
ش تلا طرح فنون بلاغت و فصاحت روايت قرآني در مقیاس با متون پیشیني اعجاز قرآن و

 کردند ادعای اقتباس را رد نمايند. 
  «1نظريه فرگشت»همانند تئوريکي،انضمامي و هایپیشرفت وسیني گستره دانش در دوران پ با

سته آن دان گرايي باطبیعت و همبسته به همموجودات بودگي وهستي  )تکامل تدريجي( که

هم و بسته بهنامتعین و به گونه هم از جهت پیدايي موجوداتهستي  علت براين اساسشد. 
با فرافکني  (شناختيزيستصیرت طبیعي)بچنین درپیوند با طبیعت بازشناسي شدند. 

 شد. بر (2)بینامتنیت فلسفي های متعددانساني بستری برای برساخت نگرشه علوم درگستر
روش نوين همراه شد. چنانچه با  گرهبا ن قرآني هایروايت يي با اصالتشیوه رويارو اين اساس

های متون پیشیني به های قرآن، گزارههرمنوتیکي تلاش شدکه بیان شود برای فهم روايت

لازم  ٤و زير متن عهديني آن کتاب قرآن با نگارش ٣گابريل رينولدزهمانندعنوان زيرمتني، 
بازخواني اين راستا  نوين نمايان ساخت. دررا با شیوهادامه ادعای برگرفتگي است و در 
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بسته به آن، هم هایبنیان، بینامتنیت و مؤلفهؤلفروش هرمنوتیکي م کريم درقرآن هایايترو
 اين شیوه هستي. متون پیشیني است قرآن از برگرفتگي کهن ادعای نقد جهت کوششي در

بررسي نموده و بیان داشته  يني و قرآنيروداني، عهدروايت طوفان در شکل خاستگاهي میان

)طوفان، نابودی انسان، کشتي، نجات  های طوفانکه تنها به دلیل عناصرتکرار شونده در روايت
ها را يک روايت دانست يا حکم به برگرفتگي توان همه آن روايتيافتگان و آفرينش نوين( نمي

انداز پیوند با چشم ها دراز روايتهای روايي هريک سنخ های پیشیني کرد زيرامتن آن از
اين جهت تجربه زيسته، عناصر فرهنگي،  مؤلفان آن بوده است. در ويژه مؤلف يا باوری و قصد

شناسي درتکون های خداشناسي و انساناجتماعي، بصیرت شناختي فردی وحالت روان زباني و

 برسازد. لال آن را موجه ميهای ديگر جدا ساخته و استقآن را از متن ها مؤثر است وروايت
  گردد:بندی مي، پرسش اين پژوهه چنین صورتاين اساس

روايات قرآني  چگونه استقلالو بینامتني  مؤلف بنیان هرمنوتیکي الف: بارهیافت متني و شیوه
 ؟مي شودمتون پیشیني موجه  از

ی طوفان، چگونه نیمه اساطیر های اساطیری وب: با توجه به عناصر تکرار شونده در روايت
 ؟پذير استگری قرآن توجیهاستقلال روايت

کريم به عنوان عامل واگرايي روايت طوفان قرآن از متون پیشیني های گفتماني قرآنمؤلفه :ج
  چیست؟

کريم درنسبت های قرآنای از روايتفرضیه پژوهش اين است که روايت طوفان به عنوان نمونه
روش تحقیق اين پژوهش متني، مبتني بر توصیف، است. هايي پیشیني مستقل به روايت

تبیین و نقد است. مراد از توصیف بیان گزارشات داستان طوفان نوح درکتب پیشین و پسین 

های قرآن سنجش و های کتب پیشین در مقیاس با گزارههای گزارهاست و با استفاده از داده
وايت طوفان و بینامتنیت يگانه انگاری ر با ملاک های زبان شناختي، هرمنوتیک مؤلف محورانه

ای و با مطالعه منابع متون ديني، ها به صورت کتابخانهآوری دادهقرآن نقد شد. روش جمع
اساطیری و تاريخي است و با رهیافت تحلیلي عناصر متفاوت روايت طوفان قرآني با شیوه 

های پیشیني، شبهه اين روايتگفته شده بازخوانش شد و در ادامه با بیان وجوه تمايزآن با 

 خواني را بي وجه دانست.همان

 پیشینه پژوهش
بندی نوين، بازآفريني شد. صورت امروز بارهیافت اقتباسي قرآن از متون پیشیني در دنیای 

دره حداد، )اندقرآن را برگرفته از متون پیشیني دانسته سطح داستان های درهمه روايت ۀشمار

قرآني، نتیجه های و برخي به دلیل وجود مشابهت در داستان (٣٥٤، 1٧2، ٥٤٠ ،1٩82

-21 :1٩٤٥گلدزيهر، و 2٦ :1٣٤٦)بروکلمان، پیشیني رابرداشت کردندهای هماني از روايتاين
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با کشف منظومه گیلگمش در قرن نوزدهم در سرزمین میان  البته درباره روايت طوفان، .(2٠
 ( وگشودن رمز يکي ازالواح کتابخانه کهن آشور٦218)سوم دسامبر 1رودان توسط جرج اسمیت

 مقدس بهمیلاد اقتباس روايت طوفان در متناز  پال پادشاه آشوری درقرن هفتم پیشباني

 يافته اسمیت آغازی برای نظام گفتماني جديد( 1٣٧ :1٣٩٣)وکیلي، گیری شد. طور جدی پي
روداني، های میاناب مقدّس با يافتهکه از شباهت روايي طوفان نوح درکت در قرن نوزدهم بود

دانشوران همانند ساندرزوف اين هماني داستان استنباط شد. چنین رهیافتي ازسوی برخي 
و ژيران، لاکوئه، دلاپورت در کتاب « بهشت و دوزخ در اساطیر بین النهرين»جسترو در نوشته 

روايت که  گیری شدم پيه« فرهنگ اساطیر آشور و بابل و هنری هوک در اساطیر خاورمیانه»
های عبری ساکن میان رودان و شمال طوفان کتاب مقدّس عبريان را اخذ و اقتباس از گروه

کتاب  گابريل رينولدز با نگارشدراين میان برخي از خاورشناسان همانند  عربستان يادکردند.
قرآن و تلاش نمود در پي پاسخ به پرسش چه نسبتي میان  «قرآن و زير متن عهديني آن»

که قرآن در پرتو کردهای عهديني را پیشنهاد عهدين وجود دارد؟ الگوی نسبت قرآن با نوشته
کريم را های قرآنديدگاه رينولدز همه داستان چند ش کرد. هرپیشیني بايدخوان متون عناصر

دار کتاب گرفت وبه صرف تداعي و مشابهت موجود در ماده قصّه در قرآن، آن را وامدر برمي

مقدس دانسته و به دنبال توسعه عناصر ديني خود به عنوان حوزه فرهنگي مولد و دين اسلام 
را وابسته به عناصر ديني خود پنداشت. اين نظريه به صورت ويژه در روايت طوفان توسط 

لیدن دنبال شد و وی به تعامل فرهنگي  المعارفدايرةدر « نـوح»ه لمقادر  2 ويلیام ام. برينر

رسد و مقايسه روايت طوفان در اسلام و متون مقدس پرداخت. اما به نظر مي هوداسلام و ي
که ابزار  ٣ها و تحويل عناصر موجود در روايت متون راکه ناشي از زاويه ديدی دگرديسيو

 ها را مورد توجه قرار نداد. روايت گری است ـ بافتار و گفتمانراوی و 
 متنیت کهسي مبتني بر هنرموتیک مؤلف بنیان، بینازبان شنا باشیوهنوشتاری  اين اساس بر

 انجام نشد. نگره روايت طوفان باشد، با هايي قرآني از متون پیشینيپي خودبسندگي روايت در

 مفهوم شناسی
 پیوند بامدراين پژوهش روايت طوفان به مثابه متن دانسته شد. دراين جهت، ابتدا مفاهیم ه

زار و روش بینامتنیت به عنوان اب سان گفتمان، هرمنوتیک وسازی استقلال روايي متن بموجه
 شود. پیشیني بررسي ميفهم متن در نسبت به متون 
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 شناسی گفتمان مفهوم
 معیارهايي است که در محدوده زماني و مکاني ويژه، د، الگوها وعه قواعمجمو1گفتمانمفهوم 

ها کنشانواع و  شوندمي لند، تحمین قرار دارآبرافرادی که در محدوده  آگاهانه يا ناآگاهانه
 هاگزاره ای ازهسامانها گفتماناين اساس  بر .(1٥٥-1٥٤ :1٣٩٥هارلند، ) دندهميسامان را، 

دهند درباره موضوعي در لحظه تاريخي خاص سخن بگويند  که به زبان امکان مي باشندمي
مان درباره تولید دانش از طريق ای بازنمايي کنند. گفتگونه يا دانش مربوط به آن موضوع را به

 آنهمه بردارنده معنا هستند و معناها  زبان است، ولي از آنجا که همه کردارهای اجتماعي در
 وکو،)ف همه اعمال وجه گفتماني دارند صورتاين  که در شودانجام ميباشد که چیزی مي

ه مولد معنا هستند، به گفتمان، تاکید بر فرايندهای اجتماعي دارد ک بنابراين .(11٧ :1٣8٣

فعالانه  و عناصر گفتماني شودهای متفاوت، جهان متفاوت درک ميکه از درون گفتمان طوری
ای انگاره اين نگره هر دوره در .(٥٥ :1٣8٠عضدانلو،) دهندشکل مي آدمیان هر دوره را زندگي

با معیارهای منطقي کندکه بايد ای دارد و از عقلانیت خاصي پیروی ميو سامان دانايي ويژه
 همان عصر تبیین شود.

  رمنوتیکمفهوم شناسی ه

عنوان مجموعه قواعد )تفسیرکردن( به hermeneueinاز فعل يوناني برگرفته واژه هرمنوتیک 

در قرن و  (٧2 :1٣٩1)گروندن، فلاسیوس مطرح شد جانب م( از1٥٦٧) سال تفسیری در
گراث، )مک .گشتي معرفنب شلايرماخر از جا2شناختيهرمنوتیک روش عنوان نوزدهم به

به ماهیت همبسته شودکه ميگفته های عقلي امروز به رشتهاين مفهوم در جهان  (1٦8، 1٣٩2
لفه ؤهرمنوتیک در سه م اين اساس بر .(1٥ :1٣٧8)واعظي، است های تفسیری فرضو پیش

گر بنیان دراين ن و خوانشبنیان، متن بنیا گونه مؤلفکه به سه فهم، معنا و متن سامان يافته

 گیری شد. گستره پي
اين شیوه، تعیین معنايي کند. درجويي ميحوزه مؤلف بنیان پي در را اين جستار، هرمنوتیک

مؤلف است. اين ديدگاه در قلمرو تفسیرکهن امری حیاتي  بسته با آشکارگي مرادمتن هم هر
ا هيابي به نیت و مقصود مؤلفان آندستهمان ، بو تفسیر مطلو دششمرده در بازفهمي متون 

اصطلاح معناشناسي، و در٤لفؤو احیانا ايدئولوژی م٣قصدگراييبه اين نظريه معمولاًدانسته شد. 

بسته معنا يک اثر همبنابراين دريافت  .(٦٥ :1٣8٥)فضیلت،  لف استؤنظريه قطعیت به نیت م
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 ـ ((Schleier,1998: 8 وانشناختياز طريق تفسیر دستوری و ر ـ به بازتولید و بازسازی فکر

 صاحب اثر است. 

 مفهوم شناسی بینامتنیت
اساس قاعده  بنیاد بینامتنیت بر نظريه فرگشت داروين و دگرگونش انواع استوار است. بر

با طبیعت قرار دارند و فرآورده  فرگشت موجودات در توالي خطي زماني در دگرگونش پیوستار
باشد. گرچه نظريه داروين در ارتباط با امور يني جديد آنان ميهم خواني با طبیعت، باز آفر

عیني و انضمامي است، اما با تعمیم آن در جهان متن باز خواني شد، و متون هم از نظام 
و  قرار گرفتهای ديگرپیوسته در پیوند با متن يمتنفرگشت/ برآيش پیروی کردند و هر 
ها آيندی متنباشد. اين رهیافت درهمها ميمتن کنشي باهستي و معناداری آن وابسته به هم

 شناسانددی سیال و پرشمار ميکه در فضای بینامتني جای گرفته آن را موجودی با معنامن
(Barthes, 1977: 146 ) در اين نظام برآيشي، متون در پیوند دائمي با يکديگر در دو مولفه

، 1٣٩٠؛ نامور مطلق، 11٤، 1٣8٥)آلن، باشند از تولید( و معناداری ميتخريبي و تقويمي، تکون)ب

 .(18٦-182صص

 در استقلال روایت و بینامتنیت  مؤلف بنیان هرمنوتیکآوری روی
زمینه متن که شامل بازخواني بسته به متون هممحورانه فهم بنیان لفؤهرمنوتیک مبر پايه 

ط فرهنگي صدور های اجتماعي، تاريخي، روان شناختي و محیساحت بازسازی ،لفؤمنیت 
زيسته و عینیت، مندی، تجربهگانه؛ تاريخهای سهؤلفهمتن است. فهمنده متن هم با تضمین م

لف، خواهان عیني بودن معنای ؤدرپي بازآفريني يا بازسازی تجربه زندگي م1عناصر فرافکني با
های دورهآدمیان به دلیل زيست متنوع در توالي زماني متفاوت در دراين رهیافت، متن بود. 

افزون . اندرا تجربه کردهي ناهمساني های زيستاساطیری و پسااساطیری، شیوهاساطیری، نیمه

در بازخوانش از جهت ساختاری و عاصر فرازباني برشیوه زيستي متفاوت، نقش دستگاه زباني 
از  کید بر نقش قصد مولفأبنابراين با تنمايد. خودايستايي اثر، مهم ميومحور لفمؤرهیافت 
تي مستقل تواند روايه نقل يا گزارش هر روايت، خود ميتوان به اين نتیجه رسید کمتن، مي

 شخص کند در اصل، حکايت رانقل مي «ب» حکايتي در موضوع «الف»به شمار آيد. هرگاه فرد
حکايتي نوين و منحصر  به نوعي واقعاً« الف» آورده بود، آن گاه فرد« د»درباره موضوع « ج»

هر نوع تغییر و  (1٩٦: 1٣8٥پور، )موسين داشته و نقل حکايت، حکايتي است د را بیابه خو
دگرديسي درشکل حکايت که ناشي از شخصیت ناقل باشد، در کنار هر گونه دگرگوني يا 

دهد کافي است، تا حکايتي ديگر پديد در زمینه يا محتوای حکايت روی ميقبض و بسطي که 
                                                           
1 . projection 
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 توضیح ر روايت توسط راوی جديد خود روايت نويني است. با اينبازگويي ه بنابراين آورد.
های قرآني بسان روايت در روايت شونده عناصر و مضامین تکرار دلیلبه تنها شودکهروشن مي

های، طوفان فراگیر، نابودی انسان، نجات قهرمان روايت و باشندگان ديگر طوفان که در مؤلفه

 های پیشني يکيويژه با روايتدستگاه زباني اين روايات را در توان اينو يا آفرينش نوين، نمي
ها، انداز باوری خاص، چیزی از تمايلدانست. افزون برآن، هر روايتي در سطح متن با چشم

های ذهني، بر نمودهای ذهني انسان از جهان خارج ها و فرآيندها و فرآوردهها، خواستهرغبت
گرداند. با اين انگاره، عیات خارجي و عیني خالص متمايز ميها را از واقشود و آنافزوده مي

هر متني با عناصر سازنده لفظي و محتوايي، وابسته به آفريننده آن است و آفريننده متن يا 

باشند و متن نیز بسان مخلوق يک آفريننده اثر در پیوند با ديگر آفرينندگان اثر مستقل مي
 وجه خواهد بود. برگرفتگي بيمستقل خواهد بود و هرگونه انگاره 

 و سیال تعیینمعنای متن بي، متن صداهای پرشمار از ايجاد افزون بر ،بینامتنیت در انگاره
، 1نظريه بینامتنیت کريستوا پايه برتوان برای متن درنظرگرفت. نمي هم شود و خاستگاهيمي

ا دگرديس شده د، بازآفرين و يفهم را به متن واگذار نموده و متن را بازتولی فراواني صداها در
لفه ؤدر اين ديدگاه، با م( 18٦-182 :1٣٩٠نامورمطلق،  و 11٤ :1٣8٥)آلن،  داندمتون متعدد مي

که کندش ميخوانبهسازی تخريبي يا به دوگونهيکديگر  حضوری متون درجايگشت، هم
 ن خوانش هراي بندی نوين متن درجهت استقلال و خودايستايي است. درفرآورده آن صورت

بي وجه متون پیشیني به نوعي  از اقتباسکنشي هستند، اما هر نوع پیوستار هم چند متون در
 .گرددنامتعیّن مي هم شناختي متون در شکل خاستگاهيو هستي گشته

 روایت طوفان در متون اساطیری و تورات
نبیه يا گسست نسل الگوی طوفان نوح روايتي از رويارويي خیر و شر است. تصمیم برای تکهن

 انسان توسط خدای واحد يا خدايان و درپي آن قهرمان داستان، موفق به حفظ نوع انسان،
های متفاوت يوناني، شود. روايت طوفان نوح در میان فرهنگحیوانات و گیاهان ازخشم آنان مي

از اين د. هرکدام شوايراني، میان روداني )سومری، اکدی وبابلي(، هندی و يهودی ديده مي
برای آشکارسازی  ها در هم گرايي با نظام گفتماني خود، خوانشي را عرضه داشتند.روايت

شود تا پندار وايت در متون پیشاقرآني بررسي مياستقلال روايي طوفان قرآن، ابتدا اين کهن ر
عناصر تکرار شونده در  وجودطوفان به دلیل  پردازان دربرگرفتگي روايتشماری از شبهه

؛ 2٠-21،  1٩٤٥؛ گلدزيهر، 2٦ :بروکلمان، ؛ 1/2٦٩ :2٠٠2الحاج،  سالم) گری بازنمايي گردديتروا

کريم در حذف جزئیات روايت، به گری قرآندر رهیافتي شیوه روايت( ٣٠1-2٩٦ :1٣٧٦بلاشر، 

                                                           
1. Julia kristeva 
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عدم رعايت توالي، گسست، برشي و تکه تکه  و( 8٠-٧8 :1٣٧٤)وات، روايت پیشیني داني ازکم
گری اساطیری و کتاب مقدس ضعف گری متن وحیاني در نسبت به روايتيدادها درروايتاز رو

 .(٣1٦ :1٣8٥در روايتگری خوانش شد )زماني، 

 گری اسطوره یونانطوفان در روایت
روايت اين  طوفان يونان قسم سوم از روايتگری سه گانه درباره آفرينش هستي است. در روايت 

 آدمیان خشم خدايان منش اهريمنانه و پلیدآفرينش انسان، بسان  روايت ها تکرارشوندهعناصر
گری ديگر خدايان با پديده ياری زئوس باتصمیم نابودی انسان از سوی  جود دارد که زمینهو

رهیدگي قهرمان داستان و  البته عناصر تکرار شونده روايت به همراه کند.را فراهم مي طوفان
از سنگ انسان  برپايه روايت يوناني، خاستگاه باشد.آن مي های ويژهمايهکسان وی از درون

ها تصمیم به نابودی آن 1زئوسي با هستي، خدای ، پلید و اهريمننارواکنشي هم که دربوده 
 ، طغیانباراننزول  با ديگر خدايانياری  زئوس با فراخواني و .(٥٩ :1٣٤2)رضي، گرفت

 بارش فراوان در از پس برد. زيرآب در پاناسوس کوه بلندبه جزء را زمین ،سیل و هارودخانه
 ساخته پدر دستور به ٣ـئوسپرومت پسرـ 2دئوکالیونرا که  نه شبانه روز، صندوق چوبي بزرگي

 و پاندورا سوار برآن شوند ٤دختر اپي متئوس ـ يراـ  همسرش همراه به طوفان هنگام به تا بود

ه دنبال نابودی مردم است، اما پرومته دئوکالیون . دراين روايت، زئوس بتا از طوفان نجات يابند
ند و از خشم کها را درساختن کشتي راهنمايي ميرا از تصمیم زئوس آگاه و آن ـ همسرشـ 

زئوس از اين کار وی نرنجید، زيرا آن دو  به هر روی( 2٥٠پ: 2٥٦٣ريمال، گ) رهاندخدايان مي
آب کاست و زمین يک بار ديگر خشک شد. تن پارسا بودند و برآن دو رحمت آورد و از سیل 

جای آورده و دعا کردند که از تنهايي رهايي يابند؛ آن دو ازکوه پايین آمدند و شکر رهايي به

 :1٣٧٦)همیلتون،  «را به پايین بیاندازيد هاسرتان را بپوشانید و سنگ» آن گاه صدايي شنیدند:

را انداخته بود هايي که پیل به مرد و آنهايي که دئوکالیون انداخته بود تبديسنگ .(٩٧-٩٦
 .(٦٧: 1٣8٠سنت، ؛ پین2٤٤: 1٣8٥، )ديکسون تبديل به زن شدند

 ند فراگیرباشد وگستره عذاب طوفان هرچتبار انسان پساطوفان از سنگ مي ،اين روايت بنابر
در د که ودننفر بدو از عذاب نیز گیرد و رهیدگان است اما بلندای کوه پاناسوس را در برنمي

 به آن پرداخته شد.زباني و فرهنگي ويژه قالب 
 

                                                           
1.Zeus 
2 . Deukalion 
٣. Prometheus 
٤ .Epimetheus 
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 رودانمیاناساطیرروایت طوفان در 
 أترين روايت شناخته شده است وحکايت بابلي اسطوره طوفان از منشرودان ازکهنروايت میان

ای دچار پراکندگي است، اما شکل  رد. روايت طوفان سومری تا اندازهسومری سرچشمه دا
ـ  رودان درحماسه آفرينشروايت میاناين  (2٦٤: 1٣8٩)رهبر،  تر استيافته بابلي آن بسط

در قرن نوزدهم درکاخ آشور بانیپال يافت شد و رهیافت نويني از انسان کهن را  ـ انوماالیش
های سامي در ترين اسطوره آفرينش تیرهپرآوازهگشود و به عنوان  درنسبت به آفرينش هستي

دگرديسي از اسطوره اکدی و روايت  و  درگونه بینامتني روايت بابلي .دانسته شد پیشاتورات
و رودان در يازده فصل سامان يافته است که در بستر اقوام ساکن میانـ  سومریـ  ترقديمي

در روايت ( 2٦-2٥: 1٣٩٣)وکیلي، جای گرفته است  روايت طوفان در فصل نهم تا يازدهم آن

خدايي ويک جزء انساني دارای صفات خردمندی و دانشي شخصیت گیلگمش با دو جزء  بابلي،
مرگي در سفری با قهرمان که برای دستیابي جاودانگي و بي( ٤8: 1٣٩٣)وکیلي،  معرفي شد

 براين اساس کند.از زبان وی پديده طوفان را روايت ميوکند مي ديدار )اتناپیشتیم( طوفان
فاني ايجادکنند و نسل آدمي را نابود سازند اما انديشیدند طوـ  آنو، انلیل و نینورتاـ  ايزدان

( با حضورش در گردهمايي خدايان به حال آدمیان EA) دلیل اين تصمیم مشخص نیست. ائا

راز را « ائا»برد و مطابق  خواسته « نئین»دل سوزاند و راز خدايان در نابودی بشر را به کلبه 
اوتناپیشتیم درکنشي همراستا با  (٩٤: 1٣82)حماسه گیلگمش،  دراختیار اوتناپیشتیم قرار داد

پیشه  گران از هرها، چهارپايان، صنعتها از زر، سیم، دانهفرمان ائا کشتي ساخته و همه داشته
ايزد باران و طوفان، « اداد»و کسانش را برآن نشاند و طوفان در زمان تعیین شده آغاز گرديد. 

های هايي که جلوی آبهای دروازهستون (Nergal)نرگال»باران سیل آسايي نازل کرد و 

)حماسه  سازدور ميداشته و زمین را شعلهمشعل را بر« آنو»کند. گیرند از جا مياقیانوس را مي
طوفان به مدت شش روز و شش شب ادامه يافت و در روز هفتم  .(٩٥: 1٣82گیلگمش، 

 نشست. (Nisir) کشتي بر بالای کوه نیسر
کند و ايزدان از بوی طوفان برای خوشايندی ايزدان قرباني مي زايي ااوتناپیشتیم بعد از ره

گردند. ايشتار، انلیل را به خاطره اين واقعه مطبوع قرباني چون سگان گردد قرباني جمع مي

پیوندد و ازاين که يکي که باعث نابودی قوم او شده نکوهش نمود. انلیل به اين اجتماع مي
، ائا را به خاطر (Ninhurtaنین هورتا)»شود. ه ماندخشمگین مياين حادثه زند درازآدمیان 

کند و کند. ائا پس از آن از اوتناپیشتیم نزد انلیل شفاعت ميافشای راز طوفان سرزنش مي
مرگي ها بسان خدايان بيکند و به آنيگیرد و برای اوتناپیشتیم و همسرش دعا مانلیل آرام مي

 داردکه اوتناپیشتیم درکنار رودخانه ديلمون ساکن شود.مقرر ميبخشد. انلیل و عمر جاويد مي
 .(11٤-11٣: 1٣٧٦)ساندرز، 
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های الگوگری انساني درون مايه تکرارشونده در همه کهندررهیافت بینامتني هدف وکنش
های مینوی فهروداني است. آفرينش دراين الگو دگرديس شده، مقلدانه و تکرارپذير از مؤلمیان

اند ن گفتمان در ريختار و اوصاف انسانيايزدان دراي .(1٤٤-1٤٠: 1٣8٠)شايگان،  استوکیهاني 

تیز سشايسته، با يکديگر  )کارکرد( خويشکاری ن آدمیان برای رسیدن به جايگاه وو بسا
نجام امور روداني خدمت به خدايان و اکنند. هدف از آفرينش آدمیان در نظام روايي میانمي

ین نظام پايه چن گری آدمیان برکنش امور معاششان است و رنج خدايان درگیتیانه و کاستن 
ي آدمي خواهاين الگو گسست آدمي از امر قدسي، به دلیل زياده گفتماني تعريف گرديد. در

رشت جمعي سهايي که در پیوند به امر مینوی که ويژه ايزدان است، بیرون رفتن از لفهؤدر م
مجازات  رفت که در پي آن خشم وی مثالي و ازلي به شمار ميکیهاني، آيین مناسکي و الگو

حمايت  وقهرمان طوفان ساخت. چنین تحلیلي درباره رهیده اصلي گريزناپذير مي ايزدان را
انون قسوی با نظام قدسي و های وی را در همکنش ساز وهم ـ اوتناپیشتیمـ  شده ايزدان

تفاوت  از طوفان از جهت شمارگان و شیوه در افزون برآن رهیدگانسازد. کیهاني موجه مي
 گری يوناني است.معناداری با روايت

 روایت طوفان در تورات
 انهورزعدالتمنش که با  (2٦ ،٥)پیدايش/ شد تورات نوح هفتمین نسل از تبار آدم)ع( دانسته در
ا پايان برشیت، باب شش ت . سفر پیدايش/گشتکردار از رهیدگان عذاب طوفان راست رفتار و

آمده:  1له طوفان و حوادث آن پرداخته است. بخشي از روايت طوفان تنخأباب نهم به مس
 چون آدمیان شروع به زياد شدن در روی زمین کردند و دختران بر ايشان متولد گرديدند.»

ا ديدند که نیکو منظرند، و از هرکدام که خواستند، ر آدمیان دختران ـ الوهیم بني ـپسران خدا 

روح من در انسان دمیده شده پايدار »خداوند گفت:  گرفتند.ان به زور برای خويشتن ميزن
)شايد توبه  .«ماند، زيرا که او بشر متجاوز است. لیکن ايام وی صدوبیست سال خواهد بودنمي
در آن ايام )که مردم متجاوز شدند( مردان تنومند در زمین بودند و بعد از هنگامي که  کند(

ها برای ايشان اولاد زايیدند، ايشان جباراني ا به دختران آدمیان در آمدند و آنپسران خد
و خداوند ديدکه شرارت انسان در زمین بسیار  بودند که در زمان گذشته، مردان نامور شدند.

خداوند پشیمان شد که  های دل وی پیوسته محض شرارت است.است، و هر تصور از خیال
ام، انسان را که آفريده :بود و در دل خود محزون گشت. خداوند گفت انسان را بر زمین ساخته

سف شدم از أاز روی زمین محو سازم، انسان، بهائم، حشرات و پرندگان هوا را، چون که مت

                                                           
نج گانه به اضافه يا اسفار پ Toraشودکه شامل تورا/ نامیده مي Tanakh/های ديني يهود به اختصار تنخ. مجموعه کتاب1

 که از اين میان تورات مهم ترين بخش آن است. Ketuvim و مکتوبات )کتوبیم(/Nevi im / (اسفار انبیا )نويئیم
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ل نوئح در نظر خدا پسنديده آمد. نوح مردی عادل و در عصر خود کام ولي نوح/ ها.آفرينش آن
  .(٩-٦/1پیدايش، )«رفتبود. و نوح با خدا راه مي

د، از جايگاه و منش وی پرده گامي با خداونورزی و همتورات با کاربست واژگاني عدالت

شايد چنین خوانشي اشاره  .(٦/٩)پیدايش،  نموده استای به پیامبری او ندارد ولي اشارهبرمي
ت انساني وارند و در زيسبه همگرايي تورات از سنت روايي اساطیری باشدکه خدايان انسان

نوح در آيین يهود، مقام به هر روی  گری دارند و نتوانسته خود را از آن جدا نمايد.نیز مداخله
کرداری و استواری در راه خدا زمینه درست سرشتي ورا بین آدم و ابراهیم دانسته که پاک

خداوند و اين میثاقي بین رهايش او و کسانش از طوفان شد تا تبار نوين انساني از وی باشد. 

 های نوح درآمد. واسطه رهبران ديني يهود به شکل فرمانکه به ،(1٧-٩/8 )پیدايش، نوح بود
با عناصرتکرار شونده بدکرداری آدمیان، بدانديشي  گری توراتدر روايت روايت طوفان نوحکهن

طیر گری اسايادآور روايت ايزدان، نابودی انسان و رهیدگي قهرمان روايت با سويه جايگشت
آمیزش پسران خدا با دختران آدمیان، بدکرداری انسان و پشیماني خدا از  رودان است.میان

گری را بايد در چنین روايت گری اساطیری است. گوياآفرينش انسان بازنمايي از روايت
ها با روداني و غیرآن، پیوند اين سرزمینهای میاناسرائیل با تمدنزيستي بنيگرايي و همهم

پذيری تأثیرآن،  کنشي در فرآيند تاريخي با اين اقوام جستجو نمودکه پیامدطیرشان و هماسا
، و شاله 2٣٥: 1٣٧2ی، هنر) نظام گفتماني اساطیری در سنت نوشتاری و شفاهي يهود بود

گايا )مادر  )پدر آسماني( و ای يونان، پديده ازدواج اورانوسدر روايت اسطوره .(٣٦8: 1٣٥٥
ها ها و سیلکوپاست که فرآورده چنین ازدواجي، زايش فرزندان ايزدی، تیتانزمین(، مطرح 

گر در و هکاتونخیرها هستند. اين موجودات اساطیری در روايت يوناني نماد نیروهای آشوب

 و 1٩: 1٣٧٥)ژيران،  ها، نیاکان آدمیان به حساب آمدندطبیعت بودند؛ که در اين میان تیتان

ها روداني، آنوناکيآمیزشي فرزندان خدا با آدمیان در روايت میانهم .(8٤: 1٣8٧همیلتون، 
« الوهیمبني»حضوری هم .(٥٩: 1٣٧٥)ژيران،  گیرندهای يوناني را ميای تیتانباشند که جمي

هم ديده « پسر خدا»ر عیسي يافتگي خدا دمسیحي با تجسمـ  های پسیني، عهدينيدر روايت
  .(٧٠-٦٧ :1٣٧٧)میشل توماس،  شودمي

های پیشیني پیوند بینامتني باروايت کنشي وهم بنابرآنچه گفته شد، روايت طوفان تورات در
تنتاج ها، اسهای قرآني و عناصر تکرار شونده در روايتاست. براين اساس صرف ظاهر روايت

يت از رواپذيری تأثیر کنشي وشود؛ زيرا در آغاز بايد اين هماين هماني از متن مقدس نمي
گری متن مقدس پي جويي کرد. در ادامه شیوه روايتدر سنت نوشتاری و شفاهي را  اساطیری

ها در هرگفتماني همبسته به عناصرآن گفتمان و پردازش به جزئیات و توالي چیدماني روايت

گری تورات با لحاظ جزئیات و توالي، همگن با روايت پیشیني است. براين اساس شیوه روايت



ومده سال اول/ شمار /1٤٠٣ زمستان  /يـ تخصص يعلم فصلنامه /ينيد يمطالعات ادب   2٠ 
 

: 1٣٧٤)وات،  گری نمي توان کم داني متن يا ضعف متن در روايتچنین شیوه روايتنیست. از 

 استنتاج کرد.  (٣1٦: 1٣8٥؛ زماني، ٧8-8٠

 کریمطوفان نوح در قرآنگری پندارها درباره شیوه روایت
ص عدم رعايت توالي و انسجام گری قرآن از قصدر پنداری برخي شیوه روايت چنانچه آمد

گری متن وحیاني درست البته اين برداشت آنان از شیوه روايت .(8٠-٧8: 1٣٧٤)وات،  است
خلاف متون پیشیني نامنسجم، پراکنده  گری قرآن از داستان طوفان برروايتاست؛ چنانچه 

؛ ٧1يونس/؛ ٧٠توبه/؛ ٦٩و٥٩اعراف/؛ 8٤انعام/؛ 1٦٣/نساء؛ ٣٣عمران/آل) سامان يافت سوره 2٩در  و

های نوح، اعراف، هود، مومنون، در سوره هاعمده روايتبخش  .(٩یم/ابراه؛ 8٩و٤8-2٥/ هود
شود که متن وحیاني در شیوه ما از اين مقدمه نتیجه گرفته نميا است. آمده قمر و شعراء

 (٤٩هود/)«انبَْاءِ الْغَیْبِ»تعبیر روايتگريش ضعیف است؛ زيرا در روايت طوفان، قرآن کريم از

(، ٤2عمران/)آلداستان مريماز جمله  در سه موضع از قرآنعبیری استفاده کرد. البته چنین ت

توان اين گمانه را داشت که آمده و در هرکدام مي( 1٠2/)يوسفو ماجرای يوسف( ٤٩)هود/ نوح
کريم گری قرآناما نوع روايت درمیان اعراب پیشااسلامي رايج بودههرچند حتي ها اين روايت

 ايندر ماجرای نوح )ع( و در« انباء الغیب» کاربست عبارت با ريمکقرآن بنابراين باشد.مي نوين

با نظام گفتماني نوين اين رويداد را که از اين متن که نمودتقويت را  سه موضع اين رهیافت
 باشدميگری جديدی روايت ،سطح متن که درگستره دهکرجهان غیب بر پیامبر)ص( روايت 

  که در متون پیشیني سابقه نداشته است.

انگاری تاريخي، با نماياندن کاربست ادبیات تطبیقي مبتني بر واقع در رهیافتي برخي با
کتاب، اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي اعراب پیشااسلام با اهل کنشي متفاوتو هم تعاملات

کريم هستند. اينان متن قرآن الگوی اسطوره طوفان درکهن تاريخي حضور روند درپي واکاوی 
دانند و کنشي اعراب کهن با اهل کتاب ساکن در حجاز ميای از همرا فرآورده روايت طوفان

براساس ( ٥2٣: ٣، ج1٣8٣)دروزه،  کنندمايه از کتب پیشیني تلقي ميگری قرآن را درونروايت
 توراتـ های قرآن از جمله روايت طوفان، حضور دگرگون شده متون پیشیني اين باور داستان

با نگرش  اسطورهدرشناسي مضمون)واسطه(  با میانجيباشد. اين انگاره در متن نوين مي ـ

 های متون پیشینياز روايتبینامتنیت، به دنبال عناصر ثابت و تکرار شونده روايت طوفان 
 کريمگری قرآنها در روايتی آن روايتحضورهم و روداني و توراتي()اساطیر يوناني، میان

 هتواند انکارکنندهمديگر، نمي حضوری متون دربا فرض پذيرش هماين ديدگاه  باشد. پیامدمي
 باشد. در ادامه برای بازنمايي درگفتماني متفاوت گری قرآن با زاويه ديد نوينواگرايي روايت

 کريم درباره طوفان در آغاز به خوانش متن وحیاني از روايت طوفانخودايستايي روايت قرآن
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 گردد. ي ميجوينش و هويت نوح پيمو سپس 

 کریمدر قرآن روایت طوفان
های پیشیني، منش و کريم با گونه متفاوت از متنگری قرآنروايت طوفان نوح در خوانش

و انبیای بزرگ درکنار ( 2نوح/ ؛1٦قمر/ ؛2٥)هود/ خويشکاری قهرمان طوفان به عنوان انذارگر

باشد. دارای رسالت الهي ميآدم و خاندان ابراهیم، عمران پدر موسي و هارون يادگشته که 

به يقین خداوند آدم و نوح  «.إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ علََى الْعَالَمِينَ »

نوح در ( ٣٣عمران/ )آل«را برمردم جهان برترى داده است و خاندان ابراهیم و خاندان عمران
نخستین الگوی پیامبراسلام است که مورد بدگويي و بدرفتاری روايت نوين قرآن به عنوان 

های جسمي گردد؛ همان تهديدها، تمسخرات و صدمهقوم خود در روند انجام رسالتش واقع مي

لَمْ يَأتِْكُمْ نَبَأُ الَّذيِنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ أ»گیرد. و رواني توسط همشهريان مکي در حق او صورت مي

يَهُمْ فيِ وَثَمُودَ واَلَّذيِنَ مِنْ بَعْدِهِمْ لاَ يعَْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءتَْهُمْ رسُلُُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أيَْدِ نُوحٍ وَعَادٍ

آيا خبر کسانى که  .«يبٍأَفْواَهِهِمْ وَقَالوُا إنَِّا كَفَرنَْا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وإَنَِّا لَفِي شكٍَّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِ

پیش از شما بودند قوم نوح و عاد و ثمود و آنانکه بعد از ايشان بودند ]و[ کسى جز خدا از 
آوردند ولى آنان  رستادگانشان دلايل آشکار برايشانآنان آگاهى ندارد به شما نرسیده است ف

به آنچه شما بدان شان نهادند و گفتند ما هايهايشان را ]به نشانه اعتراض[ بر دهاندست
-٦ذاريات/؛ ٩)ابراهیم/«خوانید سخت در شکیمموريت داريد کافريم و از آنچه ما را بدان مىأم

  .(1٦-٩قمر/ ؛٤
سو با شان در سرشتي همگری قرآن با اقوامروايت نوح بسان ساير انبیا در روايتدر ادامه 

نوح)ع( در روند  شود.ا بیان ميمنان و کفار رؤباطل، م خداشناسانه توحیدی در دو گرو حق و
)کنايه از تلاش مستمر  روزکند، که من شبانهه الهي شکوه ميگری از قوم خود به پیشگاهدايت

ای جز ناپذير در انجام رسالت( قومم را به عبوديت خداوند فرا خواندم که فرآوردهو خستگي
)ع(، اصرار قوم نوح بر مواضع فرار و دوری آنان نداشت. اين عدم تمکین در برابر رسالت نوح

فرازی شان بوده است. اين روحیه خود برتربیني سبب ناشنوايي، کفرآمیز، استکبار و گردن

آوری مردمش درشیوه سامان گريزی شده است. فراخواني نوح برای ايمانناپذيری و دينحق
کفر  آمرزش خواهي از ويافته، بلند و رسا و پیوسته بود. دراين فراخواني پیوسته برای استغفار 
کريم پیامدکرنش دربرابر وگناهان درپیشگاه الهي از رهنمودهای نوح)ع( بود. در خوانش قرآن

مندی دنیوی، فزوني اموال که ويژگي عیني آن بهره است بیشینه برکت الهي عامل پروردگار
گری نوح در امر برپايه چنین روايتي، کنش .(12-٤)نوح/ تعداد فرزندان و آباداني شهرهاستو 

 ساز رهايش وی و کسانش از عذاب طوفان است.                                              رسالت الهي و عبوديت پیوستار وی  زمینه
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گری قرآن از نکته ديگر در ناهمساني روايت طوفان قرآن از متون پیشیني در الگوی روايت 
 عنوان نمونهکند. بهتوالي ممتد زماني پیروی نمي باشدکه از نظامي خطي باطوفان نوح مي
است.  روايتگری ماني درپريشاناز ایگونه، سوره هود٤٥تا  ٤٠چینش آيات  شیوه پردازش و

اين آيات درآغاز به توصیف چگونگي رخداد طوفان، شیوه رهیدگي و جنبش کشتي در طوفان 
رود وسپس با اکش امواج سخن ميپردازد و درپي آن گفتگوی میان نوح و فرزندش درکشمي

حَتَّى إِذاَ جَاءَ أَمْرنَُا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْناَ »شود. گیری مييافتگي  پيبازگشت به داستان روند پناه

نَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَولُْ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَ

جٍ كَالْجِبَالِ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْراَهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحيِم. وهَيَِ تَجْرِي بِهِمْ فيِ مَوْ

الْكَافِرِينَ. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي كَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَمَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِيوَنَ

لْمُغْرَقِينَ. وَقِيلَ مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ا

غِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ واَسْتَوَتْ علََى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا يَا أَرضُْ ابْلعَِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلعِِي وَ

نَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وإَِنَّ وعَْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ  لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَ 

]کشتي[ از هر و تنور فوران کرد فرموديم در آن تا آنگاه که فرمان ما دررسید« الْحَاكِمِينَ

ان درباره او سخن رفته است و کساني که ايم يک جفت با کسانت مگر کسي که قبلاً حیواني 
]عده[ اندکي ايمان نیاورده بودند. و ]نوح[ گفت در آن سوار شويد اند حمل کن و با او جزآورده

گار من آمرزنده مهربان است. و مان پروردگشدنش و لنگر انداختنش بيبه نام خداست روان
برد و نوح پسرش را که در کناری بود بانگ آسا مي ]کشتي[ ايشان را در میان موجي کوهآن

جويم زودی به کوهي پناه ميش. گفت بهدر داد ای پسرک من! با ما سوار شو و با کافران مبا
ای نیست ر فرمان خدا هیچ نگاهدارندهدارد گفت امروز در برابکه مرا از آب در امان نگاه مي
شدگان  ]پسر[ از غرقکند و موج میان آن دو حايل شد و مگر کسي که]خدا بر او[ رحم

ب گرديد. و گفته شد ای زمین! آب خود را فرو بر و ای آسمان ]از باران[ خودداری کن و آ
مرگ بر قوم  ]کشتي[ بر جودی قرارگرفت و گفته شد فرو کاست و فرمان گزارده شده و

 ستمکار. و نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت پروردگارا پسرم از کسان من است و قطعاً
 .(٤٥-٤٠هود/)«و راست است و تو بهترين داورانيوعده ت

 نوح در قرآن
 منش راست يا انساني باخدايي نیمهبه صورت گری متون پیشیني قهرمان طوفان در روايت

به گونه متفاوت درقالب گفتمان  کريمآورد قرآنگرديدکه در رویمعرفي  بودگيکرداری و عادل
ديدگاه نوين اوصاف قهرمان  درانگاری خوانش شده است.  وتوحیدخداشناسي  باپیوند  در ويژه
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 همانند ييهاويژگيبندی متفاوتي بیان شد. های ديگر با صورتنسبت به روايت طوفان در

خداوند آدم،  .«اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ علََى العَْالَمِينَإِنَّ اللَّهَ »الهي هبرگزيد

 هشد هدايت که از جانب خدا (33عمران/آل)«راهیم و عمران را برجهان برگزيدنوح، خاندان اب

هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كلًُّا  وَ». برخورداراستدهش خداوندی  از و

اسحاق  .«أيَُّوبَ ويَُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سُلَيْمَانَ وَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داَوُودَ وَ

کرده ويعقوب را به او )ابراهیم( بخشیديم و همه را هدايت کرديم، و نوح را از پیش هدايت 

مندی از امتیاز گری قرآن در اين آيه بیاني از جايگاه امتنان و بهرهروايت .(٤8انعام/)«مبودي
شدگي به توحید درباره اسحاق و يعقوب که موهبت خداوند به ابراهیم)ع( ويژه در هدايت

کريم در ادامه جايگاه نوح  بودند و در پي آن دهش ويژه الهي درباره نوح هم اشاره شد. قرآن

سلام بر نوح در میان . «سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي العَْالَمِينَ» کند.زرگداشت به وی سلام ميبرای ب

   .(٧٩صافات/)«جهانیان

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ » گری قرآن از بندگان شکرگزار پیوسته خداوند است.نوح در روايت

راستي او ني هستید که با نوح برکشتي سوار کرديم، به )شما( فرزندان کسا «كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

اسرائیل از ذريه و نسل همراهان نوح در کشتي آيه، بني .(٣اسراء/)«از بندگان شکرگزار بود
شود. وی درخواستش اسرائیل را به آنان يادآور ميبودند و خداوند، ايمان و شرافت نیاکان بني

وحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لهَُ فَنَجَّينْاَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ وَنُ»شود. از جانب خداوند، اجابت مي

نوح را به ياد آر، آن هنگامه را که پروردگار خود را خواند، و دعای او را مستجاب . «الْعظَِيمِ

قبل در مورد در آيات  .(٧٦انبیا/)«را از اندوه بزرگ رهايي بخشیديمگردانیديم و او و خاندانش 
)ع( فرزندانش سخن گفته و درادامه اين آيه نه تنها ابراهیم)ع( و فرزندانش را پیروز  ابراهیم

)ع( را هم پیروز کرديم و دعايش را مستجاب گردانیديم. خداوند  کرديم، بلکه پیش از آن نوح
ح)ع( در جات داد. دعای نونوح و خاندانش را از درد و رنج شديد ناشي از انجام رسالتش ن

سوره قمر آمده  «٩-1٠» ترين دعای وی در آيهصورت متفاوتي آمده است، اما مناسبقرآن به

 زن خواندند و گفتند:پیش از آنان، قوم نوح به تکذيب پرداختند و بنده ما را دروغ»است:

. پیش جِرَ دفَدعََا رَبَّهُ أَنِّي مَغلُْوبٌ فَانْتَصِركَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدنََا وَقَالُوا مَجْنوُنٌ وَازْدُ»

اى است گفتند ديوانهزن خواندند وو بنده ما را دروغ از آنان قوم نوح ]نیز[ به تکذيب پرداختند
 «.تا پروردگارش را خواند که من مغلوب شدم به داد من برس و ]بسى[ آزار کشید
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جهت تسلي خاطر و دلجويي پیامبراکرم)ص( است چند اين آيات در نسبت با آيات پیشین  هر
باشد واز مصاديق آن خواني و ناباوری پیامبران از جانب قومشان يک سنت ديرينه ميکه دروغ

پذيری قوم نوح )ع( است و موجبات آزارش را فراهم نموده که به دنبال آن، ناامیدی از هدايت

 از آن قوم است. گیریحق ستیز و درخواست ياری خداوند برای انتقام
از  که باشدنظام روايي قرآن، دارا بودن فرزندان و نسل شايسته مي از افتخارات نوح در

 «و ]تنها[ نسل او را باقى گذاشتیم .«وَجعََلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ». باشندبازماندگان در زمین مي

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا »ي برخودار بود. ( و خود وی مورد عنايت خداوند و از عمر طولان٧٧)صافات/

و به راستى نوح  .«إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهمِْ أَلفَْ سَنةٍَ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذهَمُُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِموُنَ

را به سوى قومش فرستاديم پس در میان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ کرد تا طوفان آنها 
 (1٤)عنکبوت/«حالى که ستمکار بودند فرا گرفت در را

خلاف متون پیشیني رسالت  های نوح)ع( در فرهنگ گفتمان قرآن برترين شاخصهاز عمده

لَقَدْ أَرسْلَْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قوَمِْ  وَ». «دعوت مردم به توحید و عبوديت استالهي برای 

سوی قومش فرستاديم، که و به راستي نوح را به  .«مْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أفَلََا تَتَّقوُنَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُ

 «کنیدا پروا نميز او نداريد، آيگفت ای قوم من خداوند را بپرستید که خدايي ج آنان( )به

بُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْ»و آيه  .(2٣)مومنون/

همانا نوح را به سوى قومش فرستاديم پس گفت اى قوم من . «أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذاَبَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

«. خدا را بپرستید که براى شما معبودى جز او نیست من از عذاب روزى سترگ بر شما بیمناکم
ين آيات از رسولان الهي است که قلمرو رسالتش، محدود به قومش نوح براساس ا (٥٩)اعراف/

های الهي برای بشر بود. فرستادن رسولان به سوی مردم، نعمتي معنوی در کنار ساير نعمت
گری نوح به توحید و پرستش خدای ت الهي بر احوال آفرينش است و دعوتو نمودی از ربوبیّ

گرايش به  «مَا لَكمُْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ» پیشه بودندکپرست و شرمردمي بت يگانه بوده و قومش

عبوديت  )ع( نفي توحید و مشکل اصلي قوم نوح «فَلا تَتََّقوُنَاَ»توحید، تقوا و بیم از خداوند است.

وَقَالُوا » بود.« نسر»و« يعوق»، «يغوث»، «سواع»، «ود»های و پرستش خدايان انضمامي با نام

و گفتند زنهار خدايان خود را  .«مْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُواَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًالَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُ

چنانچه  .(2٣)نوح/«نه يغوث و نه يعوق و نه نسر را کنید و نه ود را واگذاريد و نه سواع ومرها 
های ده در روايتشود، شخصیت قهرمان طوفان قرآن به عنوان عنصر تکرارشونملاحظه مي

های در پیوند با آن نظام همانند در راستای گفتمان توحید بازخوانش گشته و مؤلفهپیشني 
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کنندگي و فراخواني به توحید و نفي شرک برگزيده، هدايت شده، دارای رسالت الهي، هدايت
ازی و قرآن کريم با بازسهای پیشیني متفاوت نموده است.  در روايت نوين، آن را با روايت

شدگي الله به عنوان دانای کل به بازخواني روايت طراحي نظام جديد، با زاويه ديد و کانوني

حضوری متون اين خوانش نوين همهرچند در  پرداخته است که طوفان در سطح متن:روايت
 .باشدجديدی مي بنیان، روايت هرمنوتیکي مؤلفبا رهیافت  اما گردداحساس مي

 فت هرمنوتیک طوفان نوح در رهیا
بنیاد، از عناصر زباني،  لفکاربست شیوه هرمنوتیکي مؤ متون پیشیني با روايت طوفان در

شان و تاريخي تکون ويژه ، فرهنگيموقعیت اجتماعي شريط رواني،همانند های فرازباني مؤلفه
ها بیروني يتای محدودها و توانايي مؤلفان از مجموعهها افزون بر داشتهروايت. مند هستندبهره

های روايتي زماني، فرهنگ، سطح شعور و قوای ادراکي پیروی کرده و تکهبسان خوانشگران هم
ای باوری و نظام گفته با سويههای پیشبنابراين روايت اند.ها سامان يافتهآن مؤلفه در پیوند با

تکون يافتند. در  شناسي روزگار خود بالیده وانسانخداشناسي و های گفتماني ويژه با گونه
ينش انسان، شرارت آفر ؛کريم با دارا بودن عناصر تکرارشوندهاين الگو روايت طوفان قرآن

نظام گفتماني ويژه با  و شکلدر  يافتگاننابودی، عذاب طوفان و نجات آدمي، تصمیم در

 . شوديدانسته م مستقل روايتي نوين و صورتاينکه در گری خداوند متعال سامان يافته،روايت
شناسي و اشناسي، هستيهای خدمؤلفهدر  گفتمان نوين قرآن نظامگونه روايت در اين

درپي  ها. در نظام الگويي اساطیری روايتاستای برخلاف رهیافت اسطورهويژه  شناسيانسان
د با توصیف و تبیین جهان با الگوواره نو سعي دار هستند آشکارسازی الگوی ازلي جهان

د و حقايقي نطراحي بپردازبه طبیعي  گری در چارچوب امور کیهاني و فراه روايتای باسطوره

خود و امورگیتیانه را باز نموني از  هایهم کنش پیشین انسان در اين الگو د.نرا آشکار کن
ها و تلاش مي کرد که گفته( ٥٠-٤٩: 1٣81)الیاده،  کردالگوی مثالي، ازلي و کیهاني تلقي مي

براساس  همهستي آدمیان را با امور کیهاني و فرامین ايزدان سازوار کند. البته و کردهای خود 
وآفرينش  بودند آنان که خدايان در کیهان برای اداره امور گیتیانه نیازمند به ياریيي الگو

در اين نظام  .(٩٧: 1٣8٣)کريمر،  شد ها باز تعريفدرد و رنج آندر راستای کاهش  انسان

تمام ساحات به هنجار آگاهي خود را در نسبت به خدا، خود و جهان شین پیانسان گفتماني 
انسانوار در ای در قالب خدای تورات با الگوی نیمه اسطورهکرد. روايت طوفان در ميتنظیم 

 )غولان( زايش فرزنداني که بعدها مردان تنومند ـ الوهیم بني ـروايت گری آمیزش پسران خدا 
، تصمیم به پشیماني خدا از آفرينشگری انسان، زمین مي پردازند در شوند و به آشوبگریمي

بازنمايي از زاويه ديد  اني قهرمان طوفان در الگويي ويژهو بازخو (٦-٦/1)پیدايش،  نابودی آن

اني قرآن کريم با مرکزيت محوری منظام گفتباشد. مؤلفان تورات در روند تکون آن ميمؤلف يا 
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زاويه ديد و کانوني شدگي الله  روايت طوفان را در قالبالگو  آن با بستههای هملفهؤتوحید و م
وتیک مؤلف بنیان روايتي يگانه پرداخته است که در رهیافت هرمن به بازخواني روايت طوفان

 باشد. مي

  روایت طوفان با نگره بینامتنی
و پیدايي مورد  ها در حوزه خاستگاهيهستي روايت ،با نگره بینامتنيها روايتبندی در صورت

ها را باشد، بلکه فهم روايتاين رهیافت در پي نقطه آغازين پیدايش روايت نمي توجه نیست.
ـ ای اساطیری و نیمه اسطورهروايت های  براين اساس در نسبت به متون پیشیني است.

شود بلکه خوداين متون کريم فرض نميعنوان خاستگاه متن روايي طوفان قرآنبه ـ عهديني
انديشه، اساس يا مقصود ـ  1. در الگوی بینامتني مضامینهستندمتون پیشیني  پیوستار با در

ها در و عناصر تکرارشونده در روايت ـ (٤٣1-٤٣٠: 1٣٩٠)مدرسي، اصلي حاکم بر کل داستان
کريم بسان روايت های قرآنگیرند. بااين ديدگاه روايتکنشي جايگشتي با يکديگر قرار ميهم

گران را در رويارويي با خوانش ، فهمندگان يارويدادهای آن را با کاربست واژگاني طوفان و
ه آوری بکشاند و هربار در رویمي ـ اساطیری و نیمه اساطیریـ  ای از متون پیشینيشبکه
 ها و ارجاعات وآورد و در هر مورد از اين بازگشتها، يکي از آن رويدادها را در نظر ميروايت

که ناشي  دهدها روی ميپديده متن وفهم  ای درکردن متن قبلي با بعدی، توسعهجايگزين 
پس نظام جايگشت  در. ( ,1973Barthes :160)ت متون پرشمار اس 2جايگشت ازجايگردی/

 پردازد.  روايت مي ٤يا تقويمي٣افزون برگستره معنايي و رواني آن، به بازتولید تخريبي
ن همبسته های گوناگوشت، در پیوستار تاريخي و زباني و مؤلفهروايت طوفان در فرآيند جايگ

عتیق در  باشد. روايت طوفان عهدها در شکل نوين ميحال بهسازی يا تخريب روايتبه آن در

عامل  زيرا است بهسازی برخوردار روداني، از جايگشتي تقويمي يانسبت به روايت اساطیر میان
به جای  ـ (٣8-٣٧: 1٣٩1)هوشنگي، های ديني يهوديانمجموعه کتابـ  طوفان در روايت تنخ

از  قرآنرن ياد شده است. اما اين روايت درنجش ايزدان، از پشیماني يهوه در آفرينش انسا
 کريمقرآن انيها در نظام گفتمپیرنگوبرد، زيرا ساختار روايت نظام جايگشتي تخريبي بهره مي

ای قرآني بسان روايت طوفان درالگوی گفتماني هروايت اين توضیح که باباشد. متفاوت مي

ای که برخلاف رهیافت اسطوره باشدپیوست آن ميهای دربا مرکزيت توحیدی و مؤلفهقرآن 
)الیاده،  ، جهان را توصیف و تبیین سازدگیتياست که تلاش داشت با الگوواره امورکیهاني و فرا

                                                           
1 . Theme 
2. permutation 
٣. Constructive 
٤. Destructive 
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رفع نیازمند و کاهش رنج ايزدان در و از سوی ديگر هستي آدمیان را برای  (٥٠-٤٩: 1٣8٤
 باشد.روايت جديد و واگرا مي که در اين صورت (٩٧: 1٣8٣)کريمر، کندميامورگیتیانه گزارش 

 

 گیرینتیجه
متفاوت بندی صورتطول تاريخ باهای قرآني از متون پیشیني در برگرفتگي روايتشبهه  ـ1

شیوه بینامتني  و هرمنوتیکي مبتني بیان شد. نقد اين شبهه با سويه زبان شناسي و متن
 نوين و همساز با الگوی معرفت شناسي جديد است.

در زيسته و  متفاوت های، شیوهدر وضعیت ناهمسانها يک از روايت نگره، هر در اين ـ2
ايجاد متن مؤثر بودند. براين اساس  ها دراند و اين مؤلفهيافتهتکون اثر  ويژه دستگاه زباني

کاربست هرمنوتیکي  دراساطیری، نیمه اساطیری و تاريخي يک از متون  در هرروايت طوفان 
موقعیت اجتماعي و تاريخي ، های فرازباني و شريط روانيبنیاد، از عناصر زباني، مؤلفهمؤلف

ها در حوزه خاستگاهي روايترهیافت بینامتني هم هستي در .اندگرفته شان بهرهتکون ويژۀ
زباني و مؤلفه، در فرآيند جايگشت، در پیوستار تاريخينیست بلکه  همورد توجآن و پیدايي 

 باشد.ها در شکل نوين ميهای گوناگون همبسته به آن در حال بهسازی يا تخريب روايت

عناصر  اساطیری، نیمه اساطیری و تاريخي، دارای روايت کهنروايت طوفان به عنوان  ـ٣
ايزدان از آفرينش، تصمیم به نابودی، عذاب با  تکرارشونده بسان آفرينش انسان، رنجوری

شوند استنتاج  اما از ظواهر عناصر تکرار .يافتگان استطوفان فراگیر، ساختن کشتي و نجات
شود. براين اساس روايت طوفان در هر نظام گفتماني با نميهای پیشیني اين همان از روايت

 های همبسته به آن گفتمان حکايت شده است.لفهؤم

کهن درفراشد نظام روايت طوفان به عنوان کهن الگو درگستره نظام های گفتماني انسان  ـ٤
 رودان درطوفان میانگری شد. روايتصورت متفاوتي روايتای آن سامان بهگفتماني اسطوره
 ساختاری طبیعي و شناسي باانسان شناسي وای باالگوی خداشناسي، هستيبصیرت اسطوره

روايت  شناسي خود را پي افکند. امابا فرافکني به امورکیهاني معرفت انضمامي است، که
و همه عناصر هستي  کانوني شدگي توحیدی طوفان در نظام گفتماني قرآن با زاويه ديد و

شناسي ويژه آن حکايت شده که در نوع خود منحصر به شناختي و معرفتشناختي، انسان
 فرد است. 
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Suspicion of borrowing Qur'anic narrations from pre-Quranic texts with 

an attitude towards the narration of Noah's flood 

Abstract 

The claim of extracting and adapting the narratives of the Qur'an from the 

holy book was followed by the opponents of Islam in different ways at the 

same time as the revealed text was revealed. Against this hostile activism, 

the Holy Quran and religious scholars responded to it in different ways. In 

the contemporary world, with the range of empirical knowledge and 

theories and its projection in philosophical and religious theories, the 

alleged method of taking over the narrations of the Qur'an and this 

parallelism was proposed in the form of subtext or pirang. Therefore, the 

current research based on the textual basis, with the perspective of the 

storm narrative, considers the narratives as texts, and with the hermeneutic, 

intertextual and narratological approach, seeks to invalidate the claim of 

overlap and justify the idea of independence and uniqueness of the 

narrative of Noah's storm. It is in the Quran. One of the findings of the 

present research is that although the ancient story of the storm has recurring 

elements in all mythological and semi-mythical narratives, but in the 

discourse of the Holy Quran, benefiting from special linguistic and meta-

linguistic elements with the composition of the monotheistic system, the 

narration of the storm Compared to other types of narration, it has made it 

heterogeneous and independent. 

 

 

 Key words: adaptation, mythology, intertextuality, Noah's flood, Holy 

Quran, hermeneutics. 
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 :کدمقاله 1٤٠٣1٠٠٩11٩٤٩٦٤
 مثنوی مولانالفه دین و دینداری در ؤمشناختی بررسی جامعه

 با توجه به فرضیه دین گئورگ زیمل
 1زاده دکتر علیرضا قوجه  

  2خواجهقلعه افسانه تاجیک 
 ٣فاطمه نیروی آغمیوني

 دهیچک
 رند،یگيقرار م يمورد بحث و بررس يفارس اتیکه در مقوله ادب يفراوان اریمباحث بس انیم در

مورد توجه  يمهم ادب فارس باً يتقر یهااز بخش يکيبه عنوان  زیجامعه ن يمسائل اجتماع
موارد  یاریدرآمده است. در بس ريبه رشته تحر نهیزم نيدر ا زین یاریقرار گرفته و آثار بس

 سندهينو کياثر  ايشاعر  کيدوره در اشعار  کي يو اوضاع اجتماع اتیو مقتض طيشرابازتاب 
ها و اشعار و نوشته ریبه شرح و تفس ديشناخت جامعه آن عصر با ی مشهود است و براکاملاً 
آشکار  اتیادب و يشناسجامعه انیم وندیشکل پ نيها پرداخت که به اآن ياجتماع يمعان
مختلف مورد  نيتحت عناو يشناختاست که از نظر جامعه یاز آثار يکيمولانا  یمثنو .شوديم

رسوم،  ،ياجتماع طياوضاع و شرا اتیاز واقع یاریاست. در اشعار مولانا بس قرار گرفته يبررس
 اتیدوران ح اتیو واقع يزندگ رگريجامعه منعکس شده است که تصو یهاعادات و سنت

و تطابق  یمثنو يابعاد گوناگون اجتماع يکي از پژوهش نشان دادن ني. هدف از اباشديشاعر م
 لیحاضر که به روش تحل قی. در تحقباشديم مليرگ زگئو يجامعه شناخت اتيآن با نظر

 یهاشهيآثار مولانا اند ياطلاعات استفاده شده است، پس از بررس لیو تحل هيمحتوا، جهت تجز
 نواتحت عن ،يشناس غربجامع مليمهم ز اتيمورد از نظر يکبا  يبه لحاظ جامعه شناخت یو
اين مطلب  انگریگرفته بصورت یهالیتحل گرفت.قرار قیتطب و لیمورد تحل« دين و دينداری»

های او ريزی و توصیهترک تعلقات و دنیاگستیز و عارفانه مولانا نسبت بهااست که ديدگاه دنی
 باشد.و دينداری قابل تطبیق با نظريه دين گئورگ زيمل ميدر مورد دين 

 

 .دين مل،يمولانا، گئورگ ز ،یمعنو یمثنو ،يشناسجامعه :هاکلیدواژه
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 مقدمه

که  صورت است نيدر ا رايدارد، ز تیاهم اریبس ي ادبيشناختتامل درباره مباحث جامعه

 و يمختلف آن در جهان غرب و شرق، آگاه یهادر شاخه يشناسجامعه يمبان يچگونگ

تر و به درک درست دهدمي آنها به دست یهاها و شباهترا نسبت به درک تفاوت يدانش کاف

 رسیم. ار ادبي و شرايط اجتماعي و فرهنگي ميتری ازآثو عمیق

دارد، اما  یاریبس یهاشرق تفاوت يبا جوامع سنت يدر جوامع غرب يزندگدرست است که 

 ،يدرباره مسائل مهم اجتماع يشناسان غربکه جامعه ياتينشان داده است که نظر قاتیتحق

 یدارا يشرق بانينشمندان و اددا یهادگاهيدبا اند، دهداارائه  ي و مذهبيفرهنگ ی،اقتصاد

 .ی استارینقاط مشترک بس

 يشناسمسائل جامعه يبررس یاست، برا يمهم و شاخص اریبس یاریمولانا جزو آثار مع یمثنو

و  يواقع يعارف شاعر که در اشعار خود مسائل روز و زندگ کي دگاهيد حیو استخراج صح

بلکه  ست،ین ييو غنا يمیاثر تعل کينها اثر ت ني. ادارديم انیجامعه زمان خود را ب طيشرا

 .اجتماعي، فرهنگي و زيستي از نکات ارزشمند سرشاراست  یانهیگنج

 ييهاتیدر شمار واقع يو اجتماع يفرهنگ دهيپد کيتوان به مثابه و آثار مولانا را مي آرا

ا تا امروز روند از دوران مولان نيآنها صورت گرفته است ا ی دربارهاریبس قاتیدانست که تحق

 شتریاست، اما ب افتهي يمضاعف تیاهم يحت يدر عرصه جهان ریاخ یهاادامه داشته و در دهه

دارد و تنها چند اثر محدود  يو ادب يعرفان يها و افکار مولانا جنبه فلسفدر آموزه هايبررس

شده  شناخته يچند وجه يو عارف شمنديوجود دارد. مولانا اند ياجتماع یهادر حوزه آموزه

 یهادر سده يو فرهنگ يعرفان ي،اجتماع ي،نيد ي،علم ي،او در ابعاد فلسف یهاشهياست اند

 .(٦٩: 1٣٣2)فروزانفر،  بوده است گذارتأثیردر شرق و غرب جهان  نیشیپ

 يبررس تیو قابلاست  زینهای حکمي، فلسفي و اجتماعي دربردارنده انديشه یمولو یمثنو

 را دارد. يشناسان و فلاسفه غربجامعه اتيآن با نظر قیطبو ت يشناختجامعه نهیدر زم

افکار مولانا  يشناختمولانا به جنبه جامعه یهاشهيابعاد گوناگون اند انیپژوهش از م  نيا در

 یهاو آموزه هاشهياند يشناختجامعه یهاو جنبه يپرداخته شده است. منظور از وجه اجتماع

آن دلالت  یهامجموعه رياست که بر جامعه، فرهنگ و ز ياتها و نظرمولانا آن بخش از نگرش

همه ن ست که همچواکلاسیک ن اجامعه شناس گوترينارشواز ديمل يکي رگ زگئو .اردد

 در را يند د،خو عيابدا شناسيجامعهب چورچادر  و دهکرورود ين د به مقولهن شناساجامعه

 اشهشد زیسازبا نوکانتي نظريه به کاتا با يملز .ستا دهکر سيربر «امحتو و«مفر» مقوله دو

ها به هبژايالکتیکي دتبديل و تلقي ميکند ژه سوا را محتوه و بژم را افر، «امحتوم و فر»يعني 
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دارد و از ين از دمفهومي مستقل اری ينددينکه ا .هددمين نشارا ها هبژاها به ژهسوو ها ژهسو

ند وبین برن از ياادتي که رصودر حتيو ست ده ابواری يندن، ديادايش اپیداز پیش  سويک

 انمتفکر يگرد با را يملز که ستا موضوعاتي يگرد از ماند هداخو باقي اریيندد هم زبا

ا يرد، زميشووارد  يندجامعهشناسي زه به حوس شناجامعهً معمولا ستا هکشاند جههامو به

 جامعه منا به دیمولو ینطفههای شکلگیر زغا، از آعمومي زهایحون ناسي بساجامعهش«

ت مطالعا در ریمحو تموضوعا از يکي ارههمو يند و ستا شتهدا دخودر را يند شناسي

و بر ، وسپنسر، اکیم، دورکسرما، کنتن، جامعهشناسي مثل سنسیموی باآجامعهشناختي 

 و ٤٠هه ه در دمدت آياروابرخي در نچه آحسب ين بردلیکن جامعهشناسي  .ستده اتو بورپا

سید رمريکا در اجامعهشناختي ت تخصصي مطالعازه يک حوان بهعنوبه مرحله شناسايي  ٥٠

مفهومي ی هااربزابه را ما و ست انه آورانودی يکر، روينديمل به د زيکررو .(2٠-1٩: 1٣88 ،ندز(

تفکیک ، ميمفهوی هااربزاين ازايط جديد مجهز ميکند که يکي اشردر ين دتحلیلدر مؤثر 

 .(٦٧: 1٣٩٣،يملز( تساری ايندو دين ن دمیا

 یمعنو یمثنو يعنيدر اثر برجسته او  یجامعه شناسانه به اشعار مولو یکرديپژوهش رو نيا

جامعه شناس و  کيکه  مليمهم ز اتيرا با نظر دسترهیشاعر چ نيا یهادگاهيدارد و  د

 اتينظر یمولانا را در راستا یهاها و آرمانها نگرشتا دغدغهسنجد مياست  يآلمان لسوفیف

و  يمنطق یاجهیبه نت ،قرار داده ي، مورد بحث و بررسدين و دينداریمبحث مهم  رد مليز

 .ابديقابل تامل و تفکر دست 

 سؤالات تحقیق

های اجتماعي مولانا در مثنوی معنوی با نظريات جامعه شناسي و مقالات دين زيمل ديدگاه -

 از چه جهاتي قابل تطبیق و مقايسه است؟

 عارفانه مولانا را براساس نظريات دين زيمل بررسي کرد؟چگونه مي توان مشرب  -

 های تحقیقفرضیه

های ههای قائل است و از اين جهت قابل تطبیق با نظريمولانا برای اجتماع انساني ارزش -

 جامعه شناسي و دين زيمل است.

ين و یت دادن به دقات و اهمستیز و مشرب عارفانه مولانا نسبت به ترک تعلّ ديدگاه دنیا -

 توان براساس نظريه دين زيمل ارزيابي کرد.خداپرستي را مي

 پیشینه تحقیق

اری نوشته شده مقالات وبسی مورد مولانا وزندگي،افکار،آثار وی از جمله مثنوی تحقیقات و در

الزمان بديع ،کريم زماني،محمداستعلامي توان به آثار علامه محمدتقي جعفری،است که مي
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لات مقا گئورگ زيمل هم آثار و در مورد تفسیر مثنوی اشاره کرد و شرح و فر در زمینهفروزان

 شناسي نوشته وتي وی ومعرفي متفکران بزرگ جامعهشناخزيادی در زمینه نظريات جامعه

 ترجمه شده است که در بخش پیشینه تحقیق به آنها اشاره گرديده است.

 مرکز :تهران مه مهرداد میردامادی،ترج شناسي،متفکران بزرگ جامعه (1٣8٣) جورج ريتزر،

 .انتشارات اطلاعات شرح جامع مثنوی، (1٣٧٧) زماني،کريم

تهران شرکت  پرست،باره علم اجتماعي ترجه شهناز مسمي( مقالاتي در1٣8٦)زيمل، گئورگ 

 .سهامي انتشارات

نتشارات ا ،ترجمه شاپور بهیان )با مقدمه زيگفريدکراکاور( ( گزيده مقالات1٣٩8)زيمل، جرج 

 .دنیای اقتصاد

نشر  بنگاه ترجمه و پرست،ي در مورد دين، ترجمه شهناز مسمي(، مقالات1٣٩2)زيمل، جرج 

 .پارسه

 .انتشارات دانشگاه تهرانچاپ سوم،  احاديث مثنوی، (1٣٣٤)بديع الزمان  فر،فروزان

  .ققنوستهران انتشارات  پرست،مسمي ترجمه شهناز ،جورج زيمل (1٣8٦)ديويد  فريز بي،

 .تهران ترجمه عبدالحسین نیک گهر، شناسي جورج زيمل،جامعه (1٣8٦) فردريک واندنبرگ،

 .انتشارات توتیا

 تعریف دین                                                                                                                    

توان به جزا، حکم، قهر، قضا، في است که از آن جمله مياني مختلدين در لغت دارای مع

دان »دين در اصل لغت به معني قهر کردن و واداشتن به طاعت است »... اشاره نمود.  داوری و

دين در لغت جزاء، پاداش، روز قیامت، راستي، » (.٣٩٩: 1٣8٥)حلبي، « الناس اي: قَهرهُم بالطاعه

هر، قضا، حکم، طاعت باشد و تصديق به قلب و انقیاد سیاست، رأی، سیرت، عادت، حساب، ق

 .(٤1٦: 1٣٦2سجادی، )«پای بند بودن به اصول وحي باشد به جوارح باشد و

طريقت، شريعت، مقابل کفر. در سانسکريت » :دين آمده استۀ دهخدا در مورد واژۀ در لغت نام

ها به معاني مختلف گاترآمده، دين د «دئنا» ۀهای اوستا، مکرر کلمها و ديگر بخشو گات

کیش، خصايص روحي، تشخیص معنوی و وجدان به کار رفته است و به معني اخیر دين يکي 

ي است، های سامديگر و مأخوذ از زبان ۀباطن انسان است، اما در عربي از ريش ۀاز قوای پنجگان

کلمات دنو و دينو به  اند و در زبان اخیرالواسطه از زبان اکدی گرفتهو تا زيان اين کلمه را مع

و ديه نو به معني قاضي است. دين  معني قانون و حق داوری است و دانو به معني حکم کردن

رهنگ نیز در ف محمد معین .: ذيل دين(1٣٧٧دهخدا، )«ان از آرامي وارد زبان عربي شدهو دي
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قانون  کیش، وجدان، مشترک بین ايراني و سامي است.»:نويسددين چنین ميۀ خود ذيل کلم

معین، )«چهارم هر ماه شمسي، روز بیست واديانداوری، راه و روش، آئین، کیش،  و حق و

 .: ذيل دين(1٣٦2

از میان معاني مختلف دين، به گواهي کتب لغت و تفسیر، در آيات قرآني، دين غالباً در دو 

نای طاعت، ار رفته است: در معکاه در معاني قرض و حساب و حکم بهمعنای طاعت و جزاء و گ

در (؛ ٤فاتحه، ) «مالك يوم الدين»در معنای جزاء مثل (؛ 2٥٦)بقره، « الدينلا اكراه في»مثل

لا تأخذكم بهما ... »و در معنای حکم، مثل (؛ ٣٦)توبه، « ذلك الدين القيم»معنای حساب، مثل

 .(2نور، )«رأفه في دين الله

در اصطلاح عرف، دين شريعتي است  و»دين در اوستا به معنای شريعت و مذهب آمده، ۀ واژ

 (.٦: 1٣٦8)مشکور، « يکي از فرستادگان الهي يا مدعیان نبوت آورده شده است ۀکه به وسیل

گونه که به معنای هم آمده آن« اطاعت و انقیاد»دين در لغت عرب به معنای  ۀهمچنین واژ

آمده که  «وئنا»ورت لفظ دين در اوستا به ص»هم به کار گرفته شده است. « آئین و شريعت»

 .(٣٣: 1٣٧٣)مبلغي، « است «ضمیر پاک»و  «وجدان»به معنای 

 ماکسو  نستدامي «ستا تفحصناپذير که یچیز و مطلق رحضو به دعتقاا»را  يند سپنسرا

معرفي  «ستاناپذير ننچه بیان آبیاو ناپذير رنچه تصور آتصو ایبر شتلا و کوشش» را آن مولر

 لعماا و عقايداز ين نظامي منسجم د»د کیم معتقد بودور 2٤)ـ2٥ 1٣٧8:،کیمدور(د بوده کر

 حدوا عجتماا يک قالب در را وانپیر همه که عماليا و عقايد .ستا سمقد یچیزها با مرتبط

 يند از نيااگردکررکا که يفيرتعا طبق ٤٧). 1٣٧8:،کیمدور «ميبخشد دتحاا )ينيد جامعه(

 همبستگي حفظ لمسئو که هاستدعملکر وها شتداوربا از ایمجموعه يند »،ندادهنمو يهارا

 ٣٠). :1٣٧٧ن،همیلتو( ميباشد جتماعيا اتتغییر يتاهد و تنظیم و جتماعيا

 دین از دیدگاه زیمل و مولوی

 جامعه ایبر یجد قیبيو ر فلسفي جامعهشناسي نوعي بر مشتمل يملز ينيد فکر بحث

 ندگيز یمعنا مسأله رمزبو فلسفه بهورود  ایبر يملز. ستا یبرو و کیميدور يند یشناسيها

. ميکند دهستفاا نهمزما رتصو به مقولهاز دو  ،ندگيز یمعنا فهم ایبرو  ميکشد پیش بهرا 

 گماتیستياپر اتنظر يملز لحا همیندر . فرهنگي ندگيز یمعناو  ندگيز فرهنگي یمعنا

 ممفهو با ناتنگت یپیونددارای  انميتورا  يند به يملز ديکررو» .دارد يند ببادر  نیز

 بدهند سترا از د دخو رعتباا ستا ممکن نيااد که ينو ا نستدا »حقیقت« گماتیستياپر
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. بماند باقي نهمچنا ،هددميروی  نيااد ایبر نچهاز آ نظر فصر اری،يندد به دفر زنیا ليو

 آوردمي بحسا به قعيرا وا هاييهيدآن ا شخص که ستا فقامو مرا يندر ا گماتیسماپر با يملز

 هایکنند تعیین یکیفیتها ،قعیتو وا حقیقت پس. دکر هداخو عمل هاآن یمبنا بر که

 ننداتونمي که سنتي ينيد دیعتقاا لصوا. ميشوندداده  نسبت نيماا یهاامحتو به که هستند

و  نپريا یههاّقص سطح بهو  شد هنداخو جمعي گاهيآ بجذ ،نددار هنگارا  خصايص ينا

 .(٩٦: 1٣٩٣ ،)هله سید«ر هنداخو رتوآر هشا عنواز  فسانههاييا

 نباشد« يا باشد معتقد يياخد به اهخو ،ستا مذهبي ارههمو مذهبي دفر »يک: ميگويد يملز
 .(٦٩: 1٣٩2 ،يملز)
 شخص ابتدو ا ستا ژهسو دخو بلکه ن،يماا جيرخا هبژا نه نيماا هندزسا عنصروی  نظر به

 که يدآمي دجوو به جاييدر  مسئله اموی. ا دعتقاا ردمو هعقید سپسدارد و  دجوو مؤمن

. دميشو انپیامبر سخن به نيماا ياو  دخو عقل به نيماا نمیا گزينش به رناچا مؤمن شخص

 نبیا هستياز  کیفیت ينرا درون ا دخوو  ستا هندو ز متافیزيکي ای هپديد ن،يماا »شايد

 ستا تيوتفا شتدا قتآن د به بايد يند با يملز جههامودر  نچهآ (٥٤: 1٣٧٣، يملز) ميکند«

و  ستا ندگيز ایبر فرمي يملز ایبر يند ،هددمي ارقر ينو د ينيد زنیا نمیا يملز که

 ينجاستدر ا متناقض جهو لحا. دکررا درک  ندگيز مفر ونبد انتونمي هرگز ميگويد چنانکه

 يطارشدر  ماا ستا ميآد اههمر لهرحادر  «دن»بو ایبر فرمي انعنو به يند به زنیاو  میل که

 رجخا د،خو ينکها باو  هددميآن رخ  دنبوآن و  شتندا حالتدر  مذهب بین شکافي رنمد

 ننساا ایبر ایمسئله ،ندگيز بيفرمي ينا ستا مفر مندزنیا نچو مادارد ا دجوو فرمي هرگونه

 گرفت هنداخورا  قبلي یهازهموآ یجا یجديد یشتهااپندو  هازهموآ لبتها که ستا رنمد
  .( ٩٦-8٩: 1٣٩٣ ،يملز)
 تحساساا متما نداميتووی  که ستا فرميو  بخشتحدو ن،نساا ایبر يند سساا ينا بر

. ستا هاآن نتیجه بلکه تحساساا ينا هکنند تولید نه يند ،هدد نسامارا در آن  دخو متناقض

 عمیقاً ادفرا .(1٠٧ ،همان) دميشو فعروح ر تتناقضا متمادر آن  که يستاهيژو مفرو آن 

 گرچها ،ستا يکي تاذا يددبيتر ادفرا ينا اریيندو د عتنايندابي جزمي حکم عنو هر به مذهبي

)زيمل، ست ا يکي نناآ همۀ ایبر يند مفر. ستا عمتنو ربسیا معتقدند آن به چهآن ایمحتو

1٣٩2 :121). 
 قمافو مرا يعني ينيی دهاهيدا منشأو  دنميپذير ينای دبرای را يمل يافتن منشأ يگانهز 

 به هاآن بژکتیوارزش ا نیز وها هيدا ينا عاطفي و سوبژکتیوارزش  و ستعلاييا مرا و دیعا

 ننساا از اینتیجه ًصرفا اخد ميگويد که را خبا فوئر بحث او .نیست او بحث ردمو جهو هیچ
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 ادمتدو ا بسط ودمر نامحدابه  ون،به بیر را دخو اشپريشاني و ستمديدگيم هنگا به که ستا

يمل معتقد ، زمنظر فلسفياز  .ميکندرا رد  آن کانت فلسفۀ اد ازستمدا با و دنميپذير هددمي

ت حساساابشر وری ندگي ضردر ز» .ستاين ديش امنشأ پیداری ينددبه ز ساسا نیااست که ا

 تشکیل را يند زهنو هاآن که هرچند نامید ينيد را هاآن انميتو که هستند هاييهنگیزا و

 ممکن و ستا يند یهامفر بر ممقد «روح شنگر» يا «صخا حانيرو کیفیت.»باشند ادهند

 آوردنمي پديد را شناخت ،علیت که رطونهما ماا .نیايد در يا يددرآ هاييمفر بهچنین ستا

 پديد را يند اری،يندد بلکه آوردنمي پديد را اریيندد ،يند نحو نهما به ،ستا عکس بلکه

 .(11-٧: 1٣٩2،يملز)« آوردمي

 زغاآ در که هددمي پس را یچیز آن ًصرفا د،شو رمستقل تصو هایگر به مثابه پديد، ايند

 هرگز غامض و فشگر غالباً ينيد یهاهيدا که دکر عااد انبتو شايد و ستا دهکر يافتدر

 هاييیبندرتصو يا تجسم هاآن گرا ندآور ستدبه نمیاآد بر را دخو ارقتدا نستندانميتو

 نیافته یمناسبتر نبیا زهنو هاآن ایبرً صرفا گاهيآ که نددنبو دموجو پیش از بطيروا ایبر

قطع ا محتوی از حدع وابا نوش که پیونداز آن ند پس اميتو ندگياز زخاصي م هر فر .ستا

 و ،بدهد یجديد ایمحتو به یتغییر هیچ ونبدد را ند خوانیز ميتوو هم باقي بماند ز شد با

پي درپيی هامفر از ينبوها نمیا در را دخو تيذا سرشت نداميتو امحتو از یحدوا عنو

 .(1٧٣: 1٣٩2زيمل،(حفظ کند 

، سخنانشی جایجااو، در ست که اگانه دوين در اين دبه ه نگادر يمل ه زيدگادصلي اتناقض 

عقلي ی هارند که با معیاداطبیعت مياز نساني زه درک احوو عقلانیت زه حو رج ازخارا ين د

 .٣٠2) : 1٣٩2 زيمل،( دتحلیل کران آن را درک و ثباتي نميتوو ا

ل ما با مثااهد د ننشا اخدو  يند موضوعیت به بیطرفانه نگاهي ميکند شتلا هرچند ،يملز

ها هپديدهای نجیرزطي بشر به علتيابي افراجز میل ی چیز «اخد»قديمي که ور ين باآوردن ا

، يندکه موضوعیت ل ستدلااين ا با عين موضوا دنکررد  سپسو  ٧1) :1٣٩٣، زيمل(نیست 

به ز پاسخ به نیاای بشر بر برساختهرا  ين، دستا معلولي و علت عقليی ثهابح از رجخا

آورد ميل مثاو ند داتناقض منطقي مياز پر را يني ل دعماايمل همچنین ز .نددامياری يندد

عا کنیم دنیم احالي ما تنها به کسي ميتودر نيماآوردن است دبه ای برد دارد جووعايي دکه 

، همان( اردند معني دنکر عاد يگرد که شته باشیماندن يمااگر و ایم شته باشن دايمااو اکه به 

22٠.) 
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ۀ گیرد و مثنوی او تبلوری از جلوديني خود از روی قرآن بهره ميۀ مولوی در روش انديش»

های مثنوی نهفته است که به نوعي با ها و تمثیلترين نمود آن در قصهاست، که مهمقرآني 

آمده است و يا بازسازی  تفسیر قرآن هايي که درها و تمثیللب قصهاست؛ چه درقا قرآن مرتبط

های گاه خود را در قالبشدن به عامه. بنابراين مولوی هیچتر قرآني برای نزديکهای قصه

کند، و روش عامه را روی نميهای رايج علمي پیي و کلاسیک محصور نکرده و از سبکرسم

 .(2٠: 1٣8٦اعواني، )«دهدديني مورد توجه قرار مي ۀگسترش انديشدر

باشند، حقايق ابدی  ۀهت ارزش دارند که نماينددر دين شناسي مولوی امور ديني تنها از آن ج

جا حضور داشته باشند. مولوی معتقد است که اگر دين را در حقايقي که همیشه و در همه

تاريخي که ۀ بستر تاريخي آن بنشانیم و آن را به عنوان يک امر زمان مند، همچون يک حادث

ن کرده است، مورد بررسي هويت و گوهر آن همان لباسي است که در آن مقطع خاص بر ت

وهری است يگانه و يکپارچه کند که دين گه خطا رفته ايم. همچنین اذعان ميقرار دهیم، ب

ه شکل خاص گونه تنوعي را در ذات خود برنمي تابد، ولي هنگام افتادن در تاريخ بکه هیچ

هر آن توجه ذاتي دين يا گو ۀآيد. انسان نیز بايستي به همان جنباوضاع آن موقعیت در مي

کند که حوادث ديني، که در جريان ن فراتر رود. او همچنین اشاره ميورزد، و از ظواهر آ

اند، همیشه در حال جريانند و جايگاه ريخي خاصي بوجود آمدهزندگي پیامبران و در بستر تا

 :آنها نیز قلب است
 

 (12٥٤-12٥2: ٣دفتر ،ی)مثنو                                                                   

 مولوی و زیملاز دیدگاه ا خد دجوو

ن چناو آنيخي ناهمگن رتاای محتون چناا آنخدم مفهو، ستامدنظر رن مدن نسااجا که آنتا 

ست که احساسي اچه ميماند م آنست که تمااشته اپشت سر گذرا تفسیر دی از يات زمکاناا

عي که ممکن انتزم امفهواز آن کليتر ر بسیای چیزد؛ شوار ستواقیقي م دند به هیچ فرانميتو

 ،گفت انميتو هبژا ازنداچشماز  .باشد اخد نيف گوناگورتعا ينا متما کمشترج ت مخرسا

، ستده ايني کسب کردگاهي آمنطق را در  رینحصاا حق ينا که هستي قعوا مرا يا مسئله

ين تصوير ی افنادر ژرچیست او ين مسئله که ا .سته اشده چیراش قعيای وابر محتود جوو

ينها نتیجۀ تفکر ، اباشدد چگونه ميشوو چیست آن ين که ا .دمحو ميشود او جورۀ وبادر

ن همچنازيای ساممفهو؛ باقي ميماندم نتیجه نامعلو ينالي ، وستاسنت د و شهو، عقلاني

ـــت ـــدس ـــي بند خاطرها ش  ذکر موس
ـــت لیک ـــس ـــي بهر رو پوش   ذکر موس

ـــي و فرع ـــتموس ـــتيّ تس                                    ون در هس

 کین حکايتهاســـت که پیشـــین ب دســـت 
ـــ  قد تســــت ا ينور موس  کیمرد ن ین
 بايد اين دو خصـــم را در خويش ج ســـت 

 

https://rasekhoon.net/article/amp/show/1522915/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://rasekhoon.net/article/amp/show/1522915/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 رتصو و عقلۀ ست که قوه اصلابتي بخشیدن چناآن، ست که به ن ايمااين بین در ا .کمشکو

 حسي امندا آن ،تيرعبا به ن،يماا .ندکن حاطها نکميشا و کیفي يفرتعا با را آن نندانميتو

 حکم عنو هر به مذهبي عمیقاً ادفرا کهریطو .ميکند دهفاا ما به را هستي ينا ستکها

 به چهآن ایمحتو گرچها ،ستا يکي تاًذا يددبيتر ادفرا ينا اریيندد و عتنايندابي جزمي

ای سطه برواعلت بي .ستا يکي نناآ همۀ ایبر يند مفر يعني .ستا عمتنو ربسیا معتقدند آن

ص شخام امقان در میاآدين باشد که است اشناختي ممکن ی روانبر مبنا «يي متشخصاخد»

 .ستاجده يداين از اين کاملاً د اجووبا م ين مفهوامتافیزيکي  ومنطقي ی مبنا لي؛ وندد دارجوو

 به شياجزا که ستا فیزيکي هستيای از گانیسم قطعه، ارينجادر اتشخیص ی ين معناابنابر

در  ،نیمدامي گانیکارغیر که یعناصر چنین از یيگرد ترکیب هر از بیش تنگاتنگ ینحو

 .(122: 1٣٩2 زيمل،) تعامل با يکديگرند

 و ومندامد تعامل ازحالتي  درما هستند ه گاآهن ی ورای ذنحو ما که بهدرون ني رواعناصر 

 .مينامیم شخصیت ما که دننرامي حدتيو یسو به ارستوا هاييمگا با را دخو هشیو ينا به

ين م اتمان شکلي تعامل میاد سیلۀ نماوشد ميکند که ما به ی ريندامثابه فر به ما شخصیت

 گرا يمدميبو کامل ریصو یين ما شخصیتهايي به معناابنابر .توصیف ميکنیمآن را عناصر 

ت نشأ ولمرق ينا از نيروا ادخدر هر گرا و د،ميبو يافتهتحدو کاملاً کل يک دشخو تعامل ينا

 گیر دشخو از ونبیر نجها در رقدنهما ما روان .نیست رينطوا ،همه ينا با .مييافت

گانیسم به خالصترين م ارما با مفهون که بدر طونهما ستدر ؛ما جسماني نبد ستکها دهفتاا

 تحققا خد ممفهو .شخصیت تبعیت نميکندم مفهواز ما نیز ارد، روح مطابقت ندرت آن صو

فرمي ، ستا مانيزيت ودمحداز  رجخااو  دجوو یبه معنا ا،خد سرمديت :تسا شخصیت غايي

 او بر را نسانيا لگوييا مرا ينا .باشد «متشخص» مطلق یمعنابه  تا زدميسادر قارا  او که

 سسترد از رجخا که ميکند مشخص را اینقطه همانا آن یجا به بلکه ،نميکند تحمیل

 کل يک ءجز که ایهستي .او هستي محض هرجو کفاييدخو و مطلق منسجاا ،ستا ننساا

 دارد تعامل جيرخا منابع با ايرز ،باشد کامل شخصیتي ندانميتو هرگزن، نساا مانند ،ستا
 .(12٧ همان،(

خدای مولوی بسیار شخصي و در عین حال متعال است. خدای او از نگه داشتن بنده بر درگاه  

ي درآمدند، يکي مطلوب و محبوب است دو گدا به در شخص»خويش هنگام دعا لذت مي برد: 

د بي تأخیر به آن مغبوض نان و آن ديگر عظیم مغبوض، خداوند خانه گويد به غلام که زو
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ای بده تا از در ما زود آواره شود و آن ديگر را که محبوب است وعده دهد که هنوز نان پاره

خواهد که ببینم و در ميبپزد، دوستان را بیشتر خاطرم  اند صبر کن تا نان برسد ونپخته

 .(٣٧: 1٣٦٩)مولوی، « ايشان سیر سیر نظر کنم

گار، بدان سان که خود را در شاعری مولوی جز کوشش در سخن گفتن از عظمت پرورد

آشکار ساخت،  خداوند، آنگونه که خود را بر او سازد، نیست.متفاوت زندگي آشکار ميهایجنبه

ا اصل و منبع نخستین که روزی هستي را به وجود خداوند حي قیوم است؛ نه علت اولي ي

دهد. او هايي از پیش تعیین شده حرکت ميحسب برنامه رآورده است، و اکنون آن را ب

مولوی آن  خدائیست که خواست خود را بشناساند، لذا از گنج سرمدی خود پرده برداشت.

 :داندگنج را هم گنج حکمت مي
ين خلق جهــان ــــت ا ظهــار اس هر ا  ب

 

ــ  کمــتت ح نج  گ ــد  نمــان نهــانا     هــا 
 

 (٣٠28: ٤)مثنوی، دفتر 
کرد جوش  ــد ز پ ری  في ب  خ م نج              گ

 

ـــلطــان اطلس پوش کرد      خــاک را س
 

 (28٦٣: 1)مثنوی، دفتر                                                                   

داند. او معتقد است که جهان نع الهي ميدا را، تفکر در آثار صمولوی همچنین راه شناخت خ

قدرت لايزال خداوندی است، و هموست که  ۀو هر چه در آن است همه تحت اراده و سیطر

 .موجودات است ۀهم ۀآفرينند
ــــت ــار اوس                   در حــقــیــقــت خــالــق آث

 

ــــت  هل پوس ند ا لت نبی یک جز ع  ل
   
 

 (   ٣٥٧٤: ٣)مثنوی، دفتر  

ت و آگاهي شناخۀ دهد. از نظر مولوی مسئلتعاريف مختلفي از دين ارائه مي دخومولوی در آثار

رو مولوی آنچه که موجب رسیدن به حب الهي؛ از اينای است برای خداوند، مقدمههنسبت ب

نامد. مي« دين»صراحتشود را بهیان ميعالمۀ شناسايي محبوب و معشوق انسان، و بلکه هم

شناخت دين  ۀو به واسط( 8: 1٣٦٩مولوی، )«دين يارشناسي است»معتقد است که در واقع او 

 .ای است بر خداشناسيشناسي مقدمهدين توان يار را شناخت. به عبارت ديگراست که مي

)سیوطي، « الدين نصیحه»رمايد: )ص( که مي فمولوی با استناد به حديث پیامبر در جای ديگر

 .داندت ميين را عبارت از درستي و صداقد (،1٥تا: بي
ـــول ـــیحــه آن رس ــدين نص  گفــت: ال
ـــتي ـــتي در دوس ـــیحــت راس                                                       اين نص

 

ــــد غلول   آن نصـــیحــت در لغــت ض
   

ـــتي ــــگ پوس  در غلولي خــاين و س
 

 (٣٩٤٤-٣٩٤٣: ٣)مثنوی، دفتر  
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نظريات عقلي، نقلي ۀ خواهد همخت خداوند بسیار عالي است. او ميشنا ۀنظريات مولوی دربار

 :اين موضوع به هم گره بزندۀ و کشفي را دربار

عقل تنها هر چیز را با ضد آن  داند، چرا کهعقل را در معرفت خداوند عاجز مي مولوی. 1

چیز غیر از او وجود ندارد که وجود است هیچۀ سد، و از آن روی که خداوند همتواند بشنامي

 :با آن شناخته شود
ـــودپس نهــاني ــــد پیــدا ش                          هــا بــه ض

 

 چونکه حق را نیســـت ضـــد، پنهان بود 
   
 

 (11٣1: 1)مثنوی، دفتر 

دهد اخته است. مولوی تذکر مياو را شنکه بپندارد خدا را شناخته است در واقع صفات  هر. 2

که اگر کسي ادعا کند که عاشق خدايي شده است که او را شناخته است، چنین کسي در 

 :واقع عاشق وهمیّات خويش شده است
کنــد ا مي  هم  تو  عشــــق ذات زگر 

ــــت ــــاف و حــدس                                            وهم زايیــده ز اوص
 

ـــفــات  ـــمــاء و ص بود وهم اس ن  ذات 

لد اســـت یده ســـت او لم يو  حق نزاي
   
 

 (2٧٥8-2٧٥٧: 1)مثنوی، دفتر  

جای  انديشــه هم قي اســت لذا درانديشــه بیايد فاني اســت و چون خداوند باچه درهر. ٣

 :گیردنمي
ــــته                            رچــه انــديشـــي پــذيرای فنــاس

 

ـــت  خداس يد آن  نا ـــه  نديش که در ا  آن
   
 

 (٣1٠٧: 2مثنوی، دفتر ) 
کوشد تعريفي از خدا ارائه نمايد ولي هیچ تعريفي صحیح تقد است که هرکسي ميمولوی مع 

تواند جايگاه ود او مي گويد دل جايي است که مينیست و به کلي غلط هم نیست. با اين وج

 :خداوند گردد

ــــت  گفــت پیغمبر کــه حق فرموده اس

یز ن عرش  ین و آســــمــان و  م  در ز

                                                                  در دل مــؤمــن بــگــنــجــم ای عــجــب
 

ــــت  ــالا و پس خم ب جم در  ن گ ن  من 
   

 من نگنجم اين يقین دان ای عزيز
 

طلــب لهــا  يي در آن د جو مرا   گر 
 

 (2٦٥٧-2٦٥٥: 1)مثنوی، دفتر                                                                          

ز اين راه خدای خويش کند و ار مختلفي برای خداوند استفاده ميولوی در مثنوی از تعابیم 

ظهور خود نامد، که با مي« گنج مخفي»مولوی گاه خدا را  نمايد. به عنوان نمونهرا معرفي مي

 :شودباعث درخشان شدن خاک مي
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کرد ــد ز پ ری چــاک  في ب  خ م نج   گ

کرد جوش  ــد ز پ ری  في ب  خ م نج                                              گ
 

ــر از افــلاک کــرد  ــان ت ــاب  خــاک را ت

ـــلطــان اطلس پوش کرد  خــاک را س
 

 (2٦٦٣-2٦٦2: 1)مثنوی، دفتر 

او در جای ديگر خدا را تجلي از نور مي داند، که جايگاه اصلي آن در دل است و اين نور با نور 

وی ديگر با اشاره ای زيرکانه که به مثل عقل و ماده و عالم محسوسات تناسبي ندارد. از س

)هر چیزی به واسطه ی شناخته شدن ضد آن شناخته مي « تعرف الاشیاء بضدها»معروف 

را از اين کلیت مستثني مي کند و معتقد است تنها چیزی که ضدی « خدا»شود( مي نمايد، 

 :برای آن قابل تصور نیست، خداوند است

ــــت ـــم، خود نور دل اس  نور نور چش
ــ ــــتب ــداس ــور خ ــور دل، ن ــور ن   از ن

نگــه ديــد رنــگ ــــت آ نور اس  ديــدن 
ـــودپس نهــاني ــــد پیــدا ش  هــا بــه ض

                                                                                                                                      نور حق را نیســــت ضــــدی در وجود
 

ــم، از نور  ــت نور چش ــل اس  دل ها حاص
ـــت  کو ز نور عقل و حس پاک و جداس

بي ني  نور دا ــــد  ــه ض ين ب  درنــگو
 پنهان بود« حق را نیســت ضــد»چونکه 

مود ن پیــدا  توان  ــــد او را  ــه ض ــا ب  ت
 

 ( 11٣٠-112٦: 1)مثنوی، دفتر  

مولوی در جای ديگر با لحني انتقادآمیز خداپرستي و خداشناسي انسانها را بیان مي نمايد، و 

ايم شکوه سر مي دهد، و در نکه ما به امید عطا و بخشش عاشق حق و فرمانبردار او شدهاز اي

 :داندنمي« توهم»ادامه عشق بر ذات حق را چیزی به جز 

نوال هر  ب ــــت او  حق اس  عــاشــــق 

کنــد او عشــــق ذات مي  مّ  توه  گر 

حد اســـت« وهم یده ز اوصـــاف و   زاي
 

 نیست جانش عاشق حسن و جمال 

 و صفات ذات نبود وهم اسماء

 است« لم يولد»حق، نزايیده است او 
 

 ( 2٧٥8-2٧٥٦: 1) مثنوی، دفتر  

مولوی نظم موجود در طبیعت را نیز دلیلي بر قدرت و عظمت خداوند مي داند و معتقد است 

 :که از روی همین آثار موجود و نظم منطقي حاکم بر آنها، مي توان به وجود خدا پي برد

نجم ـــیــد و مــه و  بر و خورش لنــد ا  ب
مگر در وقــت خويش ــايــد  کي ن ي  هر 

بیــا ن ين راز، ا هم ا ف کردی  ن  چون 
ــاس ــب ــي ل ــر را ب ــادات دگ ــم ــا ج    ت

ــد   جـمـلــه بـر تـرتـیــب آيـنــد و رون
نه پیش گام و  ند ز هن ما نه پس   که 

ــــا ـــنــگ و عص ــد در س نش آوردن  دا
یاس نگ داری از ق ـــ  چون عصـــا و س

 

 (282٦-282٣: ٤مثنوی، دفتر)                                                                       
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 رابطه انسان و خدا از نظر مولوی و زیمل:

مقیاسي ا در خدن، نساابلکه ، نیسترگ مقیاسي بزن در نساا، است که بگويیم خدآن اقیق د

ست که اين ابلکه ، ستن انسااز ابالاتر ا ين نیست که خداست اساسي اچه آن .ستاکوچک 

ی معناو ين ی دمعناد، ميشوض مسلم فر، تيربه عبا، ليارۀ اوگز .ستاخداز پايینتر ن نساا

فقط عنصر ن، نساا و اخدن بطۀ میادر را .دمي ناشي ميشواز دوندگي ن در زنساايني دتکلیف 

م، فرن نساآن اسلۀ وست که به ا مفهوميهال يدآن اقعیت والي مطلق او .ستانسبي دوم 

ست يا د اعتقارد اقعیت موواين ايا آين که ا .ندزمي تخمینرا نش دنسبي بوی معنا، و جهدر

ای ند محتواين تنها ميتودفلسفۀ  .يندفلسفۀ ای لي نه بر، وستاين ای دبرای مسئله نه

تشخص م مفهو .يا نهد دارد جووقعیت در وايا آکه آن نه ، کند ملاحظهرا لهي أ امفهومي مبد

 ایمفهومي مرتبه آنهد که به ن دتا نشاد شون محضش بیاذات ست که آن امند زتنها نیا

 چیز هر به مفر و معنا آن یجا به بلکه دنميشو توصیف ننساايدگاهي د با که دارد تعلق

  (.1٣2: 1٣٩2زيمل،(د ميکن عطاا دشخواز  پايینتر

 اعنوا و لشکاا یگیرشکل از پیشزيمل اعتقادی جالب دارد: به نظر او حس ديني بودن 

 متقابل بطروا از نخست کیفییتي وحلۀ در يملز ایبر روی ينا از .ستا شتهدا دجوو يند

ين ديمل زگرچه  .ستا تحلیل و قابلتجزيه و دگیر مي شکل نگوناگو یمتنها در که ستا

ی هاين با ساير قالباق دفتراما نکته ايابد مين مازندگي سارب زتجادر آن که  ندداقالبي ميرا 

تمامي م و ين نوعي تمامییت يا تام دمفهودر ه نکوه آستو علاآن استعلايي ابعد ، جتماعيا

 .ستانهفته 

 حتي را اخد دجوو من که معناست ينا به تنها نه ،«دارم دعتقاا اخد به» ميگويم که هنگامي

 در .هست نیز او با مسلمي حانيرو بطۀرا ممستلز بلکه م،نباشد ميپذير پذيرتثباا کاملا گرا

و عملي ی هاهنگیزابا  «نستندا» از هایشیو بهمثا به نيماا از هایيژو ترکیب همه ينا

از جزيي ن میاآدين که چگونه ابا دارد مشابهتي ن يمااين ا .د داردجووعاطفي ت حساساا

يکديگر رۀ بادرچه با قاطعیت ی آنبر مبنان را بط متقابلمارواجه وهیچ ما به :جامعه ميشوند

ی نماييهازيا بارات تصواز شني روبهرا د ما خوات تأثیرت وحساسا، ابلکه .نیم بنا نميکنیمدامي

 به نوبۀ، ينهاد، اتوصیف کرن يماابه ط مربوان فقط ميتورا ها آنميکنند که ن مشخصي بیا

 .(1٩٤: 1٣٩2زيمل، ( نددار عملي یموقعیتها بر یتأثیر د،خو
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 از سوی ديگر مولوی تمام مخلوقات و آفريده ها را به نوعي وابسته و متعلق به خدا مي داند،

و از آنجا که گمان و وهم آدمي جز در حیطه ی فصل و وصل نمي انديشد، آدمي توانايي درک 

ماهیت و ذات خداوند را ندارد. بنابراين مولوی اکیداً سفارش مي کند که به هیچ وجه در مورد 

 :ذات خداوند جستجو و کنکاش نکنید

ــدوتـعـلّبـي ــــت مـخـلـوقـي ب  ق نـیس
که فصــــل و وصــــل نبود در روان  زان

یلغی  ر فصــــل و وصــــل پي بر، از دل

ــــل بر از دوری ز اص مي  پي  پیــا  پي 
ــلّ ــع ــن ت ــرد؟اي  ق را خــرد چــون ره ب

ـــطفي ــت کرد مــا را مص ـــیّ                                                                                         زين وص
 

علّ  ت بيآن  ــــت  موق هس ع  !چون ای 
ـــد گمان ـــل ننديش ـــل و وص  غیر فص

لیــللیــ غ ــد  ــــان ننش ب بردن  پي   ک 

ــــل ـــوی وص ــا رگ مرديــت آرد س  ت
ست ست اين خرد ۀب ست و وصل ا  فصل ا

ــد در ذات خــدا ــی ــحــث کــم جــوي  ب
 

 

 (٣٧٠٠-٣٦٩٥: ٤)مثنوی، دفتر  

هستي را فاني و از ۀ (، هم88)قصص: « کل شئ هالک الا وجهه...»ۀ کريمۀ مولوی براساس آي

 :دانديفقط خداوند را باقي و ماندگار مبین رونده و 

ــــت                       هرچــه انــديشـــي پــذيرای فنــاس

ــــت  مســـجــدی کــون انــدرون اولیــاس
                       

 ...آنکه در انديشه نايد، آن خداست 

 تـسجده گاه جمله است، آن جا خداس

 (٣1٠8-٣1٠٧: 2مثنوی، دفتر ) 

ها را به ا به دريا و انسانمولوی در بیان عظمت خداوند عالمیان و در مقام تمثیل، خداوند ر

 کند:                مي ماهي مانند

ــات ــی ــای ح ــو دري ــم و ت ــی ــان ــی ــاه                            م
 

ــده  ـــفــاتزن  ايم از لطفــت ای نیکو ص
 

 (1٣٤1: ٣مثنوی، دفتر ) 
گويد که پي بردن به ذات احديت کند و ميو ذات خداوند را منع ميمولوی جستجو در ماهیت 

 :توانند او را شناسايي کنندهای خداوند، نميه آثار و آفريدهممکن است، و آدمیان جز از راغیر 

ــار و میو ــــت آث                 رحمتشۀ ظــاهر اس

ــال ــم ــــاف ک ــات اوص ــی ــاه ــچ م ــی  ه

ــق و ذات او ــود از ســــر ح    در وج
                                              

تش؟  ی ه جز او مــا ــد  کي دان  لیــک 

ــد ــار و مــثــالکــس ن ــه آث ــد جــز ب  ان

کو؟ ــــار  تبص هم و اســــ ف تر از   دور
 

 

 (٣٦٣٧-٣٦٣٥: ٣)مثنوی، دفتر 

 وحدت دینی در نگرش مولوی و زیمل 

د يني ظاهر ميشوت دحیااز متناظر ای جنبهرت جتماعي که بهصوت احیای از يگردجنبۀ    

تماعي با جو اقلمردر علائقي که ما نخست و چیزها ت حدو .ديافت ميشوت حدم ومفهودر 
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ت در حدوين البته ؛ الهي مييابدامر ۀ ايداش را در انماييزشنا ميشويم عاليترين باآها آن

عمیقترين  .هددميروی پايینتر هم تا حد معلومي ن يادر ادلي ل، وبه کمای توحیدن يااد

مييابند د را خوت حدم و ونسجادر آن اتناقض چیزها ع و ست که تنوآن اند اوخدۀ يدی امعنا

 و بسط که ستا خاصي نسانياخصايص دن کرا مسئله پید :1٣٩2:1٩٧).ينره دبادرالاتي مق(

 بسپريم خاطر به بايد همچنین .فرينندآمي را نيااخد ننسانيشاا بعد از ترافر هاورش آنپر

شخصیتي ت صفارت، قدن شدآل  هيدايا دی، خصايص فرن شدآل  هيدرت از اعبان يااکه خد

ندگي دی زفرنمیا یهامفر بلکه ؛نیستنداد فری اهازنیات و مايلايا ت، خلاقياخلاقي يا ضد ا

 ينا سمعکو انميتو را «مرتد» به شنگر .هنددمي ينيد یهاهيدا به ن رايشاامحتو غلبا

ها ق آنخلادن اکرم محکوو مرتدها ت از نفردم را در مررگ بزی هادهچه توآن .نستدا بطهرا

قعیت رت از واعباآن  .نیستت علیماجزمي تای محتووت در به صف ميکشاند مسلما تفا

ت حدورت وبه ضرط مربوۀ غريزن از مخالفاو به مرتدها آزار  .ستری امخالفت يکي با بسیا

 (2٠٠: 1٣٩2زيمل،) دسرچشمه ميگیروه گر

ن چناآن یميکنیم مشابهتها خلاقي توصیفرا اها آنکه وه گرد و فرن ني میادروبط آن روا

بیش ی چیز هاآن سدرمي که تقريباً به نظر هنددمين ايش نشاخد باد فر بطۀراعمیقي به 

 ایخد ن،مهربا نداوخد ،تنبیهکن و پرهیبت نيااخد .نیستند بطروا آن تبديل وتغلیظ از 

وی هم نیرو عمل ر ستودکه هم ی نداوخد، هدد ضعو را ما محبت ندانميتو که زاسپینوا

خلاقي ابطۀ آن راطريق از ت که ساقیقا علائمي دينها د ـ اهد يا ميگیردمياز آن را طاعت ا

 18٥).ن،هما(ميکند ر شکارا آهايش دتضاو ها وعضايض نیروه و اگرن میا

ای آن بر .ستا دنعمل کر از ،شتند داعتقاا از دن،کر تجربه از نسانيا ایهشیو کل در يند

ا معهذو  ضحواکه ارهای گزاز ست ا زملا، برسیم ستا ينيدچه رۀ آنبادرعلمي  به تحلیلي که

ست ده اخلق کرن را جهای نداوين که خدا :ست فاصله بگیريمامبهم ن هاری از اذبسیاای رب

ری و ستگار ين کها نیزدارد، و برپا مي زاتمجات و با مکافارا لت اعدو يت ميکند اهدو آن را 

گر ، ا)هددنميام قوزد نميسا را يندينها ا از هیچيک .دند سرچشمه ميگیراوخداز تقديس 

 .زدميسارا يني ما ل دعماو اما ت حساساالیل را، دما ی هاورباای چه محتو

حیاني دين در نگاه عارفانه ی مولانا از وحدتي انسجام يافته برخوردار است و نگرش و ۀجوهر»

در نظر وی رسولان (، 28٥)بقره،  «لا نفرق بين احد من رسله»تابد او هیچگونه دويي را بر نمي

اند، اينکه آنان از جنس هايي از يک حقیقت واحد بودهدن جلوهدر هر عصر مأمور نشان دا الهي
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« اند از اين رو است که میل جنسیت آدمیان را از فروغلتیدن به دام شیطان برهاندبشر بوده

 (.21: 1٣8٦،)اعواني

بران م غ ی پ نس بشــــر  ج بود   زان 

خود را  مود  فر کم»پس بشــــر  ل ث                  م
 

ــاودا  هنــد از ن ـــیــت ر جنس ــه  ــا ب  نت

ــه جنس آيیــد و کم گرديــد گم ــا ب  ت
 

 (2٦٧٠-2٦٦٩: ٤)مثنوی، دفتر                                                     
ۀ حائز اهمیت در دين شناسي مولوی، اعتقاد راسخ او به وحدت بنیادين میان همۀ يک نکت

اين مسئله  ه فرصت دست دهد، بهاديان الهي است. مولوی در جای جای مثنوی، هر جا ک

توان راني کش در دفتر اول مثنوی را ميپردازد. به عنوان نمونه داستان پادشاه و جهود نصمي

م، ذکر کرد. در اين داستان که بن مايه های اصلي آن را صفات رذل و ناپسندی همچون خش

دهد، پادشاه جهود گرفتار جهل و تعصب است و در شهوت، غرض ورزی و تعصب شکل مي

چار نوعي دو بیني شده است؛ از اين رو موسي و عیسي را که مبدأ نور يکساني حقیقت د

دارند، دشمن يکديگر مي پندارد و با کشتن پیروان حضرت عیسي، سعي بر از بین بردن دين 

وی در قصه ی پادشاه جهود، جدا از »مسیح و رسیدن به آمال شوم و ضد انساني خود دارد. 

های بستری را جستجو مي کرد که مي توانست ری، حجابندات تاريخي و مصاديق عصمست

های ديني، تلافکشتار همنوعان را به بهانه های واهي اخرکجا که باشد فاجعه بیافريند، ودر ه

  .ای و حتي تفاوت بینش و برداشت ذوقي، مباح سازدمذهبي، فرقه

های ديني علل جنگها و خود، برخي ريشه ۀدر اينجا مولوی ضمن رفتارشناسي قهرمانان قص

کند و سا مريدان خود نیز بود، گوشزد ميای را که دامن گیر همگان و چه بو ستیزهای فرقه

صدر و وسعت مشرب پديد  ۀها سعها در ضمیر مخاطبرفع اين بیماری بر آن است که با

 .(٣٤: 1٣8٦)اعواني، « دل بزدايد ۀآورد، و زنگار از آين

 دیدگاه مولوی و زیمل یش و دعا دراخلاق دینی و نیا

 مي کهداها کنیم ماآن را ريطي اهیچ شر تحت نیمانميتو که ستا مطلق ورت،ضر ينا

ی هاشتلام تماور ين باون ابدا ير، زيموربیان يماانیز آن تحقق ن مکاابايد به ، خلاقي هستیما

از ه کن ـ يماآوردن است دبه ای برد دارد جووعايي ل، دمثاای بر .دمعنا ميشوری از ما عا

کسي ی ست که تنها به سوابديهي ا يرزست ابيمعني ری فتارکاملاًم عقلانیت عاه نظرگا

، يمن داريمااپیش از جا که و از آن .شته باشیمن دايمااو اپیش به از عا کنیم که دنیم اميتو

ظ به لحاد را عتقااعا ادين ، اقعیتدر وا .يمارندن آوردن يماای ابردن عا کردبه زی يگر نیاد

 نیز و اخد دجوو رۀبادر شک بايد کنیم عاد نیمابتو که آنای بر .ميکندض مسلم فر ینظر
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 که ينا ليو .کنیم رد را هددمي پاسخ عاهاد به که ستا موضعي در اخد که ينا رۀبادر شک

 ،يمآور ستد به را یيگرد چیز تا ميکنیم عاد که ميکند ثابت کنیم عمل هشیو ينا به

 به تعقل با هداميخو که ستا شناختي هستي یخطا ينا فژر دبنیا ،شايد ی،چیز چنین

 .22٠) 2٠٩ :1٣٩2زيمل،( يابد ستد اخد دجوو به مطلق نديشۀا سیلۀو

ن چناآن یميکنیم مشابهتها خلاقي توصیفرا اها آنکه وه گرد و فرن ني میادروبط آن روا

بیش ی چیز هاآن سدرمي که تقريباً به نظر هنددمين يش نشااخد باد فر بطۀراعمیقي به 

 ایخد ن،مهربا نداوخد ،تنبیهکن و پرهیبت نيااخد .نیستند بطروا آن تبديل وتغلیظ از 

وی هم نیرو عمل ر ستودکه هم ی نداوخد، هدد ضعو را ما محبت ندانميتو که زاسپینوا

خلاقي ابطۀ آن راطريق از ست که اقیقا علائمي دينها د ـ اهد يا ميگیردمياز آن را طاعت ا

 18٥).ن،هما(ميکند ر شکارا آهايش دتضاو ها وعضايض نیرو اوه گرن میا

ای آن بر .ستا دنعمل کر از ،شتند داعتقاا از دن،کر تجربه از نسانيا ایهشیو کل در يند

ا معهذو  ضحواکه ارهای گزاز ست ا زملا، برسیم ستا ينيدچه رۀ آنبادرعلمي  به تحلیلي که

ست ده اخلق کرن را جهای نداوين که خدا :ريمست فاصله بگیامبهم ن هاری از اذبسیاای بر

ری و ستگار ين کها نیزدارد، و برپا مي زاتمجات و با مکافارا لت اعدو يت ميکند اهدو آن را 

گر ، ا)هددنميام قوزد نميسا را يندينها ا از هیچيک .دند سرچشمه ميگیراوخداز تقديس 

 .زدميسارا يني ما ل دعماو اما ت حساساالیل را، دما ی هاورباای چه محتو

ای. ومايهدين عبارت است از صداقت در دوستي، و اگر صادق نباشي خائن و فر در انديشه مولانا

 آيد و به مردگانداند. ندايي که از آسمان ميمي« ندای آسماني»ن مولوی دين را همچنی

 :دهدبخشد و دل و روح را صیقل ميای ميخفته اندر گور، جان و حیات تازه

ـــرق چون ـــبا اين نور ش ـــید اندر س  رس

ــدروح ــر زدن ــه پ ــل ــم ــرده ج ــای م  ه

ــک ــيي ــژده م ــر را م ــاندگ ــد ه  دادن

بز گ ــد  گردن مي  ه نهــا  ي ــدا د                                                                           زان ن
 

لق  خ یس و  ق ل ب فتــاد در  لي ا غ ل  غ

ــد بر زدن تن ســــر  گورِ   مردگــان از 

ــ ــدايي ميي ــــد ک ن ـــمــانرس  از آس

ـــبز ند س  شــــاخ و برگ دل همي گرد
 

 

 (8٤2-8٣٩: ٤مثنوی، دفتر) 
از ديدگاه مولوی جهان دارای دو مرتبه است: عالم ملک و عالم ملکوت. از اين رو مولوی معتقد 

دن ملکوتي عالم است، و آن را با پري ۀجسمانیت به نشئ ۀاست دين حرکت و جدا شدن از نشئ

 :کندمي که ناظر به آزادی است بیان
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ــــک ظنّ و ش فزايــد  نیــا  کمــت د  ح
 

 حــکــمــت ديــنــي پــرد فــوق فــلــک 
 

 (٣2٠٣: 2)مثنوی، دفتر 

با داند. مولوی معتقد است که حس ديني مي« نردبان آسمان»مولوی دين را  از سوی ديگر

يابد. ن به عالم ملکوت راه ميگیرد، که به موجب آن انساورود دين به قلب انسان شکل مي

ابي به اين حس ديني بسیار مشکل و حفظ آن نیز تنها با استمداد از پیامبران يچه دست اگر

و دنیوی کم توجهي نمايد، حس ممکن است، اما انسان هر چقدر به جسم و امور مادی 

کند؛ لذا دين و حس ديني با امور دنیوی و جزوی اش رشد و تعالي بیشتری پیدا ميديني

 :گونه سازش و سنخیتي نداردهیچ

ــس ــان ح ــه ــن ج ــان اي ــردب ــا ن ــی                                    دن

ـــحــت اين حس بجويیــد از طبیــب  ص

تن موری  ع م حس ز  ين    صــــحــت ا
                                                       

ــان  ــان آســــم ــردب ــي ن ــن ــس دي  ح

ـــحــت آن حس بجويیــد از حبیــب  ص

ــــحــت آن حـس ز ويـرانـي بــدن  ص
 

 

 (٣٠٥-٣٠٣: 1)مثنوی، دفتر 

نزديکي به خداوند که هدف اصلي دين است، به معني بالا يا پائین آمدن نیست؛ بلکه همین  

رهايي از زندان هستي، خود قرب به حق را به دنبال خواهد آورد. هر کجا که خداوند به عنوان 

 :است به تحقق رسیده است« فوق گردون»معشوق قرار گیرد، آنجا هدف دين که رسیدن به 
 

ــــتقرب نــه بــ ـــتي رفتن اس  الا و پس
 

ست  ستن ا ستي ر  قرب حق از حبس ه
 

 (٤٥1٤: ٣مثنوی، دفتر ) 

ین منشـــ ه خود  بود  بر  ل کجــا د                  هر 
 

ین  م ير ز ــه ز ــــت ن گردون اس  فوق 
 

 ( ٤٥11: ٣)مثنوی، دفتر  

خواهد انسان را به مقام همنشیني با دلبر ببرد، حقیقت هدف اصلي دين آن است که مير د

بايست با پذيرد، و اين سلوک به ناچار مياه سلوک معنوی صورت ميين فقط از رپس د

در جای ديگر مولوی . شکستن از زنجیر تعلقات دنیوی و امور ناچیز و جزوی آن شروع شود

کند. از آنجا که اين عالم در نظر عارفان زندان مخوفي ياد مي« روزن کردن»دين با عبارت از 

فهمانند اولیاء خداوند از بیرون به او ميساخته نشده است، پیامبران يا  است و انسان برای آن

که بايد از اين زندان خارج شود. مولوی اين آگاهي نسبت به ماهیت زندان بودن عالم، همچنین 

رای شکستن اين زندان شناخت معشوقي که صاحب جمال لايتناهي است، به اضافه ی تلاش ب

 :نامدمي« دين»را 
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 بــاران و نــور از روزنــم امــه ونــ

نه کان بي ـــت آن خا ـــتدوزخس                                                        روزنس
 

ــي  ــهم ــان ــد در خ ــت ــمف ــدن ــع  ام از م

 اصـــل دين ای بنده روزن کردن اســـت
 

 ( 2٤٠٤-2٤٠٣: ٣)مثنوی، دفتر 
نايي خاص از دين ارائه ند و معداعشق ميبه « زنده بودن»و در جای ديگر نیز مولوی دين را 

 :«دين عشق»دهد به نام مي

ــــت بودَنَس ــده  ـــق زن من از عش                             دين 
 

ــت  ــر ننگ من اس  زندگي زين جان و س
 

 (٤٠٥٩: ٦)مثنوی، دفتر 
مولوی در مثنوی خدا را همان موجودی مي داند که به هنگام درد و رنج، انسان به او پناه مي 

را نیز « الله»برطرف کننده ی حوائج و نیازهای آدمي است. او تعريف واژه ی  برد و در واقع

 :براساس همین مفهوم از سیبويه مي گیرد

ــــیــبــويــه   مــعــنــي الله گــفــت آن س
لیــک جنــا ا ئ حوا في  هنــا  ل  گفــت، ا
ــــد هزاران عــاقــل انــدر وقــت درد  ص

موج هیــان در  ملــه مــا ج لکــه   هــاب

یز ن حیــدر اشـــکــار  گرگ و                                                                      پیــل و 
 

ــهيــولــهــون فــي  ــدي  الــحــوائــج هــم ل
ــ ــدي ــاهــا ل تمســـنــاهــا وجــدن ل  کو ا

فرد ــان  یش آن ديّ پ ــالان  ملــه ن  ج
ــ ــل ــم ــر اوج ۀج ــان ب ــدگ ــرن ــاپ  ه

ــز ــی ــار ن ــور و م ــت و م ــای زف  اژده
 
 

 (11٧٣-11٦٩: ٤دفتر )مثنوی،                                                              

 توانديم بنده. دارد يو قرآن ينيد یمسلمان معتقد است که دعا مبنا يبه عنوان عارف زین مولانا

و به  کنديو اجابت م شنوديها را مآن یدعا و مناجات کند و او دعا شيبا مالک و رب خو

و از ترک دعا  ودشيبابت خوشحال م نيبلکه دعا، مطلوب خداست و او از ا رسدياو م اديفر

و  ياست و ترک دعا علامت تکبر و سرکش ي. دعا مظهر آشکار و مؤثر بندگشوديم يناراض

ترک جهد و  يها به معنانسان اتیآن در ح تأثیراست. اما اعتقاد به دعا و  ياز بندگ زيگر

تن داش مانيا يبلکه به معن ستیها نارزش دانستن آن يتلاش و رها ساختن اسباب و علل و ب

 .بندگان در هنگام اضطرار است یاراده خداوند در رفع گرفتار تأثیربه 
            ع جــاب یا یدعـامـان امـر کرد چــون

 

 را کــن مستجاب شيخـو یدعــا ــنيا 
 

 (2٣2٠: ٦)مثنوی، دفتر                                                      

 

 

 



 فصلنامه مطالعات ادبي ديني   ٥1

 

                                                                                                                                                     گیرینتیجه

مدرن  یایدر دن نيد مليز يتوان چنین نتیجه گرفت که پرسش اصلبنابر آنچه گذشت مي

جا  نيبحران از ا نيبلکه ا ست،ین ينيد زوال احساس ته،یمدرن ينيبحران د ،یاست. از نظر و

کدام از  چیدر ه گرياز هر زمان وجود دارد، اما د شیب ينيکه احساس د ردیگيسرچشمه م

اش خارج شناخته شده یهااز قالب ابد،ييتبلور نم نيد يخيتار یاشکال موجود در قالب ها

 يتيبه نفع معنو ن،يد يرسم ندگانينما بیترت نياشکال فراتر رفته است و به ا نيشده و از ا

 نيشوند. در ا يخواهد، کنار گذاشته ميفراتر م ينيیو آ يو جزم دهیکه خود را از هر عق

 ينيد یارزش ها ينشدن شخامو ازین یتواند پاسخگويم نياز د يچه نوع و چه شکل ط،يشرا

شود،  «يندگز يدرون يشکل» نياست که د نيدهد: تنها راه ا يگونه پاسخ م نيا مليباشد؟ ز

. نیمع يخيتار یو محتواها يجزم ديبا عقا وندشیخود، گسسته از پ ييرهاشده از ذات گرا

جز با رنگ و  يحوادث هست شياست که برا يروح ،ينيروح د نيترلیاص یچه، از نظر و

بلکه  د،ياز اصول عقا یانه بدنه ش،يبرا نيکه د يتواند وجود داشته باشد، کس ينم ينيد ييرو

اقتصاد،  ايمانند حکومت  ت،یاز واقع ينیّرا قلمرو مع نيد ملياست. گئورگ ز يندگنفس ز

کند. يم يبه جهان چونان کل تلق يستنينگر وهیش دگاهيد ايشمرد؛ بلکه آن را نگرش ينم

 لیدهد تقل يم یکه فقط درون فرد رو ویاز احساسات سوبژکت یارا به مجموعه نيمعهذا او د

سوژه و ابژه وجود  انیسازد، که م يرا برم يهنر، قلمرو سوم ندمان ن،يد دهد؛ از نظر او، ينم

فراتر از آن  گاهشيجا نيشدن( سوژه است و بنابرا وی)ابژکت افتني تینیهمواره ع» نيدارد. د

 يکلمه اسناد داده م قیدق یبه سوژه به معنا ايکلمه  قیدق یاست که به ابژه به معنا يتیواقع

 ستیلازم ن يداند، ول يم ویو امر ابژکت ویامر سوبژکت انیم دهش میا تقسر تیواقع مليز«. شود

تواند به يم د،يآيم ديپد انیدو رخ دهد: قلمرو سوم، که با تعامل آدم نيا انیم يکه گسست

 است پلاعظم سازنده  شیمانند کش یزیچ يهر شخص مذهب نيعمل کند. بنابرا يمثابه پل

 شهیکه هم دانديم ياز زندگ یاوهیرا ش نيد مليز. دارددر ساختن آن  سهمي که جاآن تا

 يفرم نيد مل،يدر نگاه جرج ز گر،يانسان. به عبارت د تیاز واقع يبخش يعنيوجود دارد؛ 

 ابدييم تینیع يهنگام نيبه نظر او د نی. همچنشوديم ينیو ع ياست که از انسان فرافکن

 یهاجهان ملينگاه است که ز نیهم ساسا بر باشد. در واقع ييهادلالت یسر کيکه به همراه 

گفت  توانيم یریبه تعب ن،ي. بنابرادهديم حیرا توض ابندييم يمقدس یهاکه خصلت ييابتدا

و در  دانديم لیاص یادهيو آن را پد کنديبنا م يانسان یهاتجربه یرا بر مبنا نيد مليکه ز

 گريد دهيپد دهيیزا یادهيرا پد نيد... )که  مارکس و م،یچون دورک يمتفکران شهياز اند نجايا

بلکه  ،یثانو یادهيرا نه پد نيمانند وبر د ملي. زشودي( دور مداننديم یثانو ايو  لیراصیو غ
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که قابل  ييهافرد دارد؛ تجربهمنحصر به يانسان یهادر تجربه شهيکه ر دانديم لیاص یامر

است  «ینداريد» دهيا مل،يز اتيدر نظر یدیلاز موضوعات ک يکي. ستین گريبه امور د لیتقل

 يو شخص يدرون وندیپ ینداريد مل،ي. از نظر زکنديم زيمتما شده نهينهاد نيکه او آن را از د

 یکه به ساختارها ستین یازیو ن ابدي يبه اشکال مختلف تجل تواندياست که م يبا امر اله

 یو فرد يشخص یهاتا جنبه دهدياجازه م مليز بهمفهوم  نيمحدود شود. ا يسنت يمذهب

در  نيبه نقش د نیهمچن مليقرار دهد. مقالات ز قیمورد توجه عم زیو اعتقاد را ن مانيا

 یایکه دن يراتییبا تغ ينيکه چگونه تفکر و عمل د کننديم يو بررس پردازنديم تهیمدرن

 ندار،يانسان د یبرا نيد مل،ينظر ز از. سازگار شود توانديوجود آورده است، ممدرن به

طور که انسان هنرمند، . همانستین گريد زیچ چیبه ه لیبوده و قابل تقل ياز هست يتیوضع

از جهان  توانيو هنر منطق خاص خود را دارد، م کنديو کشف م فهمديم یجهان را هنر

 ندار،يشخص د ن،يابرامجزا بحث کرد. بن يبه عنوان جهان نداريانسان د یهاو تجربه ينيد

 نيد مل،ي. از نظر زنگرديمنظر به آن م نیاز هم مليو ز کنديتجربه م ينيتمام جهان را د

و  میتجربه کن يو به طور متفاوت مینیبب یاژهيکه ما جهان را به نحو و کنديرا فراهم م يافق

از  یاوهیرا ش نيد مليبلکه ز ست،یاز اعتقادات ن یامجموعه نيد ملياز نظر ز نکهيبالاخره ا

را  يزندگ نيادیبن یبازساز ينوع ن،يدر ادامه بحث خود درباره د مليز. دانديم يزندگ

 مل،ياست. به نظر ز نيو د ینداريد کیهم در نظر او تفک گري. نکته مهم دکنديم شنهادیپ

و  دهدينشان م يتیاست که هر بار خلاق مانيا نيتر است؛ چرا که امهم مانياز ابژه ا مانيا

 توانديم نيمند است نشان دهد که چگونه داو علاقه نیمچن. هسازديد را مخو یهاابژه

 پژوهنيشناس و دجامعه کيتنها  مليبتوان گفت که ز ديشا ل،یدل نیشود. به هم یبازساز

مولوی به  در او وجود دارد. زین ينيد يباور به زندگ يکه به نوع رسديبلکه به نظر م ست،ین

ق دارد و به طور کلي دين باوری و دين محوری در انديشه، مضمون دين اعتقادی کامل و عمی

و مفاهیم شعری او ريشه دوانیده است. مولوی رسیدن به يک زندگي سالم و سعادت مند و 

در گرو تبعیت از فرامین الهي و  عالیه ی کمال و رستگاری اخروی راهمچنین کسب مدارج 

درک درست  داند. در نظر مولوی شناخت ومي پیروی از کتاب دين که همانا قرآن کريم است

اين رو او معتقد ای است برای رسیدن به محبوب و معشوق ازلي. از نسبت به خداوند، مقدمه

بیان ديگر دين شناسي توان خدا را شناخت. به اشراف و آگاهي بر دين ميۀ است که به واسط

 نسانيا ایهشیو کلدر يند است که ور. مولوی بر اين باای است بر خداشناسي اومولوی مقدمه

رۀ بادرعلمي  به تحلیلي کهای آن بر .ستا دنعمل کر از ،شتند داعتقاا از دن،کر تجربه از

مبهم ن هاری از اذبسیاای برا معهذو  ضحواکه ارهای گزاز ست ا زملا، برسیم ستا ينيدچه آن
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لت اعدو يت ميکند اهد و آن راست ده اخلق کرن را جهای نداوکه خدينا :ست فاصله بگیريما

ند سرچشمه اوخداز تقديس ری و ستگار ين کها نیزدارد، و برپا مي زاتمجات و با مکافارا 

را، ما ی هاورباای گر چه محتو، ا)هددنميام قوزد نميسا را يندينها ا از هیچيک) .دميگیر

اسي مولوی، حائز اهمیت در دين شنۀ يک نکت  د.زميسارا يني ما ل دعماو اما ت حساساالیل د

اديان الهي است. مولوی در جای جای مثنوی،  ۀاعتقاد راسخ او به وحدت بنیادين میان هم

و مولوی جستجو در ماهیت  همچنین پردازد.ه فرصت دست دهد، به اين مسئله ميهر جا ک

میان ممکن است، و آدويد که پي بردن به ذات احديت غیرگکند و ميذات خداوند را منع مي

تجارب  ،ينيعتقاد دا. توانند او را شناسايي کنندهای خداوند، نمياه آثار و آفريدهجز از ر

آن و در  ریعواطف عاشقانه و شاعرانه عرفا خصوصاً مولانا در نوع نگرش او به دعا، تفس ،يعرفان

و هم شنونده دعا خود خداوند، و  ندهياو هم گو دگاهيگذار بوده است. از دتأثیراو  انیب وهیش

کلام آخر اينکه با توجه به مواردی که در  اجابت دعاست. يکردن، مفهوم واقع دایدعا پ قیتوف

الات اين تحقیق ؤتوان به سهای مولوی ذکر و بررسي شد، ميمورد نظريات زيمل و انديشه

ل های قائل است و از اين جهت قابمولانا برای اجتماع انساني ارزشگونه پاسخ داد که: اين

شناسي و دين زيمل است. و ديدگاه دنیا ستیز و مشرب عارفانه های جامعهظريهتطبیق با ن

توان براساس نظريه یت دادن به دين و خداپرستي را ميمولانا نسبت به ترک تعلقات و اهم

 دين زيمل ارزيابي کرد.
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Sociological examination of the religious component 

in the example of Mulana 

 

Abstract 

Among the many topics that are discussed in the category of Persian 

literature, the social issues of society are also considered as one of the main 

important parts of Persian literature, and works have been written in this 

field. In many cases, the reflection of the conditions, demands and social 

conditions of a period is clearly evident in the poems of a poet or the work 

of an author, and in order to understand the society of that era, it is 

necessary to explain and interpret the poems and writings and their social 

meanings, in this way, the link between sociology and Literature is 

revealed.Rumi's Masnavi is one of the works that has been studied under 

different headings from a sociological point of view. In Rumi's poems, 

many realities of social conditions, customs, habits and traditions of the 

society are reflected, which depict the life and realities of the poet's 

lifetime. The purpose of this research is to show one of the various social 

aspects of Masnavi and its compatibility with the sociological theories of 

Georg Simmel.In the current research, which has been used to analyze 

information using the content analysis method, after examining the works 

of Rumi, his sociological thoughts are analyzed with one of the important 

theories of Western sociologist Simmel, under the title "Religion and 

Religiosity". Matched.The analyzes carried out show that Rumi's anti-

worldly and mystical view of abandoning ties and worldliness and his 

recommendations about religion and religiosity are compatible with Georg 

Simmel's theory of religion. 

 

Key words: Sociology, Masnavi Manavi, Rumi, Georg Simmel, religion. 
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 :کد مقاله 1٤٠٣٠٩٠٩11٩1٩82

 های انسجام ملی در شعر متعهد پایداریبررسی درون مایه
 1منیره رضازاده کاوری
 2سیما منصوری 
  ٣منصوره تديني
 ٤مسعود پاکدل

 چکیده
های حفظ وحدت و های آن دارد. يکي از مؤلفهداری از ارزشسبستگي به پا یاهويت هر جامعه
که هرگاه دشمنان  جستجو کرد، چرا يداریتوان در مفهوم واژگان شعر مقاومت و پايانسجام ملي را م

های اند، شعر حماسي متعهد و ملتزم با هويت بخشي به ارزشبوم دوخته و چشم طمع به اين مرز
شعر پايداری با پرورش  ويژههادبیات و ب. مشترک، موجبات وحدت و مقاومت را فراهم نموده است

ت در قالب واژگاني برگرفته از حماسه، در دوران هشت سال دفاع مقدس با موفقیتي روح مقاوم
مگیر هويتي جاويدان از حفظ وحدت و انسجام ملي مردم را در مقابل چشم جهانیان به نمايش شچ

هايي همانند شهادت، وطن گذار آن با مؤلفهتأثیرشناسي شعر پايداری و نقش گذاشته است. جريان
چنان به جان نفوذ کند که روح هويت حماسي را در وجود هر ايراني تواند آنت که ميو عاشورا اس

 روشي با حاضر جستار در .مشاهده استکند، امری که نمونه و مصاديق آن در جهان کمتر قابل یدارب
روش   مقدس. دفاع دوران در جامعه درون ايجادشده وحدت بررسي باهدف و تحلیلي توصیفي ـ
گذار آن تأثیرشناسي سبکي شعر پايداری و نقش جريان تحلیلي بوده است. ـتوصیفي  اين جستار،

 پژوهش نتايج هايي همانند شهادت، وطن و عاشورا در شعر دفاع مقدس حاصل شده است.با مولفه
 جريان در ويارانش( ع) حسین امام فشانيجان نظیر جاوداني هایحماسه بیان که داده است نشان
. است آن تمامیت از دفاع و میهن به علاقه شهادت، جهاد، والای ارزش کنندۀتبیین ورا،عاش یواقعه

 خلق و متجاوزان تهديد کردن خنثي در همگاني تلاش و ملي وحدت ايجاد در هامؤلفه اين در واقع
 است. بوده گذارتأثیر ماندگار، هایحماسه

 
 

 انسجام ملي، شعر متعهد، پايداری.: هاکلید واژه

                                                           
                                                                                                                                                                                  زبان و ادبیات فارسي، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامي، رامهرمز، ايران دانشجوی دکتری.  1

         rezazade1403.m@gmail.com    
                                                                                                ، ايرانستاديار گروه زبان و ادبیات فارسي، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامي، رامهرمزا.  2

       sepi.rdr@gmail.com 
 ستاديار گروه زبان و ادبیات فارسي، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامي، رامهرمز، ايرانا. ٣

           msh_tadayoni@yahoo.com                    
  گچساران، ايران ،استاديار گروه زبان و ادبیات فارسي، واحد گچساران، دانشگاه آزاد اسلامي. ٤

masoudpakdel@yahoo.com   
 ٣٠/٠٩/1٤٠٣ذيرش: اريخ پت                                                         ٠٩/٠٩/1٤٠٣تاريخ دريافت: 

 

mailto:rezazade1403.m@gmail.com
mailto:masoudpakdel@yahoo.com


 فصلنامه مطالعات ادبي ديني   ٥٧

 

 دمهمق

. است که ..نگي، اجتماعي، سیاسي، اقتصادی وادبیات آيینۀ بازتاب وقايع و پیشامدهای فره

گیری دفاع از حقّ و شکلث انگیزۀکه همواره باع عدالتي وتجاوز استقايع ستم،بييکي از اين و

 فرهنگ مقاومت و ادبیات پايداری گرديده است. 

شرايطي چون اختناق،  تأثیرشود که تحتيمادبیات مقاومت، معمولاً به آثاری اطلاق »

های قدرت، غصب گريزی با پايگاههای فردی و اجتماعي و قانوناستبداد داخلي، نبود آزادی

اين آثار،  يۀماگیرد. بنابراين، جانهای ملي و فردی و ... شکل ميو غارت سرزمین و سرمايه

گي، اقتصادی، های سیاسي، فرهنمبارزه با بیداد داخلي يا تجاوز بیروني در همۀ حوزه

  .(121 :1٣8٣، و ملکوتيپورحسام)«های ضد آزادی استدر برابر جريان اجتماعي و ايستادگي

توجه  مقدس يکي از موضوعات مورد سال جنگ و دفاع ادبیات پايداری بعد از هشت

ای ی برجستههاها، نمونهمانده از ادب ملّتدر میان آثار باقي»باشد، چون نويسندگان مي

که ها، به دلیل ايناند و ماندگاری آنشدههای دراز آهنگ، خلقوجود دارد که در متن جنگ

است. آثاری که در گرماگرم جنگ  یدهاند، به تثبیت رسزير سنگیني بار جنگ پديد آمده

جاد نیروی تازند و علاوه بر نفوذ به درون جنگاوران و ايمبارزان مي ۀشانبهآيند و شانهپديد مي

پايداری و امید پیروزی در آنان، بشر را به دفاع و مبارزه در برابر سرسپردگي، بردگي، تحقیر 

های ايستادگي مردان شجاع و دلاوری را در تقابل با خوانند و صحنهو استبداد، فرامي

 .(٣٣ :1٣٩1)اردلاني، «کنندهای پس از خود ترسیم ميرويدادهای تاريخي، برای نسل

ات مقاومت، بازتاب برخي دردهای مشترک، میان تمام جوامع بشری است که شاعران و ادبی

زنند و يادکردشان جوشش ضمیر ها را فرياد ميعنوان وجدان آگاه جامعه، آننويسندگان به

  .(٣8٩ :1٣8٧)کافي، کند شاعران و نويسندگان را به مضموني مشترک بدل مي

آيد و به عنصر تعهد ت که از دل ادبیات جنگ بیرون ميادبیات پايداری، رود خروشاني اس»

قلم به مباني اعتقادی و اخلاقي که ريشه در شود. همین تعهد و التزام اهلو التزام آراسته مي

مايۀ پايداری در برابر هجوم دشمن دارد، موجب ايجاد و بسط درون يگرايديانت و مذهب

جوامع بشری به امید رسیدن به جامعۀ موعود  است. پايداری که باهدف غايي ايجاد عدل در

  .(٣٦ :1٣٩٣خراساني، امیری)«گیردصورت مي

حال دردمندانه، روايتگر رويدادهای دفاع مقدس با لحني ساده و صمیمي و درعین خالقان آثار

با رويکردی ارزش محور،  شاعرانايران در دوران جنگ و دفاع مقدّس بودند که برخي از 

داری، مقاومت و دفاع از میهن، اثر مثبت فرهنگي و اعتقادی دفاع را در کانون ستايش از پاي

آن بر  تأثیرتوجه خود نهادند، امّا تعدادی نیز به بازتاب مسائل جانبي و اجتماعي جنگ و 
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شهادت، عاشورا و »سه واژه پرکاربرد  (21: 1٣8٥)سعیدی، زندگي مردم و جامعه پرداختند 

های تفکّر در هويت و زمینهمضامین شعر دفاع مقدس هستند که  عمده مفاهیم واز « وطن

بازتاب ابعاد وحدت ملي در قالب در يک نگاه کلي، اند و وحدت ملي را بسیار فراگیر نموده

 شعر مقاومت و پايداری، ملزومات پشتیباني دفاع از وطن را فراهم نموده است. 

شاعران از واقعه عاشورا در اشعار خود بهره  مانند شعر دفاع مقدس،ای بهشايد در هیچ دوره»

نبرده باشند. واقعه عاشورا يکي از موضوعات پربسامد در شعر اين دوره است. عاشورا يکي از 

ها همچنان زنده مانده و بسیاری رود که پس از گذشت قرنهای مقاومت به شمار مينهضت

  .(1٦: 1٣٩2)قرباني، « رت گرفته استها با تأسي از اين واقعه عظیم صوها و قیاماز مقاومت

بازتاب شعر شاعران در ادبیات پايداری از باورهايي چون دفاع از ناموس و کیان کشور که 

گیرد. جهادی که نتیجۀ راه خدا و پیکار با متجاوزان زورگو است، نشأت مي همان جهاد در

، تيآنچه درنها الله است.آن، وحدت و انسجام برای دفاع از وطن حتي به قیمت شهادت و لقاء

هزار آزاده و عمق ارادت مردم به ذره  ٤٠هزار جانباز و  ٧٠٠هزار شهید،  2٠٠حکايت حدود 

که ادبیات جنگ با هويت بخشي به عنصر التزام قطعاً آنگاه ذرۀ خاک ايران را جاودانه ساخت.

صل شهادت و جهاد، آمیزد، غلبۀ تفکر حفظ وحدت ملي و نگاه و توجه به او تعهّد در هم مي

ای و اين پژوهش که به دو روش مطالعه کتابخانهکند. عاشورا و وطن قداستي ويژه پیدا مي

های شعر های نهفته هويت حماسي در مؤلفهمصاحبۀ حضوری باهدف يافتن ارکان و جلوه

گرفته است، حاکي از آن است که شعر پايداری دفاع مقدس، با هويت متعهد و ملتزم شکل

های جامعۀ ايراني مکمل وحدت و انسجام ملي و حافظ تمامیت ارضي ي به ارزشبخش

کشورمان در مقابل دشمن بعثي بوده است. استناد به مستندات و آثار ادبي دال بر التزام و 

گونه از ادبیات منظوم، بیانگر نوعي از پايداری و مقاومتي است که تنها در سايه تعهد در اين

« تفنگ بخوانم / با واژه قشنگ ۀبايد برای جنگ / از لول»ت شکل بگیرد. توانسوحدت ملي مي
 .(٩ :1٣٦٣پور،  ین)ام

 لهأهدف و بیان مس

های شويم که يکي از عوامل مهم غلبه دشمنان بر ملتبا نگاهي به تاريخ تهاجمات متوجه مي

زم دفاع در همین راستا شعر متعهد و ملت .مختلف، ايجاد تفرقه و عدم وحدت بوده است

را  يریناپذوحدت و توصیه به مقاومت و پايداری موجبات پیروزی شکست بریهمقدس با تک

آيا التزام و فراهم نموده است. در اين پژوهش در جستجوی پاسخ به اين سؤال هستیم که 

ايراني ما ـ تعهد در شعر پايداری، مخصوصاً در دوران دفاع مقدس، محصول هويت حماسي 

ظ وحدت و انسجام ملي را به دنبال داشته است؟ ثبت و ضبط مقاومت و باشد و حفمي
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متقابل آن بر وحدت ملي و تقويت روحیۀ فداکاری و  تأثیرپايداری در شعر دفاع مقدس و 

های آن در جامعۀ دوران دفاع مقدس، ازجمله اهداف ايثارگری رزمندگان و نیز يافتن بازتاب

های پايداری همگاني و هش حاضر باهدف تبیین جلوهپژوطورکلي بهباشد. اين پژوهش مي

 های ادبیاتتحلیلي، به اين پرسش که تنوع و بسامد جلوه ـ عمومي در رويکردی توصیفي

هايي مانند عشق به سرزمین جلوه چگونه است؟ اشعار جنوبدر  ويژه وحدت مليپايداری به

های پايداری را ترين جلوهبرجسته های او، ازیمادری، شناساندن چهرۀ ظالم و بیان بیدادگر

 بررسي کرده است. اشعاردر اين 

 پیشینۀ تحقیق
های مختلف رغم آنکه از گذشته تاکنون در خصوص ادبیات پايداری و مقاومت در بخشعلي

های بندی پژوهششده است، در جمعهای مستقل فراواني انجامازجمله در نظم و نثر پژوهش

های شعر دفاع مقدس صاً در خصوص ابعاد هويت بخشي به ارزشخصوفوق مرتبط با موضوع 

نشده است. به همین منظور مطالعات و نقش آن در حفظ وحدت ملي پژوهش مستقلي انجام

شعر پايداری »و « وحدت و انسجام»شده در پیشینه اين پژوهش در دو بخش مجزای انجام

ر همۀ آثار ارزشمند مرتبط با صورت جداگانه تشريح شده است. هرچند ذکهب« و مقاومت

توان به مقالۀ عاشوری و معماری پور گنجد، اما ميموضوع اين پژوهش در اين مختصر نمي

اشاره نمود. در اين پژوهش نويسندگان يکي از « اتحاد و انسجام اسلامي»( با عنوان 1٣88)

ع انساني ذکر های جوامع موردمطالعه را چگونگي اتحاد و انسجام جوامترين دغدغهبزرگ

شده است، بیانگر اند. اين مقاله که در پايگاه تخصصي جامع آثار شهید مطهری چاپنموده

هايي از اعتقادات تشیع مبني بر تشکیل حکومت اسلامي با ظهور حضرت مهدی واقعیت

ای های مختلف کتابخانهباشد؛ اما ازجمله آثار غني و کاربردی مرتبط در پايگاهموعود )عج( مي

( با عنوان اتحاد ملي و وحدت 1٣8٩به مقالۀ ذوعلم، ) توانيو نشريات علمي و پژوهشي م

سید علي  العظمياللهيتدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آ يرسانملي، چاپ در پايگاه اطلاع

( اتحاد ملي و انسجام اسلامي در 1٣٩1ای اشاره کرد. در همین راستا خسرو پناهي )خامنه

در بستر ادبیات  يوحدت، گفتمان»انتظار منتشر نموده است.  ت، در فصلنامهپرتو وحي و امام

باشد ( مي1٣٩٩پژوهش نعمتي در سال )« در شعر معاصر فارسي و عربي يپايداری، با تأمل

مندان و پژوهشگران قرارگرفته که در نشريه مطالعات ادبیات تطبیقي چاپ و موردتوجه علاقه

ر نو و نگاه بديع اين پژوهش، پس از موضوعات مرتبط با وحدت است. لذا با توجه به ساختا

توان قاومت ميو در راستای موضوعات و مفاهیم مرتبط با شعر متعهد و ملتزم پايداری و م

سیر تحلیلي شعر مقاومت در ادبیات فارسي )از مشروطه تا شهريور » نامه دکتری،پايان
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ربیت مدرس را نام برد. از ديگر آثار مرتبط از دانشگاه ت 1٣٧٦اثر بصیری در سال (« 1٣2٠

« دفاع مقدس، تعهد و تحول در شعر قیصر امین پور»های توان به پژوهشبا موضوع مي

(، در مجلۀ ادبیات پايداری اثر محمدرضا صرفي و رضا هاشمي، از دانشگاه شهید باهنر 1٣8٩)

های مقالۀ توانیم از يافتههای مرتبط با اين پژوهش مياز ديگر مقالهکرمان اشاره کرد. 

شده در چهارمین کنفرانس الگوی ( ارائه1٣٩٤« )انعکاس حوادث تاريخ ايران در شعر معاصر»

شعر متعهد شاعران معاصر  تأثیراسلامي ايراني پیشرفت استفاده نمايیم. چراکه در اين مقاله 

ن را در خدمت بر حوادث سیاسي و اجتماعي دوران معاصر سنجیده و شاعراني که شعرشا

وهشت مرداد سال ويژه در دوران قبل و بعد از کودتای بیستهاند، بمردم و اجتماع قرار داده

توان به مقالۀ علمي پژوهشي با عنوان مورد ارزيابي قرار داده است. در همین راستا مي 1٣٣2

د ( اشاره کر1٣٩٦« )مضامین شاخص ادبیات پايداری در بخش حماسي شاهنامه فردوسي»

ترين منابع مقاومت ايرانیان در ادبیات که در اين مقاله شاهنامه فردوسي از نخستین و کامل

های موجود در شاهنامه و ادبیات پايداری پايداری معرفي و رابطۀ معنادار مضامین حماسه

 های پايداری وجلوه»از ديگر موضوعات نزديک به پژوهش حاضر به مقالۀ شده است. اثبات

توان اشاره نمود که با توجّه به ( مي1٣٩٦« )القاسمشعر سلمان هراتي و سمیحتعهد در 

های والای انساني در نسل آينده از ه ساختن ارزشنموضوع، نويسندگان به اثبات و نهادي

اند. همچنین از زبان پرداختهطريق مضامین پايداری در شعر دو تن از شاعران فارس و عرب

ادبیات پايداری در ايران »، اثر رضا چهره قاني با عنوان يبررسابلهای مرتبط قديگر پژوهش

 باشد.( مي1٣٩٦« )هاها و چالشها، فرصتبازشناسي مؤلفه

 روش تحقیق

 شده است:بینيدر پژوهش حاضر، دو روش جهت رسیدن به اهداف مدنظر پیش

ای، منابع کتابخانهای: در اين روش بر اساس روال تحقیقات موجود، الف( منابع کتابخانه 

شعر دفاع مقدس، »های صورت کتاب و مجله و چه به شکل مقاله در زمینهمنابعي که چه به

چاپ و منتشرشده و به اهداف پژوهش کمک « پايداری، مقاومت، انسجام و وحدت ملي

 شعر دفاعهايي در مورد ها و مقاله. در کنار آن به کتاباست کند، موردمطالعه قرارگرفتهمي

مندی از ديوان اشعار شعرای معاصر کمک شاياني به رجوع شده است. همچنین بهرهمقدس 

صورت مقايسۀ بهتر اين آثار ارزشمند از ادبیات دفاع مقدس نموده است. ب( تحقیق میداني به

 ۀسال و شاهدان حاضر درصحنوران کهندر مرحلۀ بعدی بنا بر نیاز، از دانش گويش ؛حضوری

 منظور مستندسازی بهرۀ وافر برده شده است.دس بهدوران دفاع مق
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 اهمیت و ضرورت تحقیق
دفاع مقدس و يکي  شاعرانعواطف و اعتقادات  گاهيجنگ و دفاع مقدّس بهترين تجل شعر

ای در تاريخ ادبیات فارسي دارد. اين نوع از انواع ادبي در ادبیات پايداری است که جايگاه ويژه

و مقاومت را مانند شناختن و شناساندن چهرۀ مستبدان، زورگويان  های پايداریادبي مؤلفه

، استقبال از درد و رنج برای نیل به يگذشتگو تجاوزگران، دعوت به مبارزه، پايداری و ازجان

ما » .گیرديآزادی، آزادگي و استقلال و نیز تمجید از مبارزان، شهیدان و ايثارگران در برم

ها ر از موج توفنـده دارد/ اين سرود نهنگان درياست بحر را موجنهنگنیم و خیـل نهنگان بست

 .(٩٧/1٠/٩1)سبزواری، « زنـده دارد

 وموردحمله  که يو گروه ملت را بین مردم وحدت و همدليدارد تا  تلاشادب پايداری 

هدف بررسي وحدت ايجادشده باجستار حاضر  کند. ايجاد ؛است قرارگرفته بیگانگان تجاوز

های ادب پايداری در ه در دوران دفاع مقدس، تلاش شده است تا نقش مؤلفهدرون جامع

های جاوداني دهد که بیان حماسهگیری اين هدف واکاوی شود. نتايج پژوهش نشان ميشکل

علاقه به  ارزش والای جهاد، شهادت، کنندۀیین، تبيارانش)ع( و ینامام حس يفشاننظیر جان

 ت. میهن و دفاع از تمامیت آن اس
ای از ادبیات حماسي است که در برابر پايداری در مفهوم کلي گونه ادبیات پايداری و مقاومت

بروز مصاديقي چون آزادی و دفاع از وطن، کند، با آنچه حیات مادی و معنوی را تهديد مي

پايداری حرکتي است برای مقابله با »شود. ايستادگي و مقاومت در برابر ظلم دريافت مي

ی تمام نمای جاوز و اشغالگری و ادبیات پايداری نیز ادبیاتي است متعهد که آينهستم، ت

نامۀ در لغت .(2: 1٣88 )پارسا،« پايداری قهرمانانۀ يک ملت در برابر ستم و اشغالگری است

 معنا شده است.« مقاومت، تاب، استقامت، ايستادگي، پافشاری و دوام»ی پايداری دهخدا واژه

در ادف معنايي دو واژۀ پايداری و مقاومت و نظر به ابعاد معاني لغت ادبیات با توجه به تر

داری رسد که ادبیات مقاومت، معنايي مترادف با ادبیات پاينظر ميچنین بهدهخدا،  ۀناملغت

و « ايستادگي»گونه ذيل واژۀ مقاومت آمده است فرهنگ معین، نیز به همینداشته باشد. در

 .: ذيل واژگان(1٣88معین، )«مقاومت، ايستادگي، دوام و توان»ده است ذيل واژۀ پايداری آم

ها، تجاوز و اشغالگری و ادبیات پايداری نیز ادبیاتي پايداری حرکتي است برای مقابله با ستم»

 يک ملت در برابر ستم و اشغالگری است متعهد که آينه تمام نمای پايداری قهرمانانۀ

اگرچه »نويسد: کاربرد اصطلاح ادبیات مقاومت ميۀربارۀ پیشینترابي د (2 :1٣88پارسا،)«است

اصطلاح ادبیات مقاومت جديد و مربوط به سدۀ معاصر است، اما با نگاهي دقیق به تاريخ 

فراواني از اين ادبیات را بین آثار ادبي  یهاتوان نمونهمي يراحتادبیات معاصر جهان به
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ادبیات جنگ )به مفهوم عام آن( است  يرشاخۀی، زادبیات پايدار«. پیشینیان به دست آورد

های پايداری و مقاومت اين نوع ادبي مؤلفهادب پايداری است.  يرشاخۀو ادبیات دفاع مقدّس، ز

را مانند شناختن و شناساندن چهرۀ مستبدان، زورگويان و تجاوزگران، دعوت به مبارزه، 

رای نیل به آزادی، آزادگي و استقلال و گذشتگي، استقبال از درد و رنج بپايداری و از جان

که ادبیات جنگ با عنصر التزام آنگاه. گیردينیز تمجید از مبارزان، شهیدان و ايثارگران در برم

آمیزد، غلبۀ تفکرات حفظ وحدت ملي و نگاه و توجه به اصل شهادت و و تعهّد درهم مي

عوت به وحدت و همدلي از د .کنديی قداستي ويژه پیدا مجهاد، عاشورا و وطن وجهه

باشد. از همین رو، در اين دوران اصلي شعر متعهد و ملتزم دفاع مقدس مي هایيهمادرون

ای را به مرزهای کشورمان وارد کرد موضوع پرمخاطره که دشمن بعثي به ناگاه تهاجم گسترده

مقاومت و  ترين عواملدر برابر دشمنان يکي از اصلي ياتحاد و دعوت همگاني به همبستگ

کند، عنصر اصلي برای زماني که عوامل خارجي، هويت يک جامعه را تهديد مي»پايداری شد. 

های معنويت بود که بسیج را در میدان».(2٣٥ :1٣٩٥وند و ديگران، زيني)«زندگي، وحدت است

کشاند و وقتي به جبهه کرد. شوق جبهه اين جوانان را ميتاب و عاشق ميطور بينبرد آن

در » .(٤2: 1٣٧8)مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری،  «کندندآمدند از جبهه دل نمييم

با  /اشهد ان لاالااللهاکبر است/ در انتهای هر نعره ابتدای هر حرکت/ در ابتدای هر کوچه الله

خورند/ اين اهل وحدت / با اهل بدر/ و داغشان داغ است / ای داغداران/ هر گلوله پیوند مي

 .(٣1 :1٣8٤صفارزاده، )«ر کنید شما هم اهل بهشتیدباو

 بحث و بررسی 

 تاریخچه ادبیات پایداری در طول تاریخ

های ادبیات ترين نمونهکهن»دور دارد.  یهاتاريخ ادبیات پايداری در جهان، ريشه درگذشته

« ورياند»، اشعاری است متعلق به طوايف ماندهیپايداری عامیانه که از يونان باستان برجا

: 1٣٧٥کوب، )زرين« اندهای مديک سروده شدههای يونان و ايران و جنگکه با الهام از جنگ

جو شاعران و نويسندگان متعهد همواره از همان آغاز تاريخ در کنار مردم مبارز و عدالت .(٩1

نه است پیشینۀ ادبیات مقاومت بسیار ديري يگردعبارتاند؛ بهو خواهان آزادی و برابری بوده

های ويژه سرزمینتوان در میان آثار ادبي ملل گوناگون بههای آن را ميترين نمونهو کهن

 يافتۀ آن در آثار حماسي يافت. سال تاريخي مانند روم، يونان و ايران با شکل تکاملکهن

کند و اديسه انساني آشیل را بیان ميهای خشمناک و تا حدی غیرايلیاد، داستان دلاوری»

رغم های بلا و بهجويي دلیر است که از میان توفانسرگذشت بازگشت. اولیس خردمند، چاره
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يابد. بدين گونه هر دو دهند، راه خود را بازميهايي که خدايان در سر راه او قرار ميدشواری

داستان شرح تلاش انسان است انسان دلاور و انسان هوشیار که برای بقای خويش حتي 

 .(8٧ :1٣٧٥ کوب،زرين)«يان هم بايد پیکار کندبااراده خدا

دريج پس تبهقرن نوزدهم میلادی در اروپا پديد آمد و ح ادبیات ملتزم و متعهد ابتدا دراصطلا

پرستي زبان، شعرهای آزادی، وطن کشورهای فارسي کشورهای عربي و خاورمیانه و در از اروپا

رايه جیل يمضي/ وَهوَ يَهزالجیلَ القادِم/ »رای نجات و رهايي وطن، سروده شد.و مقاومت ب

و نسل آينده را حرکت  /گذرديترجمه: )پرچم نسل م (٦٣8 :1٩٩٣القاسم، )«قاومت  فقاوِم

 که من حرکت کردم پس تو هم مقاومت کن(.  /دهديم

ادبیات پايداری بعد از هشت سال جنگ و دفاع مقدس يکي از  ادبیات دفاع مقدس در ايران

ها، مانده از ادب ملّتدر میان آثار باقي»باشد، چون ردتوجه نويسندگان ميموضوعات مو

اند و ماندگاری شدههای دراز آهنگ، خلقای وجود دارد که در متن جنگهای برجستهنمونه

است. آثاری که  یدهاند، به تثبیت رسکه زير سنگیني بار جنگ پديد آمدهها، به دلیل اينآن

تازند و علاوه بر نفوذ به درون مبارزان مي ۀشانبهآيند و شانهد ميدر گرماگرم جنگ پدي

جنگاوران و ايجاد نیروی پايداری و امید پیروزی در آنان، بشر را به دفاع و مبارزه در برابر 

های ايستادگي مردان شجاع و خوانند و صحنهسرسپردگي، بردگي، تحقیر و استبداد، فرامي

« .کنندهای پس از خود ترسیم ميويدادهای تاريخي، برای نسلدلاوری را در تقابل با ر

به وجود آمدن انواع ادبیات پايداری در قالب  امروزه کشورمان ايران در (٣٣ :1٣٩1)اردلاني،

اصطلاحاتي چون ادبیات مقاومت، ادبیات جنگ، ادبیات دفاع مقدّس، ادبیات پايداری، بنیاني 

زاده، )نجف« ولايت توحید است/ و پرچم خدا سبز است اينجا» .ريزی کرده استيهنو را پا

 ملتزم و متعهد شعر بارز مصاديق از آبادان حصر شکست تا خرمشهر آزادسازی از (121 :1٣٧2

 گام تو خاک بر /ما میهن میهن خرمي ای /خرمشهر» است بوده وحدت و انسجام تحکیم و

 فر،احمدی)« ما زن و زمرد متحد ههجب يک /آيدمي تو فتح برای روز يک /ما دشمن /زندمي

 .(1٥8 :1٣٩٧ کاظمي، از نقل به

 شعر ملتزم و متعهد تعاریف و اصطلاحات

شده از ديرباز شعر مقاومت با مضامین سرشار از تعهدش موردتوجه شاعران و نويسندگان واقع

فظ و نگهداری ح» تعهدها را برای مقابله با ظلم و جور زمانه ارائه داده است. و رساترين شیوه

حال گروهي از درعین .(٥٩: 1٤12راغب اصفهاني، )«از چیزی و مراقبت از آن در همه احوال

 ( ٦٥1 :1٣٧8طباطبايي، )«دانندالتزام به چیزی و عقد قلبي بر آن مي»مفسرين آن را به معني 
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ای اين هیکل سیاه ستم/ مجموعه» از جهل و ناداني آغاز گرديده است:تعهدی در جهان بي

 .(٤٥2 :1٣٩1صفارزاده، )«های جهلريشه های سرزده از/های نامردی/ انداماست/ از همه اندام

ظلم از جوار »: ها دانسته استصفارزاده پیوسته ظلم و ستم تجاوزگران را ناشي از جهل انسان

ساز/ همیشگي ام با ظلم/ ديرينه است و دشمنآيد/ در روح و قلب من/ که دشمنيجهل مي

همان، ) «کارتر از همتايانش/ ابن ملجم و شمر یاهها/ سنه/ از آن مأمون است/ امیر شیطانکی

82٧). 

يکي از انواع ادبي که در دورۀ معاصر در شعر فارسي » های پیدايش شعر ملتزم و متعهدزمینه

برابر  اند تا درخود فرض کرده ر پايداری است که گويندگان آن بربه اثبات رسیده شع

ستمکاران هرگز ساکت ننشینند. در اين نوع ادبي مفاهیم اعتراض و مقاومت  يارگبشکم

اجتماعي جنگ در مقابل تجاوزگران و انقلاب در مقابل سلطه گران غلبه دارد. با چنین 

ای که در توصیفي خاستگاه شعر پايداری اجتماع است و اين نوع ادبي از دل رويدادهای ويژه

مردم همه )مرد و زن( با وحدت » .(٥٩ :1٣8٥سجودی، )«کندمي دهد بروزيک جامعه رخ مي

 :1٤٠٠جوکار و ديگران، )«شوندو همدلي در شعر جنگ ايران و عراق حضور دارند و تحسین مي

تاريخ ادبیات شعر مقاومت که همه ابعاد سیاسي و اجتماعي را در برگرفته و موفقیت، ( ٤

 در کارنامه دارد. حفاظت و صیانت از وطن و تمامیت ارضي را 

های جنگ در راستای بررسي ابعاد وحدت در شعر دفاع مقدس سروده انواع شعر دفاع مقدس

گونه الف: شعرهايي که عمدتاً رنگ و بوی شعار دارند. در اين توان جای داد:را در چهار رده مي

ی روشن ااشعار در عین سادگي هیجان سرشار از مضامین تعهد و التزام همراه با آينده

 .(زبانان شريعت، وبلاگ فارسياکبر )«يیمآکربلا کربلا ما داريم مي»وضوح مشهود است؛ مانند: به

گونه اشعار نیز مضامین تعهد های جنگ هستند. در اينب: شعرهايي که برآمده از تأثیر تلخي

هم های جنگ موج زده و موجبات جذابیت و اغنای مخاطب را فراو التزام، همراه با غم

های توانم لحظهو مي /ترمآن بالا به آسمان نزديک /شده استجبهه تنگ یدلم برا» نمايد:مي

ه و جا شکوِج: شعرهای  (سلمان هراتي، وبلاگ شهید بالازاده)«...بیني کنمپیش /تولد باران را

 يماندن از کاروان شهیدان، بهترين اشعار برای بیان جلوهای ايثار و شهادت همراه باغم

رها کردند و  ينجارفیقانم دعا کردند و رفتند مرا ا». انکاریرقابلهايي غستودني برای اسطوره

های و پیروزی هایشاد تأثیرکه  د: شعرهايي (صادق آهنگران، وبلاگ اخي جهان)«رفتند

ور شد ارتش بخشد، مانند حملهرزمندگان را به تصوير کشیده و هنر اعجاز قلم را عینیت مي

 ان سوی دشمن از زمین و آسمان.خلق اير
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پايداری و های محتوای ای که شاعر با تبعیت از چارچوبهر سروده شعر پايداری ینمضام

عر تواند حاوی مضامین شسال دفاع مقدس سروده باشد، ميمقاومت و در دوران هشت

یان برای ب يکانال توانديشعر مقاومت، شعری پويا بوده که م»مقاومت باشد. پايداری و

های ستمديده به ستمگر باشد. شعر مقاومت، برخلاف قواعد مرسوم ادبي غرب است و حرف

 (2٦ :1٣8٩روزبهاني،  یمحمد)«يابدآيد و پیامي جهاني مياز حصار تنگ شخصي بیرون مي

عمده مفاهیم و مضامین شعر متعهد و ملتزم از « شهادت، عاشورا و وطن»سه واژه پرکاربرد 

های تفکّر هويت بخشي به وحدت و انسجام ملي را بسیار زمینهکه  دفاع مقدس هستند

 اند.فراگیر نموده

 شهادت

بیني او شهادت يکي از موضوعات مهم در ادبیات پايداری است که نگرش انسان و نوع جهان

ای پاک گرايانۀ نويسنده پیروزی است و درواقع تجربهکند. شهادت در نگاه آرمانرا تبیین مي

دارد. همبستگي ادبیات وار به سويش گام برميانگاه الهي است که عاشق صادق شیفتهدر قرب

الله مجید، بیانگر التزام شاعران دفاع مندی شاعران از کلامپايداری ايران به دين اسلام و بهره

وَلَا تَقُولُوا »باشد. مقدس به اولین و ارزشمندترين واژه شعر متعهد و ملتزم يعني شهادت مي

و »(. ترجمه آيه: 1٥٤بقره، آيه)«تَشْعُرُونَ لَا وَلَكِنْ أَحْيَاءٌ بَلْمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللََّهِ أَمْواَتٌ  لِ

 «.فهمیداند، ولى شما نمىشوند مرده نگوئید، بلکه آنان زندهخدا کشته مىراه ها که درآنبه

يیا / هوای شهادت / طنین نبض مرا جوانه زد غزلي در دلم برای شهادت/ دوباره کرد دلم گو»

 :1٣٦٣ پور،)امین «آن صدای پای شهادترسد از شنوی؟ هان! / به گوش ميگوش کن چه مي

1٠1 .) 

 و استقامت صبر

که وقتي کسي از اين دو صفت عاری صبر و حلم در قرآن کريم مقدمۀ پايداری است، چنان

بر اين اساس،  (.٥٩1: 1٣٩٠)میرحسیني،شود  تواند به استقامت و پايداری نائلباشد، هرگز نمي

استوار/  یبا صبر فاخر/ بارأ» ای متعالي در ادبیات پايداری گردد.تواند الگو و اسوهاين امر مي

ديد/ آن ذات آسماني/ پیوسته رو به عرش خدا داشت/ و اذن از دوردست/ وقوع حوادث را مي

 .(8٣٣ :1٣٩1)صفارزاده، « ادطلبید/ برای نزول ملائک/ برای نعمت امدخاص مي

شاعر با استفاده از مراعات نظیر جسم زخمي رزمندگان را در استواری و وارستگي هم چون 

رغم تحمل درفش قیام ائمه اطهار دانسته و به امری مهم اشاره داشته که رزمندگان علي

کمرهاشان/ اينان/ هرچند/ بشکسته زانوان و » ها فاتحان میادين نبرد خواهند بود:سختي
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 :1٣٩2پور، )امین «هیچ خان و مان/ بر دوششان درفش قیام استاند فاتح و نستوه/ بياستاده

٣٥). 

از قیام خونین سالار بعد از واژۀ شهادت قسمت اعظم شعر دفاع مقدس منشأ گرفته  عاشورا

حماسه شعر گوياترين زبان در طرح و انتقال عاشورا و رساترين صدا در معرفي »شهیدان است.

قسمت اعظم شعر دفاع مقدس از قیام (. 1٥٧:1٣8٦سنگری، )«ساز کربلاستو ايمان یزستستم

ور های فراواني گويای اين شوق و شنوشته»شمه گرفته است.خونین سالار شهیدان سرچ

حسین » ،«عالم فدای حسین»،«گوشه چشمي يا حسین»ناشدني است؛ شعارهايي چونوصف

 (. ٧٧ :1٣٧٤فهیمي، )« جان عاشقانت را درياب

های مردم و رزمندگان را محصول کربلا ها و فداکاریها، پیروزیامام خمیني )ره( نیز شهادت

روند. عاشورا مکتبي کنند و نه زير بار ظلم ميپیروان مکتب عاشورا، نه ظلم مي»دانستند. مي

ر را زندگانِ جاويد شدگانِ در اين مسیو کشته داندياست که زندگي را جز ايمان و جهاد نم

 :1٣٩٦، يکاظمو )نوری« انِمَاالحَيوه عَقيدَهٌ وجِهاد»فرمايد: نامد؛ چنانکه امام حسین )ع( ميمي

11٦ .) 

آورد که ترسیم چهرۀ جنگ همواره با خود درد و رنج و کشتار و غارت را به ارمغان مي وطن

های بسیار مردم يکي از جلوهدستي و اندوه چون فقر و تنگدردکشیدۀ مردم و نیز عواملي 

مهم در ادبیات پايداری است. عشق به میهن و دفاع از آن با محوريت وحدت برگرفته از 

های مهرورزی هويت ملي و حماسي در شعر متعهد و ملتزم دفاع مقدس، سبب ترويج انديشه

شاعر همچون گونه اشعار، در اين»و تقويت روحیۀ دفاع شده برای شاعر ارزش ذاتي پیدا کرد. 

پردازد اجتماعي خويش به هواداری از سرزمین خود مي ـ سربازی است که در رسالت تاريخي

ای ظفرمندان در سنگر » .(21: 1٣8٩)لک،  «کندو در اين میان، خويشتن را نیز آشکار مي

جنگجويان دلاور پیشتازان دلیر/ آرشان فاتح  /یشپآور بهای سواران سحر گردان نام /یشپبه

  .(٤٤ :1٣٧٠)مرداني، « یشپاين خاک پهناور به

 آزادگی و آزاداندیشی
 برای و هستند آزادی خواهان که است هاييانسان برای متعالي الگويي آزادانديشي و آزادگي

 هایگام همواره /هستید آزادی طالب که شما»: ندارند واهمه چیزییچه از آن به رسیدن

 ضد بر /اعتراض پیمان /يزوگرجنگ /روزه و زندان /ه استکردلگدکوب  /را اعصابتان /اجانب

. (٤1٧ :1٣٩1صفارزاده،)«شماستروز شبانه برنامۀ /غروب و طلوع رشتۀ اين /تعرض اتحاد

ری بیانگر نمادها شعر مقاومت و پايدا بازتاب شعر پايداری و مقاومت بر وحدت و انسجام ملي

جمله وحدت  های اجتماعي ايراني ازکه در راستای هويت و ارزش هايي استو نقش
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احساسات حماسي و  ییجکارکرد ادبیات و شعر دفاع مقدس در ته تأثیرگرفته است. شکل

ادبیات انقلاب اسلامي »که  چرااغماض نیست. مواجهه با دشمن تا بن دندان مصلح قابل

: 1٣٩٦قاني، ه)چهر« ماهیتي ديني و انقلابي دارد و بیشتر در آيینه شعر بازتاب يافته است

ای مدون به يک شاعر خاص صورت حماسهاگرچه اشعار جنگ در دوره معاصر ايران، به» (٣٠

اند و در قالب مثنوی نیز نیستند، ولي ها را سرودهتعلّق ندارد و شاعران متعدّد و متعهّدی آن

رد مليّ، نب يتهای شعر حماسي مانند حفظ يکپارچگي کشور، هودارای بسیاری از ويژگي

: 1٣٩2دوست، حدا)و «باشدبرای پاسداشت سرزمین خويش، دلاوری، ايثار و شهادت نیز مي

واسطه زبان و ادبیات اشتراکات ديني و زباني جايگاه شعر مقاومت و پايداری در ايران، به (٧٠

جنگ است بیا تا  ،جنگ»تبیین نموده است. يخوبخود را در حفظ انسجام و هويت ملي به

  .(8٣: 1٣٧٠)مرداني،  «میهن شکنیم يوانهصف اين دشمن د /یمنشکصف دشمن

 

 گیرینتیجه

های آن دارد. يکي از پاسداری از ارزشو بستگي به حفظ  یاهويت و استقلال هر جامعه

 يداریتوان در مفهوم واژگان شعر مقاومت و پاهای حفظ وحدت و انسجام ملي را ميمؤلفه

حماسي اند شعرمع به اين مرزوبوم دوختهچشم ط که هرگاه دشمنان جستجو کرد چرا

های مشترک، موجبات وحدت و مقـاومت پا به عرصه گذاشته و با هويت بخشـي به ارزش

 انسجام و مقاومت و دفاع را فراهم نموده است.

رو در  ینباشد. از همهای اصلي شعر دفاع مقدس ميمايهدعوت به وحدت و همدلي از درون

ای را به مرزهای کشورمان وارد کرد، طره که دشمن به ناگاه تهاجم گستردهاين دوران پرمخا

ترين عوامل موضوع اتحاد و دعوت همگاني به همبستگي در برابر دشمنان يکي از اصلي

مصاديق بارز تاريخي شعر پايداری و مقاومت  ۀآنچه مسلم است گستر مقاومت و پايداری شد.

گیری شعر مقاومت و يتي حماسي در ادبیات بوده و وامی هواز گذشته تاکنون زيور دهنده

خرمشهر تا شکست حصر آبادان از مصاديق  ی، تحکیم انسجام و وحدت از آزادسازيداریپا

عمده مفاهیم و مضامین از « شهادت، عاشورا و وطن»سه واژه پرکاربرد بارز آن بوده است. 

کّر هويت بخشي به وحدت و انسجام های تفزمینهشعر متعهد و ملتزم دفاع مقدس هستند که 

هايي گر ظرفیتشعر متعهد و ملتزم، بیان ساختار پیشینه غنياند. نموده یرملي را بسیار فراگ

های مردم کل که موجب شد خون هويت و غیرت در رگنهفته از هويت و استقلالي است 

ها جبهه یسوکشور بجوشد و خیل عظیمي از ايثارگران و آزادگان همراه مردم بومي به

ادبیات منظوم در اين برهه در حفظ  رهسپار شوند و از کیان و هويت خود دفاع کنند. جايگاه
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استراتژی وحدت و تبديل نمود. مسلم است که  بديليوحدت و انسجام ملي به نقشي ب

انسجام ملي در شعر پايداری دفاع مقدس بايد پیوسه تداوم يابد. امروزه که تهديدات نرم 

توان از شعر متعهد و ملتزم ن وحدت و انسجام ملي را هدف گرفته است مسلماً ميدشمنا

عنوان يکي از ابزارهای بازدارنده در مقابل تهاجمات دشمن بهره برد. تاريخ پايداری در به

بود که امتزاج و همسازی عناصر مختلف هويت  یها نشان داده که شعر يکي از عناصرجبهه

قدس را در قالب همبستگي و وحدت ملي متجلي ساخت. شاعران ايراني در طول دفاع م

نبرد در طول هشت سال دفاع از وطن با درک درست از موضوع به تبیین  ۀحاضر درصحن

ترين سلاح مهمجايگاه موضوع وحدت و در راستای آن ايجاد انسجام ملي پرداختند. يکي از 

بستگي ملي و همدلي شعر متعهد هم هاها و خلق حماسهملت ايران برای خنثي کردن تهديد

به واژگان در خنثي  يبخشادبي با کاربردی ساختن و جان گونۀينو ملتزم دفاع مقدس بود ا

های طولاني دفاع مقدس کارايي های دشمن و همدلي و همبستگي در طول سالکردن تهديد

 خود را نشان داده است.
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Examining the themes of national cohesion in the poetry 

 committed to sustainability 

 

Abstract 

Background and purpose: The identity of each society depends on 

protection of its values.we can find one of the components of Unity and 

coherence protection in concepts of  the resistance verse glossary because 

whenever enemies covet border boundary, engaged and obligated heroic 

verse to identity of common values lead to unity and resistance.The 

literature, especially resistance verse training resistance soul in the 

framework of glossary extracted from the epic of 8 years period of Holly 

defend war, has  exhibited successfully immortal identity of unity 

protection  and national coherence around the world. The present paper 

has worked out with descriptive- analysis methods. Methodology: The 

present paper has worked out with descriptive- analysis methods and it 

aims to study made unity whitn society in Holy defend war. Findings: The 

streamology of resistance verse and the effective role of it on such a 

components like martyrdoms, fatherland and Ashura can penetrate so 

deeply into soul that awakened spirit of epic identity in the soul of each 

Iranian person. Conclusion: The results show that the expression of 

immortal epics such as devotion of Emam Hossein and his fellows in 

Ashura story are expressing the high value of Jihad, martyrdoms, 

patriotism and defend the integrity of fatherland. In fact, these 

components have been effected on establishment of national unity and 

public attempts to undo aggressor threats and on creation of persistent 

epics. 

 

 

 Keywords: national cohesion, poetry, committed, sustainability. 
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 :کد مقاله1٤٠٣٠٩1٠11٩21٠٤

 آیین پهلوانی در اشعار مفتون همدانی
 1لیلا اسکندری پايدار

 چکیده
آقا کبريايي همداني، متخلص به مفتون از شاعران برجسته و توانای قرن چهاردهم در همدان سید میر

های شعری داشت های زمان خود آشنا بود و تبحر بسیاری در سرودن انواع قالبمتولد شد. با دانش

است. علاقۀ مفتون به ورزش، مخصوصاً های بديعي خلق کردهها، اصطلاحکیب الفاظ و جملهو با تر

ای در اشعارش آشکار است. در اشعار مفتون مضامین ديني و اخلاقي در ورزش باستاني و زورخانه

ای دارد. او تنها شاعری است که به فنون کشتي و آداب کنار جوانمردی و پهلواني جايگاه ويژه

ای اشاره کرده، او شیفتۀ ورزش بود  و سرانجام به مقام پیشکسوتي و پهلواني رسید و به خانهزور

دنبال حفظ و ترويج اين میراث فرهنگي  شاگردان بسیاری را تربیت کرد. اشعار مفتون ساده، روان 

ای نهها و فنون کشتي و ورزش زورخاو قابل فهم برای عموم مردم است. او از زبان شعر به تکنیک

ای ای باعث شد که در اشعارش حرکات و آداب زورخانهورزش زورخانهپرداخت. علاقۀ عمیق مفتون به

ها و رسوم ورزش باستاني به شمار رود. با فرضیه  را با جزيیات بیان کند و به عنوان سندی از آئین

دهندۀ نقش مهم اين  ای بر اشعار مفتون همداني نشانعمیق ورزش باستاني و زورخانه تأثیراينکه 

-ات ورزشتأثیرشود که چگونه ها در فرهنگ و ادبیات دورۀ مفتون است؛ اين پرسش ايجاد ميورزش

قرار داده است؟ هدف  تأثیرای بر اشعار مفتون همداني، ادبیات فارسي را تحت های باستاني زورخانه

های شعری ای بر مضامین و تکنیکهای باستاني و زورخانهات ورزشتأثیراز نوشتن اين مقاله، بررسي 

مفتون همداني و تحلیل نقش اين اشعار در حفظ و ترويج فرهنگ باستاني است؛ که به روش مطالعه 

ای و تحقیق میداني تهیه شده است. برآنیم  که در جهت بالا بردن سطح آگاهي و علاقه به کتابخانه

ای سهم شعر در ورزش باستاني و زورخانه ورزش باستاني  و به تصوير کشیدن نقش ادبیات مخصوصاً

 سزايي داشته باشیم.به

 
 

 مفتون، شعر، ورزش، زورخانه.ها: کلیدواژه
 

 

                                                           
 . دکترای زبان و ادبیات فارسي 1

 ٣٠/٠٩/1٤٠٣تاريخ پذيرش:                                                1٠/٠٩/1٤٠٣تاريخ دريافت: 
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 مقدمه

کشور ما، از ابتدای تاريخ پیدايش ملت آريا وجود داشته و با زندگي ايرانیان ورزش در

فريحي و نشاط ای دوگانه داشته، يکي ورزش تدرآمیخته است. ورزش در ايران باستان جنبه

-جستند؛ مثل شکار، اسبانگیزکه معمولاً پادشاهان و فرمانروايان و بزرگان بدان اشتغال مي

و ديگر ورزش رياضتي که مردم عادی خود را با آن بازی، تیراندازی زني، گویتازی، چوگان

تي های سرگران  بالای سر، حرکت دادن آلتقريب مثل گرداندن گرز يا چوبهساختند. بمي

ها، گرداندن سپرجلوی سینه و نیز شنا کردن و فلاخن انداختن و شبیه کمان بالای شانه

ای و پهلواني نیز های زورخانهورزش باستاني که با نام (.21: 1٣٤٣)کاظمیني، کشتي گرفتن

براين اساس، بررسي ورزش، بدون شود، ريشه در تاريخ و فرهنگ ايران دارد. شناخته مي

های فرهنگي جامعه ممکن نیست. ورزش باستاني با آداب و و کیفیت ريشه آگاهي از ارزش

رسوم و اصطلاحات خاص، با تاريخ ايران و با زبان فارسي پیوندی استوار دارد. و آنگونه که از 

شود، در چهارچوب قواعد و مقررات خاص و در مکان خاصي برگزار اشعار فردوسي درک مي

نفس، قدرت، شهامت، شجاعت، سلامت بدن، در اعتماد به شده است. در ورزش باستانيمي

 کنار ايمان و پاکدامني و عشق به پهلواني و جوانمردی قابل مشاهده است. 
قل ســــالم یا لب ع  يدل اگر تو در ط

o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ن لطــا م يِســـ حلالــت، کــه آد کون   يدو
o 
o 
o 

ـــالم طلب کن ـــالم از تن س  يگر عقل س
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

م ــه آد نهــا ن م کــه يت ل منــدِ عــا  يخرد
o 
o 
o 

نت ـــود ت ـــلامت ش که س تا   اول بکوش 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

طانِ ب يگر ســـالم ـــل  يغميبه دهر، تو س
o 
o 
o 

ـــلامت ـــت يراه س  بدن، کار و ورزش اس
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ــأمــل مکن دم نيا ـــعر را بخوان وت  يش
o 
o 
o 

 (٣٧٧: 1٣8٦)مفتون، 
رساند، ورزشکار را، به حد کمال مينظر سید میرآقا کبريايي ورزش باستاني، که سلامت جسم 

های انساني است و علاقه مفتون به ورزش باستاني تا های اخلاقي و کرامتمملو از فضیلت

ای احداث کرد که سینا، ورزشخانهآن حد بود که در جوار خانه خود و همسايگي بقعه بوعلي

و در زمینه ورزش باستاني و پرداخت و اشعار اسالیان دراز در آن به تعلیم و تعلم جوانان مي

گشت. مفتون همیشه در مراسم نیايش بعد از ورزش عرفان و آزاديخواهي دهان به دهان مي

پرداخت. ورزشخانۀ با سخنان شیرين و دلکش خود به نشر افکار آزاديخواهي و جوانمردی مي

شهر همدان  سینا تخريب شد اما ياد او همیشه درمفتون برای توسعه میدان و مقبره بوعلي

سیدمیرآقا کبريايي، شاعر  .(12٦: 1٣88)تهرانچي، رزشکاران باستاني ايران باقي است و بین و

نامدار ايراني، علاوه بر سرودن اشعار پرمغز، علاقه وافری به ورزش باستاني و پهلواني، به 
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ي آور، نقشمفتون همداني به عنوان شاعری توانمند و پهلواني نام .خصوص کشتي، داشت

های او اشعار و فعالیت .ماندگار در تاريخ ورزش باستاني ايران، به خصوص کشتي، ايفا کرد

 . در اين زمینه، گواهي بر عشق و تعهد او به اين ورزش اصیل ايراني است
 نفته شدشکه زمفتون فنون نياشعر ونيا

o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ـــت وار بهر تو ف ـــديفهرس ته ش  الجمله گف
o 
o 
o 

ــــت ط ش،یپهلوان اميّا ـــوس گش  يافس
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ته شـــد نياز ا رشيز ـــوب ر ف هان پرآش  ج
o 
o 
o 

س سر ر شعر و ورزش وعمرش ب  دیدوران 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

شد رانهيچو گنج به و یصد همچو و  خفته 
o 
o 
o 

ـــ نيا م نیدلنش کا  گود انیاودر م ۀچ
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

 کس که خواند، چون گل مولا شکفته شدهر
o 
o 
o 

 (٣8٣: 1٣8٦)مفتون، 

کشتي گرفتن نسل به نسل در میان ايرانیان به قوت خود باقي مانده و در هر زمان در پیشگاه 

شده ترين عملیات پهلواني تلقي ميي از اعجاب انگیزترين و پر اهمیتپادشاهان، کشتي پهلوان

برو های مسابقه با شور و استقبال ايرانیان روو امروزه نیز همچنان کشتي گرفتن در میدان

گذرد عمومیت رسد و هرچه ميشود. کشتي در سیر تکاملي خود به نهايت کمال ميمي

شوند. کشتي گرفتن های زيادتری آشنا و کارديده ميپهلوانان با بندها و فن يابد وبیشتری مي

زير بار مصائب آن، قد راست  در تاريخ ايران مدتي بعد از حمله مغول آنگاه که ملت ايران از

يابد و سیمای شود از آن عهد به بعد رسمیت بیشتری ميارد مرحله جديدی ميوکرد؛ 

: 1٣٤٣)کاظمیني،  تر شده استگیران از آن عهد آشناتر و شناختهشتيپهلوانان نامدار ايران و ک

الايام وجود داشته است، فقط کشتي بوده ای که از قديمدر ورزش باستاني تنها مسابقه .(٤٦

سازی بدن برای کشتي بوده است. بر اين يي از ورزش در زورخانه، آمادهو گفتیم هدف نها

گفتند میوۀ ورزش، کشتي است. لذا در طول تاريخ ورزش باستاني، همیشه برتريها اساس  مي

  (.22٩: 1٣88)تهرانچي،زده استبر محور کشتي گرفتن دور مي
ـــد اختراع یفن که از برا نيا  تو و من ش

o 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 
o 

پاو ت يِل  م تراع يِســــلا خ ــــد ا  تن ش
o 
o 
o 
o 

بود زمــان قــد جنــگ  مواره   چون ميه
o 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 
o 

چار نيا ـــمن شــــد اختراع ۀکار بهر   دش
o 
o 
o 
o 

بازو ـــود  تا نش نگ  گام ج مام تيهن  ج
o 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 
o 

ــــد اختراع نيا يبهر زمــان راحت  فن ش
o 
o 
o 
o 

ت هر ســـلام گ يب م م يه  گود انیــدر 
o 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 
o 

ــــد اختراع نيبرگو توا که از من ش  کلام 
o 
o 
o 
o 

 (.٣٧8: 1٣8٦)مفتون، 
کند و اينکه اين ای و فنون کشتي اشاره ميمفتون در اين اشعار به ارتباط ورزش زورخانه

فنون برای حفظ سلامتي بدن و مقابله با دشمنان و تقويت قدرت جنگي اختراع شده است 

د و با اين اشعار به اهمیت ورزش و حفظ سلامتي و شوکه در میان گود زورخانه اجرا مي
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کرد، نه تنها خود در اين رشته ورزشي فعالیت ميکند. مفتون آمادگي جسماني تأکید مي

به کشتي تا حدی بود که در اشعار خود  اواشتیاق  .بلکه پهلوانان بسیاری را نیز تربیت کرد

های مفتون در زمینه اشعار و فعالیت .پرداختنیز به فنون و اصطلاحات اين ورزش باستاني 

به عنوان منبعي و   دکشتي، به ترويج اين ورزش در بین مردم، به خصوص جوانان، کمک کر

مفتون . شودارزشمند برای ثبت و حفظ اصطلاحات و فنون کشتي در زبان فارسي شناخته مي

و   پهلوانان ايراني بود.های بعدی شاعران و بخش نسلبا اشتیاق و تعهد خود به کشتي، الهام

آور، نقشي ماندگار در تاريخ ورزش باستاني ايران، به به عنوان شاعری توانمند و پهلواني نام

های او در اين زمینه، گواهي بر عشق و تعهد او به خصوص کشتي، ايفا کرد. اشعار و فعالیت

 اين ورزش اصیل ايراني است.

 پیشینۀ تحقیق

کند که شناسي استفاده مياز آيین پهلواني به عنوان يک روشود مفتون همداني در اشعار خ

شامل ترکیبي از ادبیات و ورزش باستاني است. او در اشعار خود به ترسیم زندگي و اقدامات 

پهلوانان با استفاده از اصطلاحات و فنون پرداخته و تصويرسازی حماسي و قهرماني را در 

ده است. ديوان مفتون همداني با وجود محتوای فرهنگي اشعار خود به زيباترين شکل نشان دا

های ادبي و ادبي غني که شامل شرح حال و اشعار متنوع،  به دلیل تنوع موضوعات و سبک

در آن، از اقبال کمي در مقايسه با ساير آثار ادبیات فارسي برخوردار بوده است. اين ديوان به 

گذارد رزشي و اصطلاحات آيیني را به نمايش ميزبان ساده و پر محتوا شعرهايي از ادبیات و

های موجود در آن مواجه نشوند. ديوان که مخاطبان امروزی ممکن است با درک واقعیت

مفتون همداني به دلیل شعرهای با مضامین متنوع، دارای ارزش ادبي و تاريخي است که 

بسیاری از قبیل تحلیل تواند به عنوان يک نمونه از شعر ايران قديم، محور مطالعاتي مي

گیرد و سبک، موضوعات و اصطلاحات مرتبط با فرهنگ پهلواني و ورزش مورد بررسي قرار 

تری از فرهنگ و جامعه شناسي بررسي اين ديوان به درک عمیقنیز از نظر فرهنگ و جامعه

ا د رويکرد نويني رتوانهايي بر روی اين ديوان ميهای گذشته کمک کند. پژوهشدر دوره

اشعار مفتون جز مطالبي  حال درباره زندگي وبا اينتحلیل آثار ادبي فراهم کند. برای مطالعه و

تحلیل ارسال المثل در »ن، فقط  يک پايان نامه با عنواکاملي انجام نشدهکار جامع وه،پراکند

 ایي ثابتي صالح و مقالهدر دانشگاه پیام نور مرکز تهران توسط عل« ديوان مفتون همداني

در دانشگاه آزاد واحد فسا توسط سید  «غزلیات مفتون همداني مضامین ديني در»باعنوان

برداری با ابزار فیشای کتابخانهين مقاله، با روشا .اسعدی فیروزآبادی نوشته شده استحسین
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و  بررسي میداني مرتبط با آيین پهلواني و مطالعه و بررسي ديوان مفتون همداني و تجزيه 

 های پیشین انجام شده است.ها در کنار تفسیر نتايج و مقايسه يافتهدادهو تحلیل 

 و بررسی بحث

 مفتون

مفتون همداني از شاعران برجستۀ قرن چهاردهم، که محل تولد او همدان بود. ديوان 

های شعری ارزشمندی به يادگار گذاشته که نشان دهندۀ مهارت او در سرودن انواع قالب

ای که برای آن نوشته، ساختار و ده است؛ سعید نفیسي با مقدمهقصی مخصوصاً غزل و

کنار شعر و شاعری کند. مفتون همداني درمحتويات اشعار را برای خوانندگان روشن مي

پرداخت. او در ها ميعلاقه بسیار زيادی به ورزش باستاني و پهلواني داشت و به اين فعالیت

شکسوتي بود و شاگردان بسیاری را تربیت کرد. ای و کشتي دارای مقام پیورزش زورخانه

دهد که او نگاهي فرهنگي و ارزشمند به علاقۀ خاص مفتون به ورزش باستاني نشان مي

ای را نه تنها به عنوان يک فعالیت جسماني بلکه به عنوان ورزش داشت و ورزش زورخانه

 دانست. بخش مهمي از فرهنگ و تاريخ ايران مي

 شعر

کرد که شاعران ديگری ای زندگي ميي، شاعر قرن چهاردهم هجری در دورهمفتون همدان

اند ای منحصر به فرد شعر سرودهنیز به لحاظ زماني با او هم دوره بودند و هر کدام به شیوه

شعر دوره مفتون همداني، که به اواخر اند. و از مضامین متنوعي در اشعار خود استفاده کرده

های خاصي برخوردار است که آن شود، از ويژگيوره پهلوی مربوط ميدوره قاجار و اوايل د

های شاعران اين دوره به طور گسترده از قالب .کندهای شعر فارسي متمايز ميرا از ساير دوره

کلاسیک  هایکردند. اين سبکسنتي شعر فارسي مانند غزل، قصیده و رباعي استفاده مي

شود و در بیان احساسات عاشقانه، عرفاني و اجتماعي ده ميوضوح ديدر آثار مفتون همداني به

ر اين دوره غالباً شامل مضامین عرفاني و اجتماعي بودند. شاعران به اشعا .کاربرد داشته است

پرداختند و در عین حال، به مضامین عرفاني بررسي و توصیف مسائل اجتماعي و اخلاقي مي

هايش با شعر در اشعار مفتون همداني و مشابهتو فلسفي نیز توجه داشتند. اين رويکرد 

تغییرات اجتماعي و فرهنگي زمان  تأثیرشعر دوره مفتون همداني تحت . شهريار مشهود است

خود قرار داشت. شاعران اين دوره به نقد و بررسي مسائل روزگار خود پرداختند و از زبان 

زبان شعر مفتون همداني . کردندهای اجتماعي استفاده شعر برای بیان اعتراضات و تحلیل

ها، تشبیهات و تصاوير شعری قوی، به همراه نثر شاعرانه، غني و فاخر است. استفاده از استعاره
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های بارز اشعار اين دوره است. اين سبک بیان به شاعران اين دوره کمک کرده تا از ويژگي

همداني ترکیبي از  مفتونطورکلي، شعر دوره به. آثار با کیفیت و ماندگاری تولید کنند

خلق آثاری برجسته و متنوع  ات اجتماعي جديد بود که بهتأثیر های ادبي قديم وسنت

 .انجامید

 ورزش

ای دارد و بخشي از هويت ملي و فرهنگ جامعه ايراني محسوب ورزش در ايران جايگاه ويژه

وجه شده است. ورزش در شود. و به عنوان اولويت آموزش در نظام تعلیم و تربیت به آن تمي

های مختلف اخلاقي و فرهنگي است که در کنار تقويت آيین پهلواني و جوانمردی دارای جنبه

های اخلاقي در جامعه کمک عضلات و افزايش قدرت بدني به تقويت روحیه و  توسعۀ ارزش

 تأثیررد های مثبت مانند صبر، اراده و استقامت بر سلامت روحي فکند و با پرورش ويژگيمي

بسزايي دارد. در ورزش پهلواني، جوانمردی و رعايت انصاف، احترام به حريف در کنار توجه 

های سنتي هدف ورزشکاران، به اصول تیمي و گروهي بسیار مورد تأکید است. در ورزش

های اخلاقي و رعايت اصول اخلاقي مانند ايثار، فروتني و کمک به نیازمندان ارتقاء ويژگي

 است.  

 زورخانه

ای در ايران ارتباط عمیقي با يکديگر دارند. آيین مهر يکي از اديان آيین مهر و ورزش زورخانه

زيادی بر فرهنگ و رسوم  تأثیرپرداخت و باستاني ايران است که به پرستش ايزد مهر مي

در  هايي مانند جوانمردی و احترام به ديگرانايرانیان گذاشته است. اين آيین به خاطر ارزش

هايي گذار بوده است. در آيین مهر ويژگيتأثیرهای ايراني به ويژه زورخانه به شدت ورزش

اصول در ورزش  گرفت که اينمانند شجاعت، عدالت و جوانمردی مورد تأکید قرار مي

ای به حفظ اين اصول و اخلاق ای نیز به وضوح مشهود است. ورزشکاران زورخانهزورخانه

ها و آداب های آن، با رعايت آيینتند. ورود به زورخانه و انجام ورزشپهلواني پايبند هس

زور  (. 21٣: 1٣88)تهرانچي، خاصي همراه است که نوعي از آيین مهر الهام گرفته شده است

ای است فارسي که در فرهنگ لغات به معني توانايي، نیرو، فشار و قوه است و لغاتي واژه

شتقات آن است؛ همچنین کشتي گرفتن را در باختران، زوران مانند: زورگری و زورآزما از م

رسانند با هايي که محلي را ميگويند. اصطلاح زورخانه که از ترکیب اسامي ذات و اسممي

واژۀ خانه ساخته شده و در زبان فارسي بسیار است. باشگاه ورزش باستاني يا زورخانه را، در 

ای نام مجموعه حرکات ورزشي با د. ورزش زورخانهنامنبسیاری از شهرها ورزشخانه نیز مي
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هاست که در محدوده تاريخي و فرهنگي اسباب و آداب و رسوم مربوط به آناسباب و بي

ای نام ديگر آئین پهلواني و از های زورخانههای دور رواج داشته است ورزشايران از گذشته

پردازند زورخانه به ورزش باستاني ميهای سنتي و بنام ايرانیان است. جايي که در آن ورزش

های باستاني و تمرينات قدرتي مکان سنتي زورخانه که ورزش (.٤٠: 1٣٩1اللهي،نعمت) نام دارد

شود، از روزگاران گذشته دارای ارزش و اعتبار بسیار بوده و با توجه به اهمیت در آن انجام مي

ه بنای آن معماری منحصر به فردی های خاصي است. در زورخانه کاين مکان دارای ويژگي

شوند و در کنار تمرينات ورزشي، نقش دارد، ورزشکاران با آداب و رسوم خاصي وارد مي

 مهمي در حفظ و ترويج فرهنگ و تاريخ و مذهب دارند. 
باد از برا ها خت یچون م نه ســــا خا  نوع آدم 

o 
o 
o  

o 
o 
o 

 کش که نام شــه بود کاشــانه ســاخت یاز برا
o 
o 
o 

 نام اوســت ادگاريو شــهر کاشــان  شیه ککش ک
 

 
o 
o 
o 

ساخت شخانه  شانه ورز شانه در کا  همچنان کا
o 
o 
o 

ـــ  خوانــدنــد، او بهر دفــاعيم ويرا د انیــوحش
o 
o 
o  

o 
o 
o 

خت وانـهيد ۀعـاقلانـه خـانـه بهر چـار ــــا  س
o 
o 
o 

غ نهــا   گفــت ميآرينم یزیچ نيا ریمــا از آ
o 
o 
o  

o 
o 
o 

ست، طبع بنده ا خيقبلِ تار ساخت نيا سانه   اف
o 
o 
o 

ــــاه زابل ــــل د يبعــد او گورنــگ ش  یدر فص
 

 ورزشـــخانه مردانه ســـاخت ش،يتا بســـازد خو 
 

ـــتورگ بل و در س عد از آن در زا تانیگو ب ـــ  س
 

ــخانه، بهر گنجها و  ــاخت ورزش ــاخت رانهيس  س
 

ـــتم به دامن پروراند نيا ـــب و رس ـــاس  بنا گرش
 

 ســاخت کدانهيمعادن طبع ســرکش گوهر  نيز 
 

ـــ نيا ند س ما تا ب گاريخن را طبع مفتون   اد
 

برا  ــه از  ــــاخــت یدر زمــان ــه س فرزان  مردم 
 

 (.٣8٥: 1٣8٦)مفتون،                         

پردازد و به در اين شعر مفتون به تاريخچه و اهمیت ساخت زورخانه در فرهنگ ايران مي

ان از قدمت کند که نشای اشاره ميها توسط شخصیت اسطورهتأسیس اولین ورزشخانه

پردازد و ها ميها با اسطورهتاريخي ورزش در ايران دارد.  مفتون به اهمیت و ارتباط زورخانه

محلي برای تربیت و آموزش اخلاقي و روحي افراد  کند که زورخانهبه اين نکته اشاره مي

 دهد. است و با اين اشعار ارزش و اهمیت فرهنگ و تاريخ ايران را نشان مي

 ود به زورخانهآداب ور

سو از کشتي پهلواني، که از ديرهنگام در ايران رايج بود، با برخي نمادهای جديد، که از يک

گرفت، فضای نوين مذهبي متأثر بود و از سوی ديگر، از شرايط اجتماعي وسیاسي نشأت مي

 .مورد توجه قرار گرفت. ورزش بايد بعد از ادای فريضۀ صبح شروع و چاشتگاه خاتمه يابد

مرشد زورخانه موظف است برای واردين به تناسب مقام ورزشي و اولويت احتراماتي به عمل 

آورد. بر ورزشکار فرض است که موقع ورود به گود زورخانه خاک گود را به رسم ادب بوسه 

ورزشکاران معمولاً در ساعات اولیۀ صبح يا عصر با آداب و  (.٤٧: 1٣٧8سروستاني،)شفیعيزند
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روند. صبح زود يا عصر بدن ورزشکاران بهترين وضعیت را برای به زورخانه ميرسوم خاصي 

ها بیشترين تمرکز و انرزی را برای انجام تمرينات سخت دارد و ورزشکاران در اين زمان

ارتباط روحي و معنوی دارند.  اين آداب و زمان مشخص از روز به عنوان بخشي از تاريخ و 

 رود. فرهنگ اين ورزش به شمار مي
سجد ز خانه رو شد به جانب م صبح   چون 

o 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 
o 

ـــو ــه، س ــهي یخــدا یبهر دوگــان  رو گــان
o 
o 
o 
o 

ــت و دهان و ب ــو ينیدس  خود را به آب ش
o 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 
o 

ـــو ـــبح و س ماز ص نه رو یبرخوان ن خا  زور
o 
o 
o 
o 

ـــ يورزش بــه تر دمــاغ  نمــا يراوژنیو ش
o 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 
o 

ـــ ـــاهباز، س  آب و دانه رو یوپس همچو ش
o 
o 
o 
o 

م م يپ ،يکنيهر کــار   یرويهر کــار 
o 
 

 
o 
o  
o 

ل ع ــام  ــه رو ين تمــان ـــ ــان ر س ــه زب بر ب  ب
o 
o 
o 
o 

 (.٣٧8: 1٣8٦)مفتون، 

رود عنوان يک عمل مذهبي و معنوی به شمار ميد به زورخانه، احترام به مکان بهدر آداب ورو

ام به مرشد و پیشکسوتان و افراد دارای تجربه به معنای احترام به خالق جهان است و احترکه 

شود، توکل کردن طور که از اشعار مفتون استنباط ميای از تواضع و فروتني است. هماننشانه

 ای اهمیت بسیاری دارد. و ايمان داشتن به خدا و ياری از امامان، در فرهنگ ورزش زورخانه
ــه چورفت ــه زورخــان  ببوس نیزم ،ياول ب

o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ــام جهــان آفر نیزم ،یآر ــه ن بوس نيب  ب
o 
o 
o 

 شـــکســـوتانیاز پهلوان  و مرشـــد  و از  پ
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ـــت ـــتانه و پس آس ـــر نه بر آس  ببوس نیس
o 
o 
o 

ـــويخواه ـــم ش  وآننيا شیپ یکه نورچش
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ــــانیپ  ببوس نيورخ آن و ا نیو جب يش
o 
o 
o 

ـــت ـــت گبه قتیرا به حق یخدادس  ریدس
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ـــعر را بخوان و زم نيا  ببوس نیرا چن نیش
o 
o 
o 

 وزمــان، جــان هر احــد نیلنگر زم یکــا
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ـــت و دامن تو  ـــت من اس  مدد يعل ايدس
o 
o 
o 

 (.٣٧8 :1٣8٦)مفتون،                                              

اگر ورزشکاران با يکديگر  کند،در آداب ورود به زورخانه، همانطور که سنت جامعۀ ما حکم مي

يک باشند، بايسته است که نخست، پیشکسوت و مهتر، و سپس ديگران به ترتیب کسوت، يک

: 1٣88)تهرانچي،وارد شوند تا مرشد به همان ترتیب بتواند روی سلسله مراتب، ادای احترام کند

رام به سلسله در زورخانه، سلسله مراتب و نظم خاصي حاکم است که رعايت نظم و احت (.2٣٥

 شود.  مراتب، باعث پیشرفت و موفقیت ورزشکاران در زورخانه مي
 شــوديصــف از دو ســوبســته به ناچار م

o 
o 
o 

 
o  
o 

که پهلو اســـت م نداریهر کس  ـــوديم ا  ش
o 
o 
o 

ــا اجــاز نوچــه ب  کنــديماو کــار  ۀهر 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ن هر چ م نیکس  کوکــار  ن مود   شـــودين
o 
o 
o 

ــا اجــاز ماو  ۀهر کــار ب  شــــوديکرده 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

برا م یهر راه از او  موار  ه  شــــوديتو 
o 
o 
o 

ند ز کي مه برا نيب ند یچکا که خوا  هر آن
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

سالار م ست و چابک و شخص چ  شوديآن 
o 
o 
o 

 (.٣8٠: 1٣8٦)مفتون،
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از آنجا که زورخانه و گود جای پاکان و جوانمردان و نیک نفسان است بايد در آنجا پاک و 

طهر بود و از شوخي و گفتار و رفتار زشت دوری جست و نیز از استعمال مواد غیر طبیعي م

ای به در ورزش زورخانه .(٣٤٠: 1٣٤٣)کاظمیني،مثل دخانیات و مشروبات نجس خودداری کرد

تلاش و پشتکار در کنار حفظ سلامت جسماني و رواني تأکید شده است و مفتون با بیاني 

 موضوع اشاره کرده است.  شیوا و شیرين به اين
م ــا  کنــاره کنيت لکــل   توان ز دود وز ا

o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ــاره کن کبــارهي ــــان کن و عمر دوب  ترکش
o 
o 
o 

کل ا به ک ل مگرد یبر گرد دود و ال  گل 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ــا ــودت، زود چــاره کــن ني ــا اگــر ب  درده
o 
o 
o 

 نــگــاه دار يــيغــذا ميــاز بــهــر خــود رژ
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ـــکنــ یاز پر خور  پــاره کن ریاره کن و ش
o 
o 
o 

 یرويهر کــار م يِکن جــدّ و جهــد از پ
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ـــعر را بلنـد بخوان ن نيا ــــاره کن يش  اش
o 
o 
o 

 (.٣٧٩: 1٣8٦)مفتون، 

 ایورزش زورخانه

کشي، گیری، کبادهای به حرکات ورزشي مانند چرخ زدن، سنگ گرفتن، میلورزش زورخانه

گويند. اين شود ميي و اشعار حماسي که توسط مرشد اجرا ميشنا و غیره، همراه با موسیق

 کند.حرکات به تقويت جسماني و روحیۀ پهلواني ورزشکاران کمک مي

 چرخ زدن

چرخیدن نمادی از چرخ و پايکوبي سماع درويشان است که در حالت وجد به گرد خود 

ش باستاني است که چرخ زدن از حرکات اصلي ورز (.2٦1: 1٣82)تهرانچي، اندچرخیدهمي

کنند. چرخ زدن در کنار تقويت عضلات جسمي از ای حرکت ميورزشکاران به صورت دايره

 کند. تر کردن روحیه و اراده کمک مينظر روحي هم ارزشمند است و به تمرکز ذهن و قوی
 يزنيم انکوبیــم چرخ، انیــم در چون

o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ن یا ــاز چرخ نین نيم خوب بزن، و ب  يز
o 
o 
o 

ندر پا ا ــــه و چهـار    چرخ انیـم در پاس
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ـــ کي جهیش  يزنيم مرغوب چه که بزن، ر
o 
o 
o 

 يکشيم راست عجب چوسرو، يکشيم قد
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

صم به ،یشو چون خم  يزنيم چوب دغل خ
o 
o 
o 

 کشد يهم سر فلک هفت به تو چرخ شش
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

کش دل از نيم لاروب چو خروش ب  يز
o 
o 
o 

 (.٣٧٩: 1٣8٦)مفتون،  

در ابیات بالا مفتون با استفاده از اصطلاحات واژگاني مانند: چرخ زدن، میانکوب، چهارپا، 

پردازد و با پا، شیرجه، سرو، خم و لاروب به توصیف وضعیت و حالت عاطفي و روحي ميسه

به تصوير ها اين ابیات احساس قدرت و اعتماد به نفس را برای غلبه بر موانع و دشواری

ها و موانع زندگي است که شاعر بايد با آنها مواجه شد. میانکوب معنای چالشکشد. چرخ بهمي
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پا به صورت های زندگي است. چهار پا و سهزدن تلاش فراوان و قوی شاعر در مقابله با چرخ

نند. شیرجه های زندگي بايد تلاش کها اشاره دارد که در مقابل چرخاستعاری به تمامي انسان

شود. لاروب به نمايانگر يک ضربه يا عمل مؤثر است که برای مواجهه با مشکلات انجام مي

 برد.  معنای صدای بلند و فرياد است که شاعر آن را برای تقويت و ابراز ارادۀ خود به کار مي

 سنگ گرفتن

سیم و ج شکلي مخصوص است که از چوب بسیار سنگ دو جفت  اسباب ورزش باستاني با

ضخیم ساخته شده و شبیه سپر بسیار بزرگي است که قسمت بالای آنها مستطیل است و 

 سنگ نام دارندوسیله نرمش است و شود. اين آلاتای بسته ميشان با نیم دايرهبخش تحتاني

 .(٣11 :1٣٤٣،)کاظمینيدهندحال به پشت دراز کشیدن حرکات ورزشي انجام ميو با آنها در
 رو ســنگ زير شــدی، که چون برهنه اول

o 
o 

 
o 
o 

ـــته، نه اما ـــت و چابک خس  رو زرنگ و چس
o 
o 

ــانپیش از ـــوت  کن احترام دم همــه کس
o 
o 

 
o 
o 

ـــق هان ـــنگ و ظريف مباش کمانش  رو قش
o 
o 

نگ ـــ  مدد علي از وبخواه ببوس را جاس
o 
o 

 
o 
o 

ــا ــاریِ ب لي ي ــه ع  رو دوســــنــگ میــان ب
o 
o 

ــق، بحر در  کلام کن ختم و زن غوطه عش
o 
o 

 
o 
o 

ين ملــه ا گو را ج ــه و ب هنــگ کــام ب  رو ن
o 
o 

(٣٧٩: 1٣8٦)مفتون،                   

ای پرداخته، که در تمام مفتون در اين ابیات به توصیف رفتار و اخلاق ورزشکار زورخانه

 مراحل ورزش بايد با ادب و احترام به پیشکسوتان و کمک خواستن از علي )ع( قدم بردارد. 

 وانیپهلوان و پهل

همتا باشد. پهلوان به عنوان نمادی پهلوان در اصطلاح زورخانه کسي است که قهرمان و بي

همیشه به اصول پهلواني پايبند است و  انشود. پهلواز مردی و پاکي در جهان معرفي مي

ها و صفات شود. مفتون در ابیاتي به ويژگيهرگز از راه مردانگي و پاکدامني منحرف نمي

 کند که مفهوم اصلي اين ابیات بر اصول جوانمردی است. عي اشاره ميپهلوان واق
 

قادر  ميباز بگشـــا مد  تايبه ح هان ک  د
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ــا کنم در ا ثبــات فقر پهلوان نيت  مکــان ا
o 
o 
o 

ـــفـا قيپهلوان را در طر  فقر و اربـاب ص
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

نگ او گرد عان ریاز دو پ یجار دهيل  ـــت  مس
o 
o 
o 

 ايکاو را پور ســــتیخواب اياول بور ریپ
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ــده عنّخوان م ــاب  ــد ارب ل يان  و کــاردان يّو و
o 
o 
o 

ــ ریپ ــل ش ــت یرازیدوم احمد بن فاض  اس
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

به مت کاو  ند ب يالهفقر نع ــــا مانيرس  گ
o 
o 
o 

 ستیومردانگ یپهلوان، کارش به عالم مرد
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ــد در جهان يچون به پاک ــهور باش  پهلوان مش
o 
o 
o 

 نرفتــه تــا کنون یاز ره مرد ریپهلوان غ
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

م ن هلوان هرگز  تبــان گرددیپ ل ق لم  ــه عــا  ب
o 
o 
o 
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 وشگدارمفتونبه نکيآن، ا خيتار از يخواه
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

 بخوان يســخن را بهر او با حمد و اخلاصــ نيا
o 
o 
o 

 (.٣8٤: 1٣8٦)مفتون،
و دلیر و پردل باشد و نیرومندی را با سجايای  گويند که شجاع و دلاورپهلوان کسي را مي

کشي و مردی از او بهتر کسي گفتند که در سپاهاخلاقي توإم سازد. در قديم امیری را مي

(. در ادبیات اسلامي و زندگي پهلوانان حضرت علي )ع( به عنوان يکي از نمادهای 1٦2: 1٣88)تهرانچي،نبود

 شود. پهلواني و جوانمردی شناخته مي
مدد ز تو  میخواه ـــ ايما   يعل يمرتض

o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

به تن رود ز تو  جان  ـــ ايچون   يعل يمرتض
o 
o 
o 

 يهديم تو شه یا رسديچه م برهرکه هر
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ـــود ز تو يهر کــار م ـــ ايــش  يعل يمرتض
o 
o 
o 

 هر کس پنــاه بر تو برد، هر کجــا رود
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

م نج  تو ياز ر ــرهــد ز  ل يمرتضــــ اي  يع
o 
o 
o 

ـــعر را هر آنکـه بخوانـد برا نيا  او یش
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

م تو يامــداد  ــــد ز  ـــ ايــرس ل يمرتض  يع
o 
o 
o 

 (.٣8٠: 1٣8٦)مفتون،
يکي از ارکان ورزش باستاني، زندگي پهلوانان و جوانمردان و قهرمانان و مبارزان ايراني است 

متقیان علي)ع( است.  و رکن مهم ديگر آن مذهب مکتب تشیع، زندگاني و راه و رسم مولای 

به همین مناسبت است که هرکس و هر پهلواني برخاسته از گود و هر دلاوری از ورزشکاران 

باستاني رفتاری جوانمردانه و عملي شجاعانه در گود يا خارج از گود انجام دهد رفتارش را 

گ نمايند. به يقین فرهنوار يعني چون مولا و مقتدايش حضرت علي)ع( توصیف ميعلي

ای الهام گرفته از مکتب مذهبي است که پیشوا و رهبرش حضرت ورزش باستاني و زورخانه

. گود زورخانه را گود مرتضي علي و سردم را سردم مرتضي (٤٩: 1٣٩1اللهي،)نعمتعلي)ع( است

کنند، زيرا با نام های محکم خود را به گود يا سردم ياد مياند و  بعضي، قسمعلي نامیده

 اندخانه خدا و زورخانه را خانه علي)ع( نامیده حرمت يافته است و مسجد را مرتضي علي

توان اشاره کرد که از پهلوانان  و جوانمردان صاحب نام به پوريای ولي مي (.٥٥:1٣٩1)بدرآسا، 

 کنند. نمادی از پهلواني و فتوت است و پهلوانان و ورزشکاران به نام او سوگند ياد مي
 

ــ یا ــتان يدل ز ورزش ــم باس  که بود رس
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ـــت آن ـــر وامزن، که باب دل و جان ماس  س
o 
o 
o 

ـــت گو ـــلاح يطلب :متيروراس  گر ره ص
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ــا ــان ني ــــت ــود راه راس ــه ب ــرو، ک  راه را ب
o 
o 
o 

ـــنو ز من کـه ورزش پرارزش قـد  ميبش
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

تان ـــ به داس که آرم  ـــت   خود دفع لرزش اس
o 
o 
o 

پور یکــار ــکــه   آن ب ود رِیپ يلو یاي
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

تان نيا ـــ به آس ـــر  ِه س ـــعر را بخوان و بِن  ش
o 
o 
o 

 ( ٣٧٧:  1٣8٦)مفتون،                                                                    
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 کشتی و فنون کشتی

ده و الايام وجود داشته است، فقط کشتي بوای که از قديمدر ورزش باستاني تنها مسابقه

سازی بدن برای کشتي بوده است. بر اين گفتیم هدف نهايي از ورزش در زورخانه، آماده

گفتند میوۀ ورزش، کشتي است. لذا در طول تاريخ ورزش باستاني، همیشه برتريها اساس مي

ورزش ايرانیان قديم ، ورزشي  (.22٩: 1٣88)تهرانچي، زده استبر محور کشتي گرفتن دور مي

ای بودند برای رسیدن به هدف پهلواني و دلاوری ني بوده و کلیه ورزشها وسیلهجنگي و میدا

کشتي  .(2٩ : 1٣٤٩ )جاويد، ای را دارا بوده استالعادهو کشتي نیز از آن میان مقام اول و فوق

ها به آن پرداخته ها و تمدنرود که در بسیاری از فرهنگها به شمار ميترين ورزشاز قديمي

کنند. ورزشي که در آن دو نفر با استفاده از فنون مختلف با يکديگر مبارزه ميشده است. 

های معروف های تکنیکي و قدرت بدني نیازمند است. يکي از بخشاين ورزش به مهارت

شاهنامه که به کشتي گرفتن اشاره شده، نبرد رستم و سهراب است. در اين بخش فردوسي 

 کل حماسي و پرهیجان به تصوير کشیده است. کشتي گرفتن رستم و سهراب را به ش
ت ــه کشــــ ــد ســــر يب نهــادن تن  ف  گر

o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

 گـــرفـــتـــنـــد هـــر دو دوال کـــمـــر
o 
o 
o 

 (.12٧: 1٣٧٦)فردوسي،                             

کنار هم و حتي گاه و ورزش ويژۀ آن يعني کشتي را در جريان پهلوانيايرانیان همواره دو 

توان به سرشاخ شدن از فنون کشتي مي (.2٧: 1٣٧8سروستاني،شفیعي) دانندمترادف هم مي

شود که گیر اطلاق مي. اصطلاح سرشاخ شدن به درگیری و گلاويز شدن دو کشتياشاره کرد

تواند شروع يک حمله موفق باشد.  مفتون در ابیات زير از اصطلاح سرشاخ شدن به عنوان مي

های روحاني موجب موفقیت در که همراه با توصیهکند های کشتي اشاره مييکي از تکنیک

 شود. مبارزه مي
ــت يفرو  پيچون کوفت  تاب و به آب يکش

o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ــاب تح  ب ف هر  ب ــان  ــه زب بر ب ب ــام خــدا   ن
o 
o 
o 

شد شاخ چون  صم را یسر  بنما قوس خ
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

 قوســـش چنان بکن که شـــود خاک را نقاب
o 
o 
o 

ـــت ب یاز تو ـــاخ دس  قبض شیپ ندازیش
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

تاب یدســـت و انیدســـت دگر ببر ز م  ب
o 
o 
o 

س شکن ا ست در   غم مخور ديتو گرد رید
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

 ونـعـره بـرآر از دل خـراب نیـزن بـر زمـ
o 
o 
o 

 (.٣8٠: 1٣8٦)مفتون،
در اين ابیات مفتون با اصطلاحات کوفتن فرو، قوس، دست در شکن و غیره، ورزش پهلواني 

کشد و در هر بیت به يک واژۀ خاص اشاره دارد. مانند استفاده از کوفتن برای را به تصوير مي

براندازی حريف و قوس زدن به نحوی که حريف ناپديد شود و برای برداشتن حريف از زمین، 

 اصطلاح دست درشکن را استفاده کرده است. 
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ـــت يبند را تو به خاک ار زنحمال  بجاس
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ــگک خ هيکه دورو اي ــت ،يزن ياکس ــزاس  س
o 
o 
o 

 تو در آنجا نکوتر اســـت يکنده اگر کشـــ
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ــــت ،يورنــه تو پــا تو ار بزن  مطلبــت رواس
o 
o 
o 

ـــفنــده انــداز ـــود گوس  در آنجــا نکو ش
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

 کار به هر وضــع خوش نماســتیروچون کار
o 
o 
o 

 فيکــارهــا حر نياگر تو بــه ا يانــداخت
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ــــت ،يادا بکننکتــه را  نيا ــاس  نغز و دلرب
o 
o 
o 

 (٣81: 1٣8٦)مفتون، 
ها و فنون مختلف کشتي اين ابیات با استفاده از اصطلاحات مربوط به کشتي پهلواني، تکنیک

 .  کندرا به زيبايي بیان مي

شود. حمال بند و سگک خاکي اشاره به تکنیکي است که باعث براندازی حريف بر زمین مي

ی بدن حريف برای براندازی اشاره دارد. انداز گوسفند تکنیکي برای بلند کنده به تکیه گذار

رود. کار روی کار نیز به مهارت و زيبايي کردن حريف از روی زمین و براندازی به کار مي

اجرای تکنیک اشاره دارد. مفتون با اشاره به اين فنون کشتي ، به مفاهیم عمیقي برای مقابله 

 .داخته استها و موانع پربا چالش

چابک یا به  ته يدل  کار زن فِ به   پا را 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ــــاخ را پس از فتــه ــا بر چنــار زنتو ش  پ
o 
o 
o 

نگ پ باش ا شیاز ل حذر  به   جوان یرو 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

توار زن ــــ ــا اس مردم ن ــه  مر ب ک ِنــگ   ل
o 
o 
o 

ته کهاز تخ ند  و از فل ـــر مپب ند س  چیب
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

لنــگ بنــه، پ ــه  ـــچــان ـــکن ش  زن اررویش
o 
o 
o 

 خوب و دلکشـــند يآفتاب بســـ و مهتاب
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ــه حــر نيــا  و هــوارزن فيــکــارهــا بــزن ب
o 
o 
o 

 (.٣82: 1٣8٦)مفتون،  

ريزی و اقدام هوشیارانه در آموزد؛ برنامههای مختلف زندگي را مياين ابیات نکاتي از جنبه

ه با موانع و مشکلات را با فنون مقابل خطرات و پايداری در برابر نوسانات زندگي و مقابل

کند. در اين ابیات، فتنه پا اشاره به چابکي و سرعت اقدامات ، توشاخ احتیاط کشتي بیان مي

و هوشیاری، لنگ پیش رو هشدار در مواجه با خطرات، لنگ کمر عدم پايداری و ثبات در 

 دهد.را نشان ميمواقع حساس و تخته بند و فلکه بند نیز تصاويری از موانع و مشکلات 
ـــم تو پلنگ ـــکن مچون خص ند ترايش  ز

o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

جا يدَک بکناو را کلوم به   هســــت بس 
o 
o 
o 

ست اي صاف از که دو د  سرتخودگذران 
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

 ز ســر ترا ديکه دســت خصــم درآ ن،یبنشــ
o 
o 
o 

 زود و چ ست د،یقصد تو فهم فيگرکه حر
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

 دســت اورها به خصــم، شــود يپشــت ار کن
o 
o 
o 

 چونکه بدل  شــد به لطف حق فيکار حر
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ـــعر را بلنــد بخوان فــاش و برملا نيا  ش
o 
o 
o 

 (٣8٣: 1٣8٦)مفتون،
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کند. پلنگ شکن به معنای مفتون اين ابیات را برای مبارزه و دفاع در مقابل حريف بیان مي

که کلوم دک به معنای ليشود دشمن خود را شکست دهد؛ در حاکسي است که موفق مي

کسي است که قصد دارد حريف را از موقعیت او باز کند. از ديگر نکات اين ابیات، توجه به 

 هوشیاری در برابر حريفان و آمادگي برای دفاع است.  
  

 سر پشت دست يک و چانه زير دست يک
o 
o 

 
o 
o 

تاب کن ـــم  گاو غل خص ـــیر چو را د  نر ش
o 
o 

رِ رکیبيِ که يا ـــَ  چابکي به زن  پا س
o 
o 

 
o 
o 

ــهآن يف کــه گون گردد حر بر آن از ن  خ
o 
o 

نۀ وارقصــــاب ـــکن همي را او شــــا  ش
o 
o 

 
o 
o 

فت به شــــده، طرف هر از  مفر مده حري
o 
o 

ـــم بر ـــیر گر خص ـــکنش مدی فايق ش  آ
o 
o 

 
o 
o 

ـــیر زمین بر زن  جگر از نعره وبکش چوش
o 
o 

 (٣81 :1٣8٦ مفتون،)
های مقابله با پردازد که در مورد استراتژیيگری از کشتي ميدر اين ابیات مفتون به فنون د

حريف و حفظ برتری است. گاوتاب به معنای گردنبند شیر است که به دشمن خود مقابله 

کند. رکیبيِ سر پا  نیز به معنای حرکت سريع و مهارتمندانه است که بايد به حريف اعلام 

ن حريف است و شیر شکن نیز معنای کسي برتری کند. شانۀ قصاب وار به معني شکست داد

کند که در برابر حريف بايد با است که قادر به شکست دادن حريف است. مفتون توصیه مي

 مهارت، سرعت و قدرت اقدام کرد تا برتری بر حريف حفظ شود.  
تد چوز تت ف ـــ کارِ نو بزن   ريدس ـــکم،   ش

o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ــــت پــا فکن و، پس درو بزن یکپــاي  پش
o 
o 
o 

قالدردســــت خالف تو چو  ندفيحرم  ک
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

 و، چو مردان جلو بزن فــتیاز او عقــب م
o 
o 
o 

ـــد کند فيگر که حر ـــت کِش  ترا ۀخواس
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

بزن تو  ــه  تو ب پور زال صـــفــت  ــه   زالان
o 
o 
o 

ـــد گر حر يخواه ـــت نکش  تو فيبه آتش
o 
o 
o 

 
o 
o 
o 

ـــ نيز بزن ن،یلعــل آتش لو   جگرش را ا
o 
o 
o 

 (٣81: 1٣8٦ن،)مفتو
گیری و اقدام جسورانه کشد که ترغیب به تصمیماين ابیات فنوني از کشتي را به تصوير مي

ای دهد. و با استفاده از تشبیهات غني و کاربرد پیچیدهو استراتژی مقابله با حريف را نشان مي

کند و ان ميها بیاز اصطلاحات فارسي، مفاهیمي از زندگي و انسانیت را در مواجهه با چالش

 کند.  به مفاهیم روحي و اخلاقي اشاره ميشتي با استفاده از اين تشبیهات، در کنار فنون ک
 

 خصــم تو گر بخاک فکندت، مده صــداع
o 
o 

 
o 
o 

ــــت ترا بهتر ــــک تو، هس  دفــاع نيمقراض
o 
o 

ــش به خاک رو  هر ران تو گرفت، به عکس
o 
o 

 
o 
o 

ــــک از برا ـــتــه اختراع یمقراض  بــدل گش
o 
o 

پامقر  ریورا بگ یاضــــک ار نشــــد، مچ 
o 
o 

 
o 
o 

ناع کار امت ند از  که او ک تا  ـــو راســـت،   ش
o 
o 
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به او گم از ا فه  رِ کلا ـــَ مل نيگردد س  ع
o 
o 

 
o 
o 

ـــعر کن تونقش جب نيا قاع نیش  با خط ر
o 
o 

 (.٣8٣ :1٣8٦،مفتون)

فکندن کند. بخاک اای را در مواجهه با حريف بیان مياين ابیات اصطلاحات جنگي و مبارزه

به معنای شکست دادن و مغلوب کردن حريف است. مقراضک به معنای سپر و دفاع است 

که در اينجا بهترين وسیله دفاعي در برابر دشمن است. مچ پای ورا بگیر، يعني دست به 

دست و پا به پا با حريف جنگید و او را مهار کرد. از دست دادن سر کلافه به معنای از دست 

 وب است. دادن نتیجه مطل
 خم خوش استوچیپپريِکشتار،يچون زلف

o 
o 

 
o 
o 

شکم کج کردن ستدر دوران و  ش  شکم خو
o 
o 

شد، پلنگ ست   را فيشکن کن حرگر را
o 
o 

 
o 
o 

 علم خوشـــســـتدرور خاک شـــد، مخالف پا
o 
o 

ش سگک ۀویحمال بند  ست و هم   خاک ا
o 
o 

 
o 
o 

 کم خوشــســت کیبزنش ل یصــریققفل اي
o 
o 

ـــم رک پا اي ـــت خص  توان زدن يبیبه دس
o 
o 

 
o 
o 

 نعره هم خوشستسخن و نيا شيکن ورد خو
o 
o 

 (.٣81: 1٣8٦)مفتون،     

در اين ابیات مفتون اصطلاحات و مفهوم فنون کشتي را در بحث عشق و دلدادگي بیان 

کشد. در اين اشعار آمادگي برای کند و زيبايي ادبیات را در فنون کشتي به تصوير ميمي

کند و کج کردن مقابله با حريف و کسب پیروزی را در پیچ و خم کشتي به زيبايي بیان مي

کند. فنون پلنگ شکن و دوران و شکم در شکم را تغییر و تحول و غلبه بر حريف بیان مي

 حمال بند نیز برای شکست حريف و کسب پیروزی است. 
ــــه کرد ران فيگر حر رياز ز  ترا قبض

o 
o 

 
o 
o 

 شـــکم توان ريت، دســـت به زبردن ز پشـــ
o 
o 

 يبــه چــابک ايــاو،  ۀبزن بــه گرد مــهیخ
o 
o 

 
o 
o 

ــه در کلّ بود چــارکناز   تو آن ۀاش، کــه 
o 
o 

ــ ــاخــت گر بز اي  اش بکشيگرگکف ريت
o 
o 

 
o 
o 

باختـه ايـ  اش کن عقـب نمـانکه لنـگ 
o 
o 

سر تو ز شت   ش بکش تو، لِکنهگر رفت پ
o 
o 

 
o 
o 

ـــت چون فتاد، به رو  بخوان يهم شيبر پش
o 
o 

 (.٣82: 1٣8٦)مفتون:            

به  موارد مختلف نبرد يا مبارزه، در اين اشعار اشاره شده است. قبضه کردن ران به معنای 

گرفتن ران حريف از زير به صورت قاطعانه است که نشان از مهار کامل حريف دارد. خیمه 

يف با چايکي و سرعت عمل است. کف زدن به گردۀ او به معنای ايجاد ناگهاني حمله به حر

گرگي به معنای حمله به نقاط ضعیف حريف است. لکنه کشیدن به معنای نشان دادن نقاط 

 ضعف حريف و سوء استفاده از آن برای موقعیت بهتر در نبرد است.  
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 گیرینتیجه

 تأثیردۀ دهنني در اشعار مفتون همداني و نشانپهلواهای چگونگي آيیناين مقاله تحلیلي بر

ی شعری و ساختار ادبي است. اشعار ورزش باستاني در ديوان مفتون امحتوها بر اين آيین

همداني نشان دهندۀ علاقۀ عمیق او به ورزش سنتي و پهلواني است. مفتون در اشعار خود 

ای پرداخته است که ای هنری به توصیف و تجلیل از فنون ورزش باستاني و زورخانهبه شیوه

عمیق ادبیات با ورزش در فرهنگ ايراني است. او در اشعارش به ر نشان دهندۀ پیونداين ام

دهندۀ تسلط او به های باستاني اشاره کرده که نشاناصطلاحات و فنون کشتي و ورزش

های هنرهای سنتي و استفاده از آنها در هنر شعر است و همچنین با تأکید بسیار بر ارزش

پهلوانان نشان داده ارادت خود را به اصول پهلواني و ، احترام و فرهنگي، اخلاقي و پهلواني

دهد؛ که های پهلواني را از طريق ادبیات نشان مياست. اين مقاله اهمیت حفظ و ترويج آيین

ها کمک کرده است و با تجزيه حفظ و ارتقای اين آيینن چگونه با استفاده از اشعارش بهمفتو

ترکیب اين عناصر را با ساير عار مفتون همداني، چگونگي و تحلیل فرهنگ و آيین در اش

که با شود نهايت، اين نتیجه حاصل ميدرتوان بررسي کرد. موضوعات ادبي و اخلاقي مي

شناخت بهتر و گسترش توان بهای، ميخانهادبیات ورزشآموزشي، اصول وهایبرگزاری دوره

مندان به خلق آثار مرتبط با و هنرن همت گماشت و با تشويق نويسندگافرهنگ اين ورزش 

ترويج اين فرهنگ پرداخت حفظ وهنری بهشامل کتاب، مقاله و آثارای و ادبیات زورخانهورزش

پژوهشي رای تحقیق و انتشار مطالب علمي وها بو با همکاری بین مراکز آموزشي و زورخانه

 گي اين ورزش کمک کرد. در زمینۀ ورزش باستاني و ادبیات به ارتقای سطح علمي و فرهن
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The Chivalric Tradition in the Poetry of Maftun Hamadani 

 
Abastrack 

Seyyed Mir Agha Kobraei Hamadani, pen-named Moftoon, was a 

distinguished and skilled poet of the 14th century, born in Hamadan. He 

was well-versed in the knowledge of his time and had great expertise in 

composing various poetic forms. He created rhetorical expressions 

through the innovative combination of words and sentences. Moftoon's 

passion for sports, particularly traditional and Pahlavani (ancient Persian 

wrestling) sports, is evident in his poetry. His poems feature a prominent 

place for religious and moral themes alongside chivalry and heroism. He 

is the only poet who references the techniques of wrestling and the 

customs of the traditional gym. His deep enthusiasm for sports eventually 

led him to achieve the status of a veteran and hero, training many students 

in the preservation and promotion of this cultural heritage. Moftoon’s 

poetry is simple, fluent, and accessible to the general public. Through his 

poetry, he engaged with the techniques and methods of wrestling and 

traditional gym sports. Moftoon’s profound interest in traditional gym 

sports prompted him to describe its movements and customs in detail, 

making his works a valuable record of the rituals and customs of ancient 

sports. Given the hypothesis that the profound impact of ancient sports 

and traditional gym practices on Moftoon Hamadani's poetry reflects the 

significant role these sports played in the culture and literature of his time, 

the question arises: How have the influences of traditional gym sports 

affected Moftoon Hamadani’s poetry and Persian literature? The aim of 

this paper is to examine the impact of ancient sports and traditional gym 

practices on the themes and techniques of Moftoon Hamadani’s poetry 

and to analyze the role of these poems in preserving and promoting 

ancient culture. This study is conducted through library research and field 

investigation. We aim to significantly contribute to raising awareness and 

interest in ancient sports and to highlight the role of literature, especially 

poetry, in traditional sports. 
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 :کد مقاله 1٤٠٣121٦12٠12٩٩

 های شاعران معاصردر سروده« زندگی»بازتاب مفهوم 

 )با تأکید بر نظام خانواده(
 1ستاره نژادپرور
 2حسین پارسايي
 ٣مهرعلي يزدان پناه

 چکیده
از نظر برخي، زندگي به معنای دهد؛ مفهوم زندگي در ابعاد مختلفي توسط افراد، خود را نشان مي

از نظر برخي ديگر، زندگي به معنای انباشت ثروت است و برای  داشتن خانواده و رهبری است و
شاعران معاصر در جهان امروزی، با علايق خاص بسیاری ديگر زندگي همه چیز درباره عشق است. 

وهش با هدف تحلیل ژخود به دنبال هنر و ادبیاتي هستند که بازگوی حقايق زندگي آنان باشد. اين پ
خزاد، سیمین بهبهاني و نیما يوشیج،  نسبت به مفهوم زندگي، به انديشه شاعراني چون: فروغ فر

اين جستار، از نوع تحقیقات  .است شده پرداخته« توجه به نظام خانواده»ها در بعد واکاوی اشعار آن
های خانواده زن و است. ستونای انجام شدههاناستفاده از مطالعات کتابخ تحلیلي بوده و با ـ توصیفي
باشد. اما نوع نگاه به اين کاراکترها وام نظام خانواده، عشق و وفاداری در رابطۀ میان آن دو ميمرد، و ق

که زند. در حاليدر نظام مدرنیته و سنتي، بسیار متفاوت است. در نظام سنتي مردسالاری موج مي
ايج به دست نت در نظام مدرنیته، سعي بر آن است که برای زن هم هويتي مستقل در نظر گرفته شود.

ها در بعد موردنظر، جايگاه های شاعران معاصر در بازتاب مفهوم زندگي و نوع بینش آنسرودهآمده 
سي از جامعۀ سنتي ايران، در بعد رابطۀ زن و مرد، مفهوم زندگي أ. فروغ و سیمین به توالايي دارد

ها های آنو مدرن در سروده ای از مفهوم زندگي سنتيپسندند و آمیزهطور کامل نميمدرنیته را به
 مفهوم زندگي سنتي است. تأثیرشود. اما نیما در اين رابطه، کاملاً تحت مشاهده مي
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مقدمه

 زندگي مفهوم .است نامحدود و هموار ،ناهموار وقايع از ایوقفه بدون و ابدی جريان زندگي

 معاني جغرافیايي، موقعیت حتي و مذهب اجتماعي، جايگاه فرهنگ، فراخور به افراد، نظر در

 بررسي مورد شگرانکن عنوان به هاناانس متفاوت هایديدگاه از همواره زندگي دارد. متکثر

 ایهانجداگ تجارب زندگي، مختلف هایموقعیتدر قرارگرفتن علت به هاناانس»و گیردمي قرار

 )مشیرزاده، «دهدمي سوق گوناگون نظرات و عقايد و برداشتبه را هاناانس تجارب، اين و دارند

٥2٣:1٣82.) 
غم و  ها،  خستگي،ها، اکتشافات، معضلات، چالشها، شکستزندگي يک رشته از موفقیت»

ما به انواع  هایصلح و واکنش، همدليها، دادن و دريافت فضیلت امیدی، قدرداني، اندوه، نا

باشد. بنابراين، زندگي از طريق مي ...ازدواج و يا از دست دادن وعشق، دوستي،  ،هاانگیزه

ها و معنا، به فرايندی ثابت تبديل شدن و به معنای تعامل دائمي است، همیشه ايجاد ارزش

در حال حرکت به آينده و خلق اکنون است. همچنین يک پذيرش است: پذيرش محدوديت؛ 

خاب انساني ها، مانند انتناهای ديگر انسهای خود؛ پذيرش وجود و انتخابيرش مسئولیتپذ

 انتخاب عشق و ايثار يا فردگرايي و تنها به خود انتخاب ازدواج يا تجرد،متعالي يا پست بودن، 

های ها و ظرفیتای از قابلیتزندگي معنادار، مجموعه .(1٣٩٣:٤٦ دورانت،)«...انديشیدن و

های گیرد؛ مثلا آن دسته از تواناييکار ميها را بهما را درگیر کرده و آن ترِتر و با اهمیتهبرجست

ت، عشق و دوستي، تمرکز و توجه، ارتباط و معنا، درک و فهم خود، همدردی ما که به محبّ

با ديگران وابسته هستند. مباحث و فصول يک زندگي معنادار بر پايۀ چند فعالیت معنادارِ 

 (.٦٩ـ  ٦8همان، )...« از: عشق، خانواده، دوستي و است که عبارتندگذاری شدهلي پايهاص

گیرد، طبیعي شعر مانند هر هنر ديگری، بیان تجربیات زندگي است و چون از زندگي مايه مي

شاعران همواره دارای ذوق و قريحۀ خاصي بوده و معاني و »است که بايد از آن متأثر باشد. 

افیه و اوزان خاصي بیان م با سجع و قکه مدنظرشان است، در قالب الفاظ منظّ مفاهیمي را 

بايد دانست  با توجه به موقعیت شعر در فرهنگ اجتماعي،. (1٦٦:1٣81 بطحايي،)«کنندمي

توان گفت هر ای که ميگونهرنگ است؛ بهکه نقش شاعر در نشر فرهنگ در جامعه بسیار پر

ودۀ هر اصول و فرهنگي را از طريق نشر آثارش، به جامعه تزريق تواند بنیاد و شالشاعری مي

 . کند؛ از جمله، تشريح مفاهیمي پیرامون زندگي، عشق، خانواده، سیاست، اجتماع و ...

بسیاری از مقولات و تیترهای بنیادين دربارۀ زندگي، در میان آثار شاعران و نويسندگان کاملًا 

اين  در است.شده، به حد مکفي سخن گفته و نوشتههاشده هستند و دربارۀ آنشناخته
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های مربوط به مفهوم زندگي در بعد ها و گزينهپژوهش سعي وافر داريم بر برخي از انتخاب

های نیما، بهبهاني و در سروده تحلیلی ـ توصیفیها را با روش نظام خانواده توجه کرده و آن

کنند که ها به ما کمک ميها و تحلیلگزينهفروغ توضیح دهیم و به خوبي تشريح کنیم. اين 

هايشان کدامیک از ابعاد نظام خانواده و مفهوم زندگي را بفهمیم شاعران نامبرده در سروده

های شاعران معاصر و همچنین دهند. فهم چگونگي بازتاب مفهوم زندگي در سرودهترجیح مي

ا از ديگر ضروريات پرداختن به اين هدرک بهتر مفاهیم مرتبط با نظام خانواده در اشعار آن

 پژوهش است.

 پیشینۀ تحقیق

های انجام شده، مشخص شد که تاکنون پژوهش جامعي در رابطه با بازتاب مفهوم با بررسي

است؛ اما نگرفته ن هم با تأکید بر نظام خانواده صورتآهای شاعران معاصر، زندگي در سروده

شمار ها را جزء پیشینۀ تحقیق بهباشند و بتوان آنآثاری که به موضوع اين پژوهش نزديک 

 از: آورد عبارتند

مقاله بررسي و تحلیل نوستالژی در اشعار فروغ فرخزاد: صادقي، مجلۀ شفای دل: پايیز و  .1

 .1٣٩٩ زمستان

های مجلۀ پژوهش  های فروغ فرخزاد: محمدی و قاسمي،تحلیل و بررسي عنوان در سروده .2

 .1٣٩٩ : تابستانشناسينقد ادبي و سبک

 .1٣٩٧سپاری در شعر فروغ فرخزاد: خواجات، مجلۀ زن و فرهنگ: تابستان رمانتیسم .٣

 .1٣٩٣ جايگاه انتقاد در اشعار نیما: منصوريان و هراتي،  مجلۀ ادبیات فارسي: زمستان .٤

بررسي تطبیقي شعر نو نیما يوشیج و ن.م. راشد از نظر محتوا: نیکوبخت و شکیل بیگ،   .٥

 .1٣٩٣یات تطبیقي،  پايیز و زمستان مجلۀ ادب

پژوهشنامۀ ادب غنايي. بهار و تابستان در شعر سیمین بهبهاني: شريفیان، نقش زبان  .٦

1٣8٤. 

پژوهشنامۀ ادب غنايي. سیمین بهبهاني: رحیمي و شامیان، های رمانتیسم در شعر جلوه .٧

 .1٣٩2پايیز و زمستان 

 تحقیق هایهالات و فرضیؤس

 های زير است:پاسخگويي به پرسشصدد  اين پژوهش در

های شاعران معاصر نظام خانواده به عنوان يکي از مفاهیم زندگي، در چه ابعادی در سروده ـ1

 است؟مورد توجه قرار گرفته
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های شاعران معاصر هايي بین مفهوم نظام خانواده در سرودهها و شباهتچه تفاوت ـ2

 شود؟مشاهده مي

 به اين شرح است که: فرضیات پژوهششده،  وجه به مطالعات انجامبات

 با توجه به اشعار شاعران معاصر:رسد به نظر مي

های شاعران معاصر در ابعاد رابطۀ نظام خانواده به عنوان يکي از مفاهیم زندگي، در سروده ـ1

 است.مورد توجه قرار گرفته بندی و نقش اعضا در نظام خانوادهمیان زن و مرد و پای 

مفهوم  تأثیرهای شاعران معاصر،  سیمین و فروغ تحت عکاس نظام خانواده در سرودهدر ان ـ2

های نیما،  شود؛ اما در سرودهزندگي آمیخته به سبک و سیاق مدرنیته و سنتي مشاهده مي

 است.تنها انعکاس مفهوم زندگي به روش سنتي بازتاب داده شده

 روش تحقیق

تحلیلي،  به مقولۀ نظام خانواده به عنوان يکي  ـ یفيپژوهش حاضر، با استفاده از روش توص

پردازد و های شاعراني چون: نیما، فرخزاد، بهبهاني ميآن بر سروده تأثیراز مفاهیم زندگي و 

های استدلال شده و در آن، به روش پژوهش بنیادی از روشای انجامانهبرپايۀ مطالعات کتابخ

 گردد.تحلیل عقلاني استفاده مي و

 ث و بررسیبح

 اهمّیت و« نظام خانواده»در اين قسمت از پژوهش، سعي برآن است تا با نشان دادن مفهوم 

های آنان را در سروده« زندگي» هايي از مفهومران معاصر، دريچههای شاعآن در سروده

 دريابیم:

 وع نگاه به عشق و رابطۀ زن و مردن

ناپذيری دهد،  شور و هیجان وصفخ مييکي از ملزومات عشق که هم زمان با حدوث آن ر »

گردد. اين های رمانتیک و معمولا به دور از واقعیت مياست که موجب بروز افکار و انديشه

است از دل به دريا زدن و خود را به دست جزئي از طبیعت عشق است و تنها معني آن عبارت

 چه مدرن شدن آن، اهمّیتبا پیشرفت جامعه سنتي و هر  .(٣٦:1٣8٧باومن، )« تقدير سپردن

زيرا سیاق زندگي گذارد، رو به کاهش ميورزی، روح و وجدان جمعي در روابط انساني و عشق

رفته ظهور پیدا کرده و رود که فرديت رفتهکند و به سمت و سويي ميای تغییر ميبه گونه

و از پاکي کنند گرايي مسیری را طي ميسوی لذتوشود و افراد به سمتارزشمندتر مي

 ماند.عشق،  نقش کمتری باقي مي
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د ايران امروز و نیز در جهان صنعتي توسعه يافته، عشق با هر ننما در جوامع در حال توسعه

با نگاهي به ديدگاه شعرا نسبت به عشق  مثلاً .شودچه فردی و جزئي شدن آن ارزشمند مي

توان به سلیقۀ شخصیشان در انتخاب و ها، ميشان در سرودهو انتخاب نوع روابط عاشقانه

 .برد.گزينش روش زندگي پي

 در اشعار نیما یوشیج نوع نگاه به عشق و رابطۀ زن و مرد

جا که از عشق زمیني نسبت به زن سخن در مقام يک مرد، آن نیما الف: عشق و حسرت

ی شاعر برای کشد. جستجوراه با آن به تصوير ميگويد، سختي و رنج و عذاب را نیز هممي

، مهاجراني)برانگیز است گذرد،  اين گذر، انديشهت عشق، حقیقت انسان، از قلمرو رنج ميقحقی

شاعر در قالب تمثیلي، معشوق و عاشق را در رنج و « مفسدۀ گل»در شعر  مثلاً  .(1٣٧٥:٩٥

قي داند که عاقبت عاشچنان درگیر عشق به معشوق ميدهد. نیما عاشق را آنعذاب نشان مي

گرايي آن بیشتر داند ؛ برخلاف زندگي مدرن که از عشق، جنبۀ لذترا کشته و بیمار شدن مي

منظور و ملحوظ است تا جنبۀ رنج و سختي کشیدن آن؛ و اين به خاطر کمرنگ شدن نگاه 

 پاک و ايثارگرانه به عشق است:

 ستده و درهم شکـــــــبست لب از خن  ش همواره مستــکل عاشقـــگ وان»

 ار شدـــــي کشته و بیمـــــــــچند تن  دــــش ارــبسی وـــــطالب مطلوب چ

 «ریــــــــن عاقبت دلبـــنیست جز اي  ي بنگریـــــتحقیق يکو بهــــپس چ

 (1٥٩:1٣8٩ يوشیج،)

کند که نشان بنابراين، نیما رنج و عذاب و ايثار عاشق را همواره در رابطۀ عاشقانه مطرح مي

زندگي عاشقانه به سبک سنتي و پاک گذشته دارد، نه زندگي مدرني که عشق در آن  از

او در  طور که گفته شد،همان فته به سوی فردگرايي تمايل دارد.رکمرنگ شده و رفته

کشد، عشق را برای عاشق، به صورت نمادين،  تلخ و سخت به تصوير مي ،های بسیاریسروده

گويد که انسان را شیدا و سرگشته در آن از رنج عشق سخن مي که شاعر« مانلي»از جمله شعر

 کند:مي

 (.٥2٦)همان، « بردخورد/ فکر دريايي او را ميرنج شیدايي او را مي»ـ 

)همان، « های تلخ/ لیک او نه نام داند از من نه من از اوفکری است باز درسرم از عشق»ـ 

٧٧٧). 
 بايد در خاطراتش جستجو کرد:  در اشعار نیما گويي جايگاه معشوق را
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سوزد در مجمر من/ و درون شبحي زودگذر/ ديرگاهي است که با من مونس/ عود ميـ 

و اغلب شاعر با تصوير معشوقي که با خیالش تنها ( ٦٥2 ،)همان نمايد با من دلبر منمي

 نوس است:أماند، ممي

های مأنوس/تصويری دارم به بهانه داده/ زان دير سفر که رفت از من/ غمزه زن و عشوه ساز ـ

 .(٦٧٩ )همان، از او به بر گشاده

 برد.:مي سرايد که او را به خاموشي و تنهايي فروشاعر در مقام عاشق، از دلتنگي عشقي مي

در بسته ام شب است/ با من شب،  تاريک همچو گور/ با آن که دور از او نه چنانم/ او از من »

 .(٧28 ،)همان« من با شبي چنین... گذارماست دور/ خاموشي مي

ها و تعبیرها و ای از تصويرها، توصیفای ديگر، نمونهاز دريچه ب: سبک زندگی سنتی

های ها و ترکیبيابیم کلمهخوانیم و درميافسانه را باز مي کارکردهای معشوق در منظومه

، اغلب به طريق زندگي شده، درست مانند ابیات پیشینکار گرفتهوصفي و تصاوير معشوق به

کهن و سنتي هستند: ماه، گلعذار، نگارين، مست، سرمست، گل نوشکفته، نوگل، مهتاب، 

معشوق در اوصافي کلي با گیسوان درهم،  زلف در باد افشان، دارای دو چشم سیاه،  چنگ 

ست و گريزد،  فريب دلاويز اخواه است. او بختي است که از عاشق ميبوسه و و باده به دست

رانده عاقلان است؛ باد سرد است و سرانجام هیولا. عاشق در اين   خیز،  ناشناس ودروغ کهن

های معهود، کاری برعهده ندارد. او مبتلايي با ديده اشکبار است. جز ايفای نقشمجموعه به

قرار و مست از باده، سرگردان و خمار و خفته و غافلي است که از دور دل از کف داده و بي

کننده،  هذيان بیماری و خمار میناب و وهم است. فانيدهد. عشق نیز فريب زمانه، بوسه مي

وجه از ديدگاه کار رفته، به هیچهای بهها و توصیفشود،  تعبیرها و واژهچنان که ملاحظه مي

 و تصوير و تصوری نو برخوردار نیست:

.../  چنان گردبادی مشوش/من سوی گلعذاری رسیدم/ در همش گیسوان چون معما/ هم»ـ 

فشاندم بر باد/ تو نبودی که مگر که هماهنگ / ها ميآن زماني که من مست گشته/ زلف

 .(٣٠ )همان،...«  شدی با من زار و ناشاد/مي

ای بسا  گل من/ و بدیّ ها که زدی تو/ بر خوشيّای بسا خنده /؟ای فسانه تو آن باد سردیـ 

 .(٣1 )همان،« و بر دل و حاصل منريزان/ بر من مدی اشکوک

ها در داری/ سالر از اضطرابي/ که به اندوه و شب زندهپ  ،میدیا قراری/ نای عاشق بيقصه»

 (٣2، )همان« غم و انزوا زيست
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دهد که ابتدا عشق در او آشیان در شعر يادگار، شاعر سرگذشت عاطفي خود را شرح مي

 سرايد:او و غمگینانه مي ساخت و بیچاره شد و خنده بريخت از لب

 ـگان سپـــــردمــنـــزد تـــو به رايـ  نمـــه بود با ــچــر آنـاز عمـــر هـ

 ــردمــمــــردم ز بــــر تــو دل نـبـ  اـقـــعشــــادره يـــادگـــار ـــای نـ
 (٦٥8 ،)همان 

سنت و  وشیج، از دايرهتوان گفت معشوق به عنوان زن در شعر نیما يچه گذشت، مياز آن

توان چنین نظر داد نهد؛ در نتیجه ميآمدۀ سنتي و کهن، پای فراتر نميهای فراهمکلیشه

های گذارترين شاعر سدهتأثیرترين و نیز شکنکه ديدگاه نیما به عنوان نوآورترين و سنت

شاعر از های پیشین است. هم برگرفته از سنت بازیر، در مورد زن به عنوان محبوب، اخ

های او بسیار دور است و همواره از دوری او در رنج و عذاب ها و خواستهمعشوق، انديشه

کاملاً در دسترس يکديگر قرار دارند؛ بنابراين،  خلاف زندگي مدرن که عاشق ومعشوقاست؛ بر

بسیار ني است و با عشق در زندگي مدرن، عشق نیما متأثر از مفهوم عشقي سنتي و ايرا

شوند نیز،  زناني از طرفي ديگر، زناني که در حکايات نیما به تصوير کشیده مي ارد.فاصله د

دانند اند و چیزی از زندگي مدرنیزاسیون نميسنتي و جاهل هستند که هرگز پیشرفت نکرده

بنابراين  اند. در عصر نیما، فضای مرد سالاری حاکم بود،و اسیر جهل و سنت پیشینیان مانده

سواد و وابسته به اقتصاد مرد در خانه به خود را در قالب زناني ناآگاه، بي ۀمعنیما زنان جا

له ندارد و به طور عادی با اين وضعیت أکشد و ديدی کوبنده نسبت به اين مستصوير مي

رنگ مردسالاری در نظام خانواده و جامعۀ آن رکند که ناشي از همین وضعیت پبرخورد مي

 ای زندگي سنتي است:پذيری از فضتأثیرزمان و 

جهان  ۀکم و کاست/ که در آيینما همان روستا زنیم درست/ ساده بین،  ساده فهم و بي»ـ 

 (.٧٣:1٣8٩يوشیج، ) «خود ماستتر، بر ما/ از همه ناشناس

شوند که خود را بدون همسرانشان، فاقد هرگونه زناني ترسیم مي در نظام خانوادۀ سنتي، غالباً 

شود و از زن به عنوان کسي که در اين نوع نظام، خانواده نفي نميدانند. يقدرت و هويت م

شود آن تنها نقشي که به زن در خانواده داده مي»شود و به بیگاری مشغول است؛ ياد مي

کند است که او از هر جهت بايد تلاش کند تا موجبات رضايت و آسايش همسرش را فراهم 

. (1٣8٩:1٤، )فريدمن« شودبسا به صورت وحشتناکي تنبیه مي چهو اگر در اين کار قصور کند، 

کند که از خود حقوقي ندارند و اين ناشي از حضور انگاسي،  زناني را ترسیم مي»نیما در شعر 

 شديد آن بر مردم جامعۀ نیما و خود اوست: تأثیرپررنگ نظام خانواده سنتي و 
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ای زن از چپ و راست/ ديد آيینه سوی شهر آمد آن زن انگاس/ سیر کردن گرفت آن»ـ 

فتاده به خاک/ گفت: حقا که گوهری يکتاست/ به تماشا چو برگرفت و بديد/ عکس خود را 

فکند و پوزش خواست/ که ببخشید خواهرم بخدا/ من ندانستم اين گهر ز شماست/ ما همان 

ر ما/ از همه کم و کاست/ که در آيینۀ جهان ببيزنیم درست/ ساده بین، ساده فهم، روستا 

 (٦٠:1٣8٩يوشیج، )« ناشناستر خود ماست

در شعر فوق، زن آنقدر در جهل خود غرق شده که هنگام معرفي خود در مقام يک زن، به 

 داند.جز ساده بیني و کم فهمي، چیز ديگری از هويت خود نمي

  در اشعار سیمین نوع نگاه به عشق و رابطۀ زن و مرد (2-1-2

پذيری سیمین تأثیرهايي از کدامني و عفاف در رابطۀ عاشقانه نمونهپا الف: عشق و عفاف

به تصوير « حسود»انه میان زن و مرد است که در شعراز ديد سنتي نسبت به روابط عاشق

ی ترازو به است. شاعر در اين شعر،  عشق و عفاف را در مقابل هم در دو کفهکشیده شده

شدن  در نظام خانواده مدرن، عشق آزاد و رها»دهد. کشد تا برابری آن دو را نشان تصوير مي

عفاف و  بند و والايي برخوردار است و خبری از قید اهمّیت ازفرد در قیود مکتب اومانیسم، 

 پور،)صانع «لذت فرد از عشق استچه در اولويت قرار دارد، سختي در عشق نیست؛ بلکه آن

٩2:1٣٧8.) 

يوشیج، ) ايست که با هم برابر آويزدکفهف/ دوکه عشق و عفا امز انتخاب فرو ماندهـ 

2٠2:1٣8٩.) 

های سیمین در سروده ترين مضامین در شعر رمانتیک است که اساساًعشق فردگرا از اساسي

نه ی پهلوی در ايران نهاديگرايي که از دورهشود. تجدد)علاوه بر عشق اجتماعي( مشاهده مي

دهد و به تبع آن، برخي از شاعران دچار خود قرار ميالشعاع شود، اين مضمون را نیز تحتمي

س و أسیمین با ديدن خیانت از جانب معشوق، از شدت يگردند. نوگرايي در اين حوزه مي

 :کندحرمان آرزوی مرگ يار را مي

سرد و خاموش و بي نور، خوشتر/ لعل خنديده بر دشمنانش/ بسته  /ديدۀ ديده بر ديگرانشـ 

 .(11٠:1٣٩٣)بهبهاني، در تنگي گور خوشتر

و او را راند وفا را از خود ميثر از همین نوگرايي و مفهوم زندگي مدرنیته،  معشوق بيأو به ت

خواند، بنابراين، رگه هايي از عشق مدرن چون ماه در محاق ميبدون هیچ محبت و رغبتي، 

وفايي و ديدن بي شود. او باهايش ديده ميدر انديشه و بازتاب مفهوم زندگي وی در سروده
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رنج و ناز معشوق را عاشق،  برخلاف عشق سنتي کهکند، محبتي يار خود، او را ترک ميبي

 خرد:به جان مي

)همان،  گفتمت که شمس مني/ ديدمت فريب زني/ بي فروغ عاريتي/ در محاق چون قمریـ 

1٠٧2) 
 (2٣2، )همان مچون آن سخن تلخ که ناگاه شبي رفت/ بر آن لب شیرين سخنگوی تو رفتی

توان احساس ها ميات رابطه از راه دور بر زوجتأثیرترين ترين و پراهمّیتيکي از اساسي»

کنار يکديگر در لحظه ها در دلتنگي يا دلتنگي عاشقانه دانست که ناشي از عدم حضور آن

یار های سیمین بساين نوع نگاه نیز در سروده .(٩٣:1٣٩٠ديگران،  )منصوری و «دلخواه است

کارگیری کلماتي همچون شب، لشکر، غم، اشک، شمع سوخته، انتظار هشود. وی با بديده مي

 است:پردازد که جان شاعر را دردمند ساخته... به تصويرسازی از رنج فراقي ميو

، )بهبهانيال مني ؤپرسم/ سیاه چشمي و خود پاسخ سز چند و چون شب دوريت چه ميـ 

1٥٤:1٣٩٣.) 
 )همان،جويد/ در خیال مغشوشم / اين کلاف سر درگم/ يادگار آن گیسوست يعقل ره نمـ 

1٥٧). 
کند که حاکي از گونه بیان ميالوصف خود را از ديدار معشوق اين شور و شعف زائد سیمین

 راه عشق در نگاه وی است:تصوير درد و رنج به هم

ن منم/ باش چون بهار/ تا چو يا تو اي /شکر و شکر و شکر /يا من اين توييدوريت گذشت / ـ 

 .(1٥٧)همان، شاخسار/ غرق گل شود/ دست و دامنم 

 شتابد:سیمین به شوق ديدن معشوق دوان دوان مي

کفش و عصای آهنم/ سوی تو آمدم دوان/ کرده گذر ز هفت خوان/ هفت سفر تباه شد/ ـ 

به چشم روشنم/ در ام/ سرمه ام/ شانه به مو کشیدهگلاب شسته ام/ تن بهروی به آب شسته

 (.8٤٩)همان، بگشا که سرخوشم/ شور و شتاب و آتشم 

دنبال بنابراين، سیمین، در نگاهش به عشق نسبت به جنس مخالف، دوگانگي دارد. او هم به

بیني دوگانه آمیخته راند. اين دو نگاه، حاکي از جهاندود و هم گاهي او را از خود مييار مي

 است. درهايش بازتاب داده شدهباشد که در سرودهو سنتي وی ميبا مفهوم زندگي مدرنیته 

را در کند با تجدد آشنا باشد و آنواقع، سیمین به عنوان زني است که همواره سعي مي

بند وهايش بازتاب دهد و از طرفي، جو حاکم بر نظام سنتي جامعه، هنوز او را از قیدسروده

 نگاه سنتي به عشق جدا نکرده است.
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به تعدادی غزل با درون « جای پا»ی در بخش دوم از مجموعه : سبک زندگی مدرنیتهب

... وفايي و تنهايي وخوريم که با محوريت عشقي يک طرفه و انزوا،  بيميهای عاشقانه برمايه

توان انتظار داشت يا گوينده نمي است. عشق میان دو فرد همیشه متقابل نیست و از نويسنده

ی توان گفت که شمارهترديد ميطرفه سخن نگويد. بييک يا« پاسخعشق بي»نامۀ که از غم

های تر از آثاريست که از انگیزهشده بسي بیشآثاری که با الهام از اندوه آن عشق آفريده

يک  پاسخهايش، از غم و عشق بياند. سیمین در بیان برخي سرودهآفرين الهام گرفتهشادی

شود. او گاهي نه در پي وصل،  بلکه طرفه مييکخواستار پايدارماندن عشق  فضیلت ساخته و

ناپذيربودن معشوق است. اين نگاه وی اگر در نگاه يک مرد باشد، شیفتۀ فراق و دسترس

آمیخته با مفهوم زندگي عاشقانه سنتي است، نه مدرن. اما عشق يک طرفه از نگاه يک زن 

مرد  ۀطرفيکهي به اين قضیه که در جامعۀمردسالار ما، عشق تری دارد. با نگامفهوم متفاوت

 ۀطرفيکآيد، ولي عشق شمار ميانگیز خوانده شده و مظهر پايداری در عشق بهبه زن، ستايش

توجه ا سیمین بيامّ .شودی سقوط اخلاقي قلمداد ميزن، مادی و شهواني نام گرفته و نشانه

گويد و اين طرز تفکر،  انتخاب سبک رفۀ خود سخن مياز عشق آزاد و يک طامور،  به اين

رغم عشق سنتي، عشق مدرن ، عليزند. بنابراين، سیمینزندگي مدرن او را در عشق رقم مي

است و اين نشان دهندۀ اين واقعیت است که سیمین با وجود را نیز مورد توجه قرار داده

نظام خانواده سنتي بوده،  اما با اين حال،  زيسته و به نوعي متأثر ازاينکه در جامعۀ سنتي مي

های عشق مدرن است. از ويژگيدر ابراز عشق خود،  به عشق مدرن نیز گوشه چشمي داشته

توان به حضور عشق زمیني زن مياست، دادهها طبع آزمايي خود را نشانکه سیمین در آن

 ره کرد.... اشاعشق آزاد وی زن به مرد، عشق يک طرفهمرد، نسبت به 

کند، انساني آزاد و رهاست که تحقیر ها بیان ميوارهچنان که در کولينگاه سیمین به زن آن»

دست مردان در جامعۀ مرد سالار است. در جملات زير سیمین به  شدۀ قوانین وضع شده به

من فکر کردم که اگر واقعا کولي باشم يک کولي »کند: ها اشاره ميوارهگیری کوليشکل

است، آزموده ام و در های دوران را که بر زن ايراني تحمیل شدههزار ساله ام که تمام رنجدو

ت، درون ها را بسازم. با اخلاص و صمیمیّوارهام. همین باعث شد که من کوليخود جمع کرده

هايش... با ... با همه رهاييخودم را يعني درون زن ايراني را آشکار بکند با همه اجبارهايش

« هايشهايش... و خلاصه با همه تضادها و تناقضلطفيهايش... با همه کمهمه صبوری
 (.٩8:1٣٧٩ ،کامیار)
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ی خويش به عنوان ای متولد شده که همواره بايد در جستجوی حقوق اولیهکولي در جامعه

 انسان بجنگد و تلاش کند: 

بهبهاني، )بايد ترانه بخواني يعني: به حرمت بودن/  بايد هلاک خموشي!/ کولي! برای نمردن/

٦٦٣:1٣٩٣.) 

پايان يک دريچه آزادی )دفتر هفتم( اندوه بي»از دفتر « سازدسازی خوش نميزهره»شعر 

بیند. بهبهاني زني امیدوار و در انتظار دلجويي همسرش زني است که هرگز روی سعات را نمي

 کند:ده ميکردن نامه حکم طلاق خود را مشاهرا تصوير کرده که با باز

نامه وا شد ببوسمش يا نه؟/  /کنم؟چه ...  من/ نامه را وا کنم؟ بگو ۀتپد دل درون سینميـ 

وای... فرمان افتراق  /اين چیست؟ !ا خط دلفريب او چه کنم؟/ چه؟ در اين نامه چیست؟ هانب

 .(٣82)همان، من است/ مهر واخوردگي، خط بطلان/ بر من و هستیم،  طلاق من است 

کند؛ زن با عنوان ، معرفي مي«سرنوشتبي»زن را با صفت « سرنوشتبي»ر در شعر شاع

 شود: ی مردسالار ميموجودی ضعیف، قرباني قانون و فرهنگ جامعه

گذارد/ هرگام او در امتداد های مخملي پا ميزن بار ديگر خسته و مبهوت و تنها/ بر برفـ 

 .(٤٩٩)همان، رد گذاجا ميآن خیابان/ صد قصد از ترديد بر

قانوني مردی توانگر/ در پیش چشم کور قانون ايستاده/ زان مايه و ثروت به نام  ۀاين بیوـ 

 .(٤٩8)همان، مهر و کابین/ قانون پشیزی چند در دستش نهاده 

به دختران و زنان به عنوان موجودات ضعیف و قرباني نگاه « فعل مجهول»شاعر در شعر 

 سوزند:ط قدرت مردان، ميتحت تسلّسالاری، کند که در فرهنگ مردمي

سوزد/ آن حريق هوس بود که در او/ فعل مجهول فعل آن پدری ست/ که تو را بیگناه ميـ 

 (.٤8٦)همان، سوزد پناه ميمادری بي

دهد که شوند و نشان ميهای سیمین ترسیم مياين تصاوير، به شکل انتقادی در سروده

 اند.های وی جايگاه خود را حفظ کردهه فمینیستي، در سرودهزندگي مدرن برخاسته از نگا

 در اشعار فروغ نوع نگاه به عشق و رابطۀ زن و مرد

ترين موضوع در اشعار فروغ، عشق است. اين بانوی نوپرداز محوری الف: عشق و بی وفایی

 پردازد.ون ميهای دروني به اين مضمناسرشار از هیج با بیاني عريان و باکانه وشکن،  بيسنت

هل و عشق مشترک و معشوق دوران أدوران تروغ، عشق به معشوق دوران کودکي، در شعر ف»

های سه دفتر اول فروغ، حاوی پیام. (٣٧:1٣٩٧ )تربیت،« شودبلوغ فکری و شعری مطرح مي

دوران جواني است که نوع نگاه زنانۀ وی را به عشق کاملًا نشان  احساسي و فردی او در
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شکني است که نه تنها رابطۀ زن و مرد را بدون عشق . فروغ تجددگرای سنتدهدمي

 کند:ورزی زن به مرد و دوری از معشوق را بیان ميای عشقهیچ واهمهپذيرد،  بلکه بينمي

 .(٣٧:1٣8٣فرخزاد، )« ... ترين يار/ چه مهربان بودیای مهربان ای يار/ چه مهربان بودی»

کشد/ مرا به اوج ميهای مرا به کام ميشود/ شرارهام خراب ميستينگاه کن/ تمام ه»ـ 

 (2٠همان، )« برد...

 .(2٣)همان، « ها جدا مکنمرا ديگر رها مکن/ مرا از اين ستاره»ـ 

داند، برخلاف زندگي مدرن فروغ مانند زنان سنتي، دوری از معشوق را پايان زندگي مي

 های خانوادگي را:سندند، نه ازدواج و مقید بودن در سنتپامروزی که فردگرايي را بیشتر مي

پايم/ اشک سردی تا بیفشانم/ گور جويم/ بعد از او ديگر چه ميبعد از او ديگر چه مي»ـ 

 .(1٥8)همان، گرمي تا بیاسايم: 

کند که بدون وجود همسرش به قدری خود را فروغ به عنوان يک زن، به صراحت بیان مي

 آزارد:ه ترس از دست دادن او، همیشه او را ميداند کضعیف مي

 .(12٧)همان، « خبر ز من/ برکشي تو رخت خويش از اين دياروای از آن دمي که بي»ـ 

گويد نويسد، با افسردگي تمام، از دختری ميگاه که از خودش به عنوان يک زن ميفروغ آن

حاصل طلاق  اين اندوه، که روزی سرخوش و سرحال بوده و اينک تنها و غمگین است و

 آن بر زندگي شخصي فروغ است: تأثیرمفهوم زندگي سنتي و  اهمّیت اوست و اين نشان از

زند، آه/ اکنون زني تنهاست/ های شمعداني رنگ ميهايش را/ با برگو دختری که گونه»ـ 

 .(281)همان، « اکنون زني تنهاست

 خواند:خود را سرشار از پوچي مي او گاهي به عنوان يک زن سرخورده، زندگي تنهای

 .(2٦٩)همان، « ای زندگي منم که هنوز/ با همه پوچي از تو لبريزم»ـ 

ی شود. گويا آن چه دربارهاو نیز مانند تمام زنان طلاق، دچار سرخوردگي پس از جدايي مي

ق آزاد و کرد، کاملاً اشتباه بود. بنابراين فردگرايي و عشر ميزندگي بدون مرد و همسر تصوّ

 به کانون خانواده هیچ ارزشي ندارد: اهمّیت وبند برای فروغ، درمقابلقیدبي

گشتم به دنبالش/ وای بر بعد از او بر هر چه رو کردم/ ديدم افسون سرابي بود/ آن چه مي»ـ 

 .(1٥٧)همان، « من نقش خوابي بود

ن، گاهي مفهوم ای ديگر، فروغ نیز مانند سیمیاز دريچه ب: سبک زندگی فمینیستی

دهد، اما همواره هايش آن را بازتاب ميکند و بارها در سرودهزندگي مدرن را نیز انتخاب مي

کشد که مدرن بودنش در جامعۀ سنتي، غیرقابل قبول و دشوار له را به تصوير ميأاين مس
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همیشه از جانب اطرافیان از گری خود در جامعۀ سنتي، است. فروغ به خاطر حس طغیان

گرفت. به همین خاطر، همسرش شاپور همیشه مله پدر، مادر و شوهر مورد بدبیني قرار ميج

کرد و با او به عنوان يک زن شبه مدرن مخالف بود. به همین خاطر، او او را سرکوب مي

 دهد:زير نشان مي های بسیاری از جمله سرودۀهای همسرش را در سرودهبازتاب بدرفتاری

جا که نشست بي اط و مستي داد/ آن کس که مرا امید و شادی بود/ هرکس که مرا نشآن»ـ 

 .(٧٦)همان، « مل گفت/ او يک زن ساده لوح عادی بودأت

نکتۀ قابل ملاحظه در شعر فروغ،  تغییر جای عاشق و معشوق است. در سنت ادب فارسي، 

عشقش را چنین  کند و قصۀپروا نوآوری ميزن جايگاه معشوق دارد و مرد عاشق. اما او بي

 کند: فاش مي

قصۀ  تپد قلبم و با هر تپشي/مي جويد/عشق سوزان تورا مي های عطش کردۀ من/باز لبـ 

 .(٣٥)همان،  گويدرا مي عشق تو

به دنبال آرزوهای خود بوده و گاهي از اينکه ره به عنوان يک زن مدرن و سرکش، فروغ هموا

ها ها و مطبخخورد،  او گاهي دود تنورخانهسف ميأتمانند زنان سنتي زندگي کند،  تواندنمي

 دهد:را به زندگي مدرن خود ترجیح مي

های شسته در های روشن شفاف/ که جامهای خانه های مشوش/ای چراغ دهید مرا پناه»ـ 

 .(211)همان، « خوردتان تاب ميهای آفتابيآغوش دودهای معطر/ بر بام

های همسرش ر زندگي زناشويي خود محدود و مغلوب خواستهاما فروغ بارها از اينکه د

هايي که شاپور برايش در زندگي ايجاد کرده، او را ناراحت شود گلايه دارد، محدوديتمي

 رهايي است: در پي ای را ندارد وکند در حقیقت او تحمل چنین رابطهمي

اگر عمری به زندانم کشیدی/ ای موجود خودخواه/ بیا بگشای درهای قفس را/ ای مرد بیا»ـ 

 .(٥٠)همان،  «....رها کن ديگرم اين يک نفس را

در اين فکرم من و دانم که هرگز/ مرا يارای رفتن زين قفس نیست/ اگر هم مرد زندان »ـ 

 .(2٧)همان، « بان بخواهد/ دگر از بهر پروازم نفس نیست

 کند:ا زن غالب اشعارش مي، شاعر، زن تنها ر«ايمان بیاوريم به آغاز فصل سرد»در 

زني تنها در آستانۀ فصلي سرد/ در ابتدای درک هستي آلودۀ زمین/ و ياس و غمناک »ـ 

 .(2٥٩)همان، « آسمان ايستاده است/ تنها، مضطرب و ناتوان

او نخستین زني است که در ايران از شورها و عواطف خويش و همجنسانش به روشني »

(. بنابراين، فروغ نیز مانند سیمین، زني است که 2٠٧:1٣82، عباسي)«گويدسخن مي
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ا فشار جامعه به حدی است که خواهد زندگیش را متأثر از مفهوم زندگي مدرن کند، امّمي

شود. به همین خاطر، تصوير زندگیش را بر مبنای زنان سنتي ماند و سرخورده ميدر راه مي

 کند. ترسیم ميط و غالب و سرکوب شدۀ اجتماع در برابر مردان مسلّ 

 گاه به نقش اعضا در نظام خانوادهنوع ن

ترين نهاد انساني، نهاد خانواده است. وقتي ترين و در عین حال بادوامترين و اساسيقديمي

ترين نهاد اجتماعي شود، اکثريت به اينکه اين نهاد، مهمس خانواده ميصحبت از نهاد مقدّ

های جا برای ديدن گوناگوني سبکبهترين» دارند. در تکامل افراد جامعه است،  اتفاق نظر

مختلف زندگي، در خانواده و در کار است. اگرچه نوگرايي تغییرات زيادی را در اين دو ايجاد 

در نظام خانواده مدرن، (. 1٣8٧:1٣1، کنيمهدوی) برجاستها همچنان پاآن اهمّیت اکرده، امّ 

کند. به خاطر آزادی مطلق گي سنتي، مهم جلوه نميی زندپايبندی به نظام خانواده به اندازه

بودن نهاد خانواده سآن با جوامع سنتي است، مقدّ ترين وجه تمايزدر جوامع مدرنیته که مهم

یسم کمونیستي حذف خانواده به نپردازان فمکه نظريهييدهد. جامعنای خود را از دست مي

سسات اشتراکي را ؤکنند و ايجاد مصورت کوچکترين واحد اقتصادی جامعه را مطرح مي

کنند که در آن مجموعه کارهای خانه و نگهداری از کودکان از وظايف اجتماعي پیشنهاد مي

گیرد که، خانواده، به آيد. و فريدريش انگلس چنین نتیجه ميمردان و زنان به حساب مي

 .اش بايد از میان برودمفهوم و شکل امروزی

 در اشعار نیما نظام خانواده نوع نگاه به نقش اعضا در

ات زندگیشان بیني و مهمّتوان به جهانهايشان ميچه بسیار شاعراني که با خواندن سروده

های خود از کودکي، اس و عاطفي است و در بسیاری از سرودهبرد. نیما شاعری حسّ پي

جتماعي توجه وافری ... سخن گفته است. او علاوه بر اينکه به اشعار اها وها، دلتنگيعاشقانه

است. در گروهي از سازی کردهدادن به خانواده را در ابعاد مختلفي تصوير اهمّیت داشته، اما

نظام خانواده  اهمّیت هايش به ترسیم نظام خانوادۀ خود و در گروهي ديگر به ترسیمسروده

کند که زير، از مرگ پدرش با حسرت ياد مي است. در شعردر سرنوشت افراد توجه کرده

 او به خانواده در اشعارش دارد: اهمّیت نشان از

ای پدر، در .../ که تو رفتي ز برم/مانده بس نکته/پانزده سال گذشت/ روزش از شب بدتر/»ـ 

 (.1٠1:1٣8٩يوشیج، )«در خور همچو مني/ پسر همچو تويي.../ کردم از ره پروانه که بود/ نظرم/

کند بر ياد کردن از پدرش، از همسرش عالیه نیز ياد مي علاوه« پدرم»در شعر ديگری به نام 

 آورد:و حتي نام او را بر زبان مي
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 (1٠٥)همان، « گفتم: زن/ پدرم آمده در را بگشابا زنم عالیه مي»ـ 

شد که از ذکر نام همسرش،  هیچ قصد و دادن نظری نداشته،  بلکه در واقع،   البته بايد يادآور

 هدف،  پدر بوده است.

 کند:در اين شعر پدر و مادرش را در کنار هم توصیف مي

دم/ که  ديدم/ سبلت آويخته بر دست عصا/ نقش لبخندش بر لب هرمن مسلح مردی مي»ـ 

 .(1٠٤)همان، « آمد تن خسته سوی مامي

ای میشد گويي در قیر/ بسته بود اسبي آيا در باغ/ يا افروخت چراغ/ سايهمادرم جسته مي»ـ 

همان، )«ه کنار/ او به هر دو رخ ماش نظراش ب.../ ما همه حلقه زنان مده ديوار به زير/فرود آ

1٠٤). 

تواند توجه نیما را به نظام خانواده به عنوان بخشي از مفهوم زندگي در ها مياين سروده

 ذهنیت وی نشان دهد. 

 هايش، به نقش ونیما علاوه بر بازتاب تصاويری از خانوادۀ خود در سروده الف: نقش زن

و در دل بسیاری از   پدر و مادر در خانه بسیار توجه داشته خانواده مخصوصاً اعضای اهمّیت

است. بنابراين، برخلاف مفهوم زندگي مدرن که دادههايش، اين تصويرسازی را انجامحکايت

شتر فردگرايي است، نیما به مفهوم زندگي سنتي با محوريت خانواده بی اهمّیت مبني بر

زن خانواده شب بیدار  سرباز، در شعر خانواده است. مثلاًپذيرفته تأثیراست و از آن داشتهتوجه

هايش است، بر دادن مسئولیت سنگیني که بر دوش زن خانواده برای بچهاست و با نشان

شود، او در آرزوی قرص ناني است و سرانجام در انتظاری ار او تأکید ميفببیچارگي و وضع اس

 آيد:سرانجام، مرگ به سراغش ميبي

بخت برگشته تا بدين روز است/ آتش گرمش اه جانسوز است/ جامۀ طفلش بازوان اوست/ »ـ 

اين جهان اوست/ يک دو روز است او قوت ناديده/ با دو فرزندش خوش نخوابیده/ يک تن از 

 .(1٥٣)همان، « ها خواب و ده ساله ست/ ديگری بیدار، کار او ناله ستآن

 گرفتار فقر و جدايي است: ، مادر، راوی قصه«مادری و پسری»در شعر 

 .(٥2٤ )همان،« گويد مادر ز پدر/ يعني از شوی که نیستقصه مي»ـ 

 سازد:گونه آرام ميو کودک را اين

نمايد پدرش را در راه/ آی! آمد فريبد پسرش را مادر/ ميتا بیورامد طفلک معصوم/ مي»ـ 

 .)همان(« ر بغل/ از برای پسرشپدرش، نان او زي
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شود در بند آغازين از شعر بديع در نخستین ساعت شب، تصويری از زن تنهای چیني ارايه مي

اند و او در غم سرگذشت همسرش که شوهرش را در ساختن ديوار بزرگ به بیگاری کشیده

 سوزد:مي

های هولناکي ديشهدر نخستین ساعت شب، در اطاق چوبیش تنها، زن چیني/ در سرش ان»ـ 

سازند ديوار بزرگ شهر را/ هر يکي زانان انديشد:/ بردگان ناتوانايي که ميگیرد، ميدور مي

.../ همسر اش در لای ديوار است پنهان/های آتش شلاق داده جان/ مردهکه در زير آوار زخمه

ت/ زير ديوار هر کس به خانه بازگرديده است الا همسر من/ که ز من دور است و در کار اس

 .(2٤٤-2٤٣)همان،  «بزرگ شهر

 اهمّیت ا همان چند مورد نیز بهاند، امّزن، همسر، مادر در شعر نیما اگرچه بسیار تکرار نشده

 بیني شاعر اشاره دارد. نظام خانواده در ذهن و جهان

است همسر، در تصوير زنان منتظر منعکس شده -ای از نقش مادربخش عمده ب: نقش مادر

رنگ و در ساير موارد معدودی که نیما يوشیج به مادر اشاره کرده، جز تصويری بسیار کم و

که چند شعر با ياد پدر خود، ديگری نمودار نیست. او حتي با آن منزوی از زن سنتي، جلوه

پدر، روز بیست و نهم، از عمارت پدرم، پانزده سال گذشت، و نیز شعری برای پسرش سروده، 

شود و تنها يک سطر از شعر بلند شصت ي برای مادر در ديوانش يافت نميشعری اختصاص

 است و آن هم پس از توصیفي درخشان از پدر:و چهار سطری پدرم، به مادر اختصاص يافته

من مسلح مردی میديدم/ سبلت آويخته، بر دست عصا/ نقش لبخندش برلب هر دم/ که »ـ 

 «آمد تن خسته سوی مامي

 شود:مند، چنین توصیف مير اين تصوير قدرتو مادر در براب

 (1٠٤)همان، « افروخت چراغمادرم جسته، مي»ـ 

ها بعد به ياد پدر سروده شد، ديگر از مادر خبری نیست که سال«روز بیست و نهم»در شعر 

و همان يک سطر نیز به او اختصاص ندارد، در عوض همچون بند پاياني شعر پدر، همسر که 

که لحن کند. قابل توجه آناست، ايفای نقش ميرين عنوان يعني زن نامیده شدهتبا عمومي

ها نیز زن کند و طرف خطاب همۀ آنکارگیری افعال امر در اين شعر سنگیني ميآمرانه و به

 است:

زن! در خانه عبث باز مکن/ چو جوابي نه به پرسش بیني/ پس در بگذر و آواز مکن./ آشنا »ـ 

زی/ کز صدايیش نباشد آزار/ برگ سبزی و کف ناني خشک/ زود بردار به دست مکن با چی
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خواهم مهمان سفره ست اگر/ ژنده ريخته گر در کنجي/ سوی آن پستوی ويرانه ببر/ من نمي

 .(٣٣٧-٣٣٦)همان،  «دارداند/ که ندارست ورا مهمان

پدر در سرودۀ زير خانواده را برای نقش  اهمّیت ای ديگر نیز،نیما از دريچه ج: نقش پدر

ها را گرفته و جز به شکم زن و فرزند خود فکر دهد، پدراني که فقر، دامان آنبازتاب مي

 کنند: نمي

«/ گرسنه فرزندم»اين به گريه:  /دازای خداوند داوری پرچند تن سر بر آسمان گويان:/»ـ 

 .(٥٧1 )همان،« چه گونه در بندم!»وان به ناله: 

و دو دختر داشت/ که يکي را خیال شوهر داشت/ ديگری تازه ره فتاده  اين کرم بي زن»ـ 

 .(٥٧2 )همان،« ولي/ رزقشان از کجا میسر داشت

 .(٥٧٣)همان، « آن چه در زير اين سپهر کبود/ اين پدر ديد از خود او بود»ـ 

ه وی است که حکايت از توجمهر مادر و پدر نیز در اين حکايت منظوم نیما بازتاب داده شده

 به اين دو گرانمايه سرمايه است: 

پدرم بس که مهرباني کرد/ پیر را گرم تر زباني کرد/ هم بر آن آينه که درخور بود/ مهر از »ـ

« .../ عمر بس رفت و سالیان چه بسي/ جز من و مام من نهاده کسيگنج سر به مهر گشود/
 .(٤٤1)همان، 

 .)همان(« از اين سرای به دربر سر من چنان به مهر پدر/ رخت چون برد »

 در اشعار سیمین نوع نگاه به نقش اعضا در نظام خانواده

دهد که طبق سنت هايش نشان ميسروده بهبهاني نیز در سیمین :الف: نقش مادر

تنهايي  يابد و انسان بهمحیط خانواده سامان مي کمال انسان، در گذشتگانش، حیات و

توجه اين است که اين  برداری کند. نکتۀ جالبد بهرههای وجودی خوتواند از ظرفیتنمي

ثر او در فقدان أسف و تأاند. مانند تها بیش از آنکه مادی و غريزی باشند، روحيظرفیت

 درگذشتگانش از میان خانواده.

کند ی خود و حضور در جمع خانواده و فرزندانش سعي ميسیمین با نشان دادن نظام خانواده

 یق خود را نشان دهد:احساس تنهايي عم

گردش چهار تن همگي دلبند/ شادان که شمع خانه بر افروزد/ غافل که شمع بر سر اين ـ 

 .(1٠٥:1٣٩٣، )بهبهاني سودا/ از جان خويش کاهد و تن سوزد

سروده شده هفتمین دفتر شعر  1٣٦2 ـ1٣٦٤های که در طي سال« يک دريچه آزادی»

نام دارد « هفت رنگ درون»شعار او در اين مجموعه سیمین بهبهاني است. اولین بخش از ا
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 است.ت گرفتهأکه بیشتر از حال و هوای شخصي و عواطف و احساسات دروني نويسنده نش

نیز « منوچهر کوشیار»بهبهاني پس از فوت نوۀ هشت ساله اش، از غم بزرگ مرگ همسرش 

 ار کرده است.. اين حزن را در اين بخش از دفترش نمودبه شدت محزون شده بود

 تنهايي حاصل از نبودن عشق و يار دلخواهي است تا تنهايي خويش را با او قسمت کند:

 آيدخون شد اين دل ز درد تنهايي / کس چرا سوی او نمي

 .(1٩1 )همان،آيد جو نميوآه درياست دل چرا در او/ کسي پي جستـ 

امیدی در شعر سیمین  اندوه و نا از دست دادن عزيزان و بي وفايي دنیا يکي ديگر از عوامل

است. مرگ نوۀ خردسال و همسر مهربانش که داغي سنگین بر دل و روح او گذاشته، حزن 

به  اهمّیت و اندوهي بزرگ را بر وی تحمیل کرده است و اين بازتاب، ذهنیت او را نسبت به

 دهد:اش نشان ميخانواده

... ز سیل خانه براندازم /گه/خراب خانۀ مردم شدد نشان، وانخراب، خانۀ غم باد!/ دو چشمه دا ـ

دهند يکي دو گنج زيرزمین دارم/ کز آن دو مايۀ دل بستن/به هر چه نالۀ واخواهي/ نمي /

 .(٧8٤-٧8٥)همان، بازم 

از دست دادن يار مهربان قلب او را مملو از درد و رنجي عظیم نموده است، اندوه و تنهايي 

 شود:اما طبع بلند او مانع از بیان شرح حال مي فشارد،قلب حساس او را مي

بادی کن از نوازش جفتي/ کامروز در کنار  وقتي که ماه نقره بسايد/ بر آشیان آن در کبوتر/ـ 

هر چند جمله خلق بدانند/  سخت است روزگار ولیکن/ حاشا که پیش خلق بنالي/ .../تداوی

 (11٩)همان، کز غصه روزگار نداری 

عنصر حسرت، زيربنای »شترين نمود را در اين دسته از اشعار وی داراست؛ عنصر حسرت بی

 «ی مکاني و زماني قابل بررسي استدهد و در دو شاخهغم غربت )نوستالژی( را تشکیل مي

هايي در رثای مادر، راه با حسرت، با سوگ سرودهسیمین هم (.٣٦:1٣8٥ )شريفیان و تیموری،

 کند:دادن عزيزانش بیان ميعظیم خويش را در از دستهمسر، خانواده و دوستانش غم 

 کردم چرا کردی فراموشم؟ای سخن پرداز خاموشم!/ فراموشت نميسخن ديگر نگفتي

های جويد؟/ چه بد ديدی، چه بد ديدی، ز گرميهای خاک تیره، آغوشت چه ميز سردیـ 

 آغوشم؟

ز تنهايي چه سنگین است بر دوشم! نه چشم بسته بگشايي نه راه رفته بازآيي/ به مرگت باـ 
 (.٤٥٥:1٣٩٣، )بهبهاني

 یت مرگ ناگهاني همسرش منوچهر کوشیار که شاعر را بسیار آزرده خاطر ساخت:اهمّ
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من نشسته پشت بر راه/ قهر کرده با سواران/او گرفت  ياد باد روزگاری / کان سوار از ره آمد/ـ 

چون شد آن سواره  ينم/ روزها به روزگاران.../بود مهربان تر «/يار نازنینم»آستینم/ خواند: 

-٧8٣ )همان،چون شد؟/رفت و ديگرش نديدم/ماه تیر بود و اشکم/ رنگ خون و چند باران 

٧82). 

کند، هايش اشاره ميخود در سروده ۀاعضای خانواد اهمّیت او علاوه بر اينکه به ب: نقش زن

مادر و زن در  تأثیرسرايد تا نیز شعر مي دهندشان را از دست مياز زنان ديگری که خانواده

زندگي مدرن، تنها  تأثیردهد؛ برخلاف فردگراياني که تحتتر نشانرنگ خانه و خانواده را پر

پذيری سیمین از مفهوم زندگي سنتي در اين تأثیردهند. بنابراين، خود را ملاک قرار مي

های نبرد ي که همسرش راهي جبههتر از مدرنیته است. او سرگذشت تازه عروسزمینه پررنگ

است است. ترس از دست دادن همسر در ابتدای راهي که تازه آغاز کردهشود را تصوير کردهمي

 است:اين گونه بیان شده

توان زيست/ هراس پیوستگي به چشمت/ نشسته است و خود عجب نیست/ که در امان نمي ـ

 (.8٩٩)همان، ستون را پناه سقف بي

کند که به سختي در مزرعه ، شاعر سرگذشت دهقاني را روايت مي«سوی شهر به»در شعر 

فتد ااش ميدهد، دهقان به فکر خانوادهکند و وقتي مالک زمین، سهم اندک او را ميکار مي

 ها را سیر کند: که چطور آن

ندان/ داند/ اما يقین به موسم يخبمالک رسید و برد از او سهمي/ وز بهر او چه ماند؟ نميـ 

 .(٥1)همان، ماند اهل و عیال گرسنه مي

گويد؛ کودکاني که ، شاعر از کودکان کار سخن مي«هديۀ نقره»در شعر  ج: نقش کودکان

ای پژمرده در محیط کاری، به سختي مشغولند تا نان شبي برای خانواده ببرند و با چهره

 جتماعي است: جای خالي پدر را پر کنند. نگاه سیمین در اين شعر، کاملاً ا

ام آن طفل کارآموز را/ با رخ در کودکي پژمرده اش/ گاه همچون اخگری سوزان شود/ ديده

 (٥٤)همان، اش چهر از استاد سیلي خورده

خواهد گويد که سرکار مشغول است و نميو يا زماني که از پدری بیمار مي د: نقش پدر

 اش گرفتار شوند: از کار اخراج کند و خانواده اش باخبر شود، تا مبادا او راکار از بیماریصاحب

: وای اگر دانند از بیماريم/ کودکان را از کجا ناني برم/ سايۀ ترسي به چهری نقش بست/ـ 

 .(٥٤)همان، روزگار تنگي و بیکاريم 
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نقش نظام خانواده در تربیت فرزندان  اهمّیت های بسیاری، شاعر بهاين، در سروده بر علاوه

از »أکید دارد. اين نوع نگاه وی نیز به مفهوم زندگي سنتي در خانواده اشاره دارد. در جامعه ت

نگاه سنتي، خانواده محل پرورش، رشد و تعالي انسان و تکامل شخصیت او و تأمین ساير 

آمیز او با تترين وسیله تسکین و آرامش انسان را در رابطه مودّ نیازهاست. خداوند متعال به

« برجیب»شاعر در شعر  مثلاً .(8٣:1٣٩1 ،جوکار)است ش و سايرين قرار دادههمسر و فرزندان

کند و شاعر به دزدی به عنوان يک بر داستان زندگي خود را روايت مياز زبان خود جیب

 :کندآسیب اجتماعي ناشي از سطح خانوادگي افراد نگاه مي

ي نه به چنگ آورده،/ از شستهیچ داني ز چه در زندانم؟/ دست در جیب جواني بردم/ نـ 

من ندانم که پدر کیست مرا/ يا کجا ديده گشودم به جهان/  سختي خوردم!/ يناگهان سیل

ی زردی که که مرا زاد و که پرورد چنین/ سر پستان که بردم به دهان!/هرگز اين گونه

« کشید!عمر، مرا/ دستي از عاطفه بر سر ن ۀمادر نچشید/ پدری، در هم ۀمراست، / لذت بوس
  (.٣٧:1٣٩٣ )بهبهاني،

افیون »کند. شاعر در شعر ها تأکید ميخانواده و شیوۀ تربیتي آن اهمّیت در اين بیت، شاعر به

کشد که در فقر اقتصادی ، فضای مذموم و سیاه جامعۀ خود را به تصوير مي«های تهيوعده

 شود:ها مينادر وجود انس رشد جناياتقر و فقدان، منجر بهبرد و همین فو فرهنگي به سر مي

 .(٤٤٣)همان، شب، لالۀ سیاه فضا بود و باز شد/ پنهان گر جنايت و سرپوش راز شد ـ 

سازی فضای سیاه در آغاز شعر، میخواهد بگويد که چگونه اين جنايات سر شاعر با اين تصوير

را از زبان  زندگي يک خانوادۀ قرباني« فعل مجهول» شاعر در شعر کنند.از زمین بیرون مي

باری پدر، زندگیشان تیره و تار وبندکشد که با خشونت و بيدختر آن خانواده به تصوير مي

 خواند:است و دختر آن خانواده، اعمال پدر خود را فعل مجهول ميشده

فعل مجهول، فعل آن پدری ست/ که دلم را ز درد پر خون کرد/ خواهرم را به مشت و ـ 

 .(٤8٥)همان، ز خانه بیرون کرد  سیلي کوفت/ مادرم را

اش است. او کودکي روايتي از زندگي خود شاعر از تولد تا زمان کنوني« افسانۀ زندگي»شعر 

 :کشد که پر از تنش و اضطراب استای به تصوير ميهناخود را در يک فضای وير

ناچار/ گاه از  های مادر و پدرم/ آن دو را فتنه در سر افکند/ کودکي بودم و، مراخیرگي»ـ 

ی سردم/ گاه از بهر ها خفته گونه گونه بسي/ در دل رنجديدهاين، گاه از آن، جدا افکند/کینه

 .(٣٠)همان،« نامراديي خويش/ گه پي دوستان همدردم
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کند که قرباني داستان و زندگي کوتاه نوزادی را روايت مي« فوق العاده»سیمین در شعر 

ی نامشروع ود، او بدون اينکه مقصر باشد، حاصل يک رابطهش)پدر و مادر( مياشخانواده

گذارد تا ای، کودکش را در خیابان مياست و به همین خاطر، مادرش از ننگ چنین رابطه

 شود:شايد کسي او را با آبرو و حرمت بزرگ کند، اما اين نوزاد، طعمه سگ مي

زد: آی! فوق العاده، را/ داد ميکشید از عمق جان فرياد روز ديگر کودکي بارش خبر/ مي»ـ 

 .(٦2)همان، « کودک نوزاد را آی!/ خوردن سگ،

تصوير ديگری از کودکان قرباني در کانون خانواده را به تصوير « معلم و شاگرد»شاعر در شعر 

، کتاب ندارد و از معلمش گلايه کشد. کودکي که به علت غرق شدن خانواده در باتلاق فقرمي

گويي کتاب ندارم!:/چندگويي کتاب تو چون شد/ بگذر از من که من مي کند که چقدرمي

 .(٦٥)همان، نان ندارم/ حاصل از گفتن درد من چیست/ دسترس چون به درمان ندارم 

هجوم مدرنیته است.  های موردرسوم همسرگزيني و ازدواج از ديگر حیطهوتغییر در آداب

اب همسر برای فرزندان، برگزاری مراسم جشن نقش مؤثر والدين و بزرگترها در امر انتخ

دادن ساير فامیل در اين ها در اين زمینه و مشارکتعروسي، توجه به رعايت قوانین و سنت

است؛ اما امروزه اگر جوامع غربي را کنار بگذاريم، توجه بوده له، در گذشته، بسیار موردأمس

تصمیمات راجع به نامزدی و ازدواج  توان دردر جوامع خود ما نیز تأثیر فردگرايي را مي

دهد. سیمین نیز از اين نگاه مفهوم زندگي مدرن را در افراد نشان مي تأثیرکرد که مشاهده

است )به جای انتخاب فردگرايي در عصر مدرنیته( و نمودی از انتخاب روش سنتي بهره برده

است که خود را پناهگاه راوی، مرد کارمندی « کارمند»در شعر  است. مثلاًزندگي وی شده

 خواند:زن خود مي

 .(٧٤)همان، ای زن گر افتد گزندی/ پناهي نداری مگر بازوانم تو را دانمـ 

دود تا کند که به هر سو ميوظیفۀ مرد خانواده تأکید مي اهمّیت شاعر در شعر کارمند به

 نان و معاش زندگي را تهیه کند: 

ای نان به هر سو دويدن/ بر ناکسان دغل لقمهچه دردی ست آوخ چه درد گراني/ پي ـ 

 .(٧٤ )همان،ايستادن/ به پای فرومايه مردم خمیدن! 

  .(٦ )همان،ای کودک بي گناهي که دانسته بودم که نان خواهد از من/ زن خسته»ـ 

کانون خانواده است. نامش پیداست، دربارۀ نقش پدر در طور که ازهم همان« شب و نان»شعر

ريزد تا هنگام شب، ناني به خانه ببرد. سیمین از اوضاع کند، عرق ميهر روز کار ميپدری که 
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برد تا تصويری از قرباني شدن اعضای ای کوبنده بهره مياقتصادی زمانه در شعرش به شیوه

 خانواده به خاطر اين تزلزل و آسیب جامعه را نشان دهد:

وبد به در: / باز چشم پر امید کودکان/ باز انگشتان خشکي شامگاه/ شرمگین آهسته میک»ـ 

 .(2٦٠)همان، « باز دست خالي از نان پدر

هم « درد نیاز»آوردن نان برای خانواده، در شعر تصويرسازی از کودکان قرباني برای بدست

کشد که به خاطر فقر خانواده، از شود. شاعر در اين سروده، دختری را به تصوير ميديده مي

خت زاده شد: با سنگ ياس جام امیدش شکسته بود/ بدبخت زاد؛ زادۀ بدبخت همان آغاز، بدب

  .(2٦٥ )همان،ديگری! 

کند و سیمین اين اوضاع را با فروشي مياين دختر، به مدرسه و مکتب هم نرفته و دست

 کند: نگاهي انتقادی از سران جامعه ترسیم مي

بت پاکي پناه نیست/ بیدادگر نشسته يي يا به مکتبي/ يا دامن محهرگز تو را به مدرسهـ 

مردی و نه کريم توانگری ن تو/ اما هزار حیف! کسي دادخواه نیست/ نه رادمیبسي در ک
 .(2٦٦)همان، 

های يک خانواده را از زبان فرد مستي به تصوير شاعر دردها و رنج« پرستفرياد مي»در شعر 

روز و هر شب با خوردن شراب، همه  ها، هرکشد که پدر خانواده است و از شدت بدبختيمي

 سپارد:چیز را به فراموشي مي

بريز تا نکند بیش از اين مرا آزار/ خیال مردن آن مادری که بیمار است/ خیال او که در »... ـ 

کثیف، هنوز/ برای کودک بیمارم پرستار است/ ببر ز خاطر من رنج و درد طفل مرا/  ۀآن کلب

 .(2٦8)همان، ه خواهد شد چه غم خورم که سرانجام او چ

 در اشعار فروغ نوع نگاه به نقش اعضا در نظام خانواده

دادن خود نسبت به همسر و  اهمّیت های بسیاری، ازدر سروده فروغ نیز الف: نقش زن

ا بازهم به است، امّ گويد و اين نشان از آن دارد که با وجود اينکه او طلاق گرفتهفرزندش مي

نشده و همواره در آرزوی حضور متأثر از مفهوم زندگي مدرن کشیده سمت و سوی فردگرايي

مفهوم زندگي به شیوۀ سنتي( است. فروغ بعد از جدايي از  تأثیردر کانون گرم خانواده )

توان فروغ را به عنوان زني کرد. بنابراين ميهمسر خود، بسیار احساس اندوه و تنهايي مي

ا فشاری که بر دوش او شیوۀ زندگي مدرن بوده، امّ یرتأثداد که مانند سیمین، تحت نشان

دار سبک زندگي سنتي نگه داشته و به خاطر همین دوگانگي وکرد، او را درگیرسنگیني مي
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از « اندوه تنهايي»او در شعر  است. مثلاًت زيادی کشیدهدر سنت و مدرنیته، رنج و مشقّ

 گويد:جدايي از همسرش سخن مي

خزد در ظلمت قلبم/ وحشت لرزد/ روحم از سرمای تنهايي/ ميمي چون نهالي سست»ـ 

 (.1٥٧:1٣8٣ )فرخزاد،« دنیای تنهايي

گرايانۀ شاعر آن است که زبان درد و زبان تنهايي را به زبان عشق و زبان يگانگي تلاش انسان

 (.2٦٤:1٣٦8، )مختاری بپیوندد

شد که چگونه عشق مادری، علیرغم کفروغ خود را در مقام مادر به تصوير مي ب: نقش مادر

اش او را مجبور به های همسرش در زندگي، به خاطر فرزندش و وظايف مادریگیریسخت

 اش را به هر چنگ و دنداني حفظ کند:کند تا کانون خانوادهماندن و مقاومت مي

ن ای آسمان خواهم که يک روز/ ازين زندان خاموش پر بگیرم/ به چشم کودک گريا اگر»ـ

 (.2٧:1٣8٣ )فرخزاد،« چه گويم/ ز من بگذر که من مرغي اسیرم

داند دهد، جدايي و طلاق را عامل نابودی بنیان آن ميمي اهمّیت که فروغ به خانوادههمچنان

 گردد.که سبب ملالت و آزردگي خاطر مي

 (٤٣)همان، « از بستر وصال به آغوش سرد هجر/ آزرده از ملامت وجدان گريخته ام» ـ

کرد. او دلتنگي ی شاپور زندگي ميهنگام جدايي فروغ از شاپور، فرزندشان کامیار نزد خانواده

وی به نظام  اهمّیت است که همگي حاکي ازخود برای فرزندش را در اشعار زير بیان کرده

خانواده و مادر است، برخلاف اينکه بخواهد بعد از طلاق، به عنوان زني آزاد، لذت فردگرايي 

جربه کند، معتقد است کودک بايد در آغوش مهربان مادر رشد کند به جای اينکه در بر را ت

 دايۀ پیر باشد.

 .(٣٥٣)همان، « لیک ديدم اتاق کوچک من/ خالي از بانگ کودکانۀ اوست»ـ 

 .(٩2)همان، « دانم اکنون که طفلي به زاری/ ماتم از هجر مادر گرفته»ـ 

 .(٩٣)همان، « ای خسته و پیرر بر دايهدورتر کودکي خفته غمگین/ د»ـ 

جوشد. و به عقیدۀ فروغ نظام خانواده بايد بر بنیان وفاداری باشد که آن نیز از پايۀ عشق مي

 شود:گونه بیان ميعکس العمل او در مقابل اين تفکر اين

باد/  من به مردی وفا نمودم و او/ پشت پا زد به عشق و امیدم/ هر چه دادم به او حلالش»ـ 

 .(٥٩)همان، غیر از آن دل که مفت بخشیدم 
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 گیرینتیجه

نیما در نگاهي کلي، شاعر مردمي و متعهد است، اما با اين حال، مفهوم زندگي از دريچۀ توجه 

دهد از عشق زمیني و يافته که نشان ميهای او به گونه ای بازتاببه نظام خانواده در سروده

کند. آنجا که از عشق سخن و درد و فراق يار ياد نميعشق به زن جز ناکامي و حسرت 

شده گويد اگر از عشق به زن بگويد، مفهوم زندگي به سبک و سیاق سنتي پررنگ جلوه دادهمي

های منظوم نااست. نیما زناني را در داستشديد نیما از اين مفاهیم بسیار پررنگ  تأثیرو 

های کوچکي از زندگي مدرنیته در هشود که سنتي هستند و حتي رگخويش متصور مي

مفهوم زندگي سنتي در نوع نگاه  تأثیر. بنابراين، شودهای زنان وی ديده نميپردازیشخصیت

است. از طرفي ديگر، از آنجا که نیما شاعری اجتماعي هايش بازتاب داده شدهبه زن در سروده

کند که نظام خانواده بسیار بیان ميخواهد از نظام خانواده بگويد، اين طور است، آنجا که مي

، درست مانند فروغ و سیمین، هم از خانوادۀ خود ها هستندناگذار در سرنوشت انستأثیر

گويد که پدر و مادر مجبور هستند هايي ميهای خانوادهکند و هم از بدبختيتصويرسازی مي

ي از آن است که او در رابطه و اين حاک به اعضای خانواده به سختي کار کنند اهمّیت به خاطر

ی از تأثیرداده و مي اهمّیت با توجه به نظام خانواده، به سبک و سیاق زندگي سنتي بیشتر

 شود. سیمین بهبهاني نیز به نظام خانوادههای او ديده نميمفهوم زندگي مدرن در سروده

لاوه بر عشق اجتماعي دهد و برای حفظ و تداوم آن به چاشني عشق اشاره دارد. او عمي اهمّیت

است، آن هم عشقي فردی و زنانه. عشق های خود ياد کردهاز عشق فردی نیز بارها در سروده

شود، بلکه سنتي ختم نمي های وی، تنها به عشقبه جنس مخالف )زن و مرد( در سروده

به عشق  اند، زيرا او معتقدهای وی بازتاب يافتهمفهوم زندگي مدرن در سروده تأثیرعشق تحت

به نهاد خانواده جمعي را  اهمّیت هايي ازآزاد نیز بود. او در نشان دادن نظام خانواده نیز رگه

دهد او در نوع نگاه به خانواده، به سبک و سیاق مفهوم سازد که نشان ميخاطرنشان مي

يد شد تأثیربه نظام خانواده در اشعار او تحتزندگي مدرنیته چندان سرخوشي ندارد. توجه 

های وی رنگي از مفهوم زندگي مدرن در سرودههای کممفهوم زندگي سنتي است، اما رگه

فروغ است، اما سبک فکری و زندگیش تفاوت زيادی با  تأثیرچرا که او تحت شود.ديده مي

فروغ دارد. نگرشهای فمینیستي او موجب شد که او هم با جامعه مرد سالار مشکل داشته 

ها وباورهای محدود کننده زنان ويت فردی و زنانه باشد. و مانند فروغ، سنتباشد و به دنبال ه

، کاملاً رها شود و بر خلاف فروغ رمردسالا سلطۀ نگاهتواند از زيرچالش بکشد. اما نميرا به

 است. همچنان در دنیای مادرانه و زنانه در رفت و آمد
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ورزی را محابا اين عشقداند. و بيمي فروغ نیز مانند سیمین، عشق را پیوند دهندۀ زن و مرد

کند. به اعتقاد او نظام خانواده بر دو اصل عشق و وفاداری استوار است اما در همان بیان مي

گردد. در اشعار او، زنان های مرد زندگیش آزرده خاطر ميوفاييها و بيحال از نامرادی

ا به عنوان زناني مدرن نشان دهند، خود ر ،توانند در زندگيسرخورده ضعیف و زناني که نمي

او اهل شناسد، کند و اين نشانگر اين است که فروغ مفهوم زندگي مدرن را ميغوغا مي

مفهوم زندگي به سبک و  تأثیراما زنان را که تحتجنگیدن است حتي اگر بهايش را بپردازد.

يد و نگاه فمینیستي دهد. البته با دسیاق سنتي، و اسیر فضای مردسالاری هستند، نشان مي

هايش را غرق در بدبختي ترسیم کند و ناسف، زن، حکايات و داستأکند با ت؛ يعني سعي مي

ای نداشت. و اين گونه جامعهای کاش اين است وداند، زن سنتي در حال خفه شدنالبته مي

. اشدتواند حاکي از اعتراض به جدايي وی از همسرش و شکستي که در زندگي خورده، بمي

هايي از مفهوم زندگي مدرن، زندگي خود را در زير سايه شوم فضای رگه تأثیربنابراين او تحت

ازجمله  . شودرفته ذوب ميرود و رفتهکه از دست مي دهدمردسالارانه و سنتي نشان مي

عدم  های اين پژوهش، کمبود منابع پیرامون مفهوم زندگي و ابعاد مشخص آن ومحدوديت

های مفهوم زندگي در سروده»قالات مرجع به عنوان پیشینۀ تحقیق در باب موضوع وجود م

ا جهت کارايي بیشتر مطالعات در زمینۀ پژوهش حاضر، پیشنهاد است. امّ« شاعران معاصر

 شود مبحث نظام خانواده در شاعران کلاسیک و معاصر در قالب تطبیقي بررسي شود.مي
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Reflection of the concept of "life" in the hymns of contemporary poets 

(With emphasis on the family system) 

Abstract 

The concept of life is manifested in different dimensions by people; for 

some, life means having a family and leadership, and for others, life means 

accumulating wealth, and for many others, life is all about love. 

Contemporary poets in today's world are looking for art and literature with 

their own interests that reflect the facts of their lives. This study aims to 

analyze the thoughts of poets such as: fork Farkhad, Simin bahbani and 

Nima yoshige, regarding the concept of life, and to examine their poems 

in the dimension of "attention to the family system". This search was 

descriptive-analytical research and was conducted using library studies. 

The pillars of a man and a woman's family, and the structure of the family 

system, are love and loyalty in the relationship between the two. But the 

way these characters are viewed in the modern and traditional system is 

very different. In the traditional system, patriarchy is rippling. While in the 

modernity system, it is an attempt to consider an independent identity for 

a woman. The results of contemporary poets ' hymns have a high place in 

reflecting the concept of life and the type of insight they have in the 

dimension in question. Based on the traditional Iranian society, fukh and 

Simin do not fully like the concept of modernity in the dimension of the 

relationship between men and women, and a mixture of the concept of 

traditional and modern life is seen in their hymns. But in this regard, Nima 

is quite influenced by the concept of traditional life. 

 

 

Key words: life, family system, Nima yoshige, fork Farkhad, Simin 

bahbani. 
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 1٤٠٣1٠2٣11٩٦٣٣٦:کد مقاله

 «هستی شناسی از دیدگاه گابریل مارسل»

 1نیافاطمه رحیمي

 چکیده
نامید؛ در مي« نو سقراطي»گابريل مارسل فیلسوف کاتولیک مذهب فرانسوی که نحوه تفکرش را 

به دام در سستي و ضعف ايمان  ای که جهان جديد غرق در يأس، ناامیدی و ترديد بود و بشرزمانه
قرار بود، کوشید تا مفاهیمي مثل امید، کرده و سرگردان و بيگرايي افتاده و راه خويش را گمپوچ

در اين مقاله به روشي توصیفي ـ تحلیلي، ها زنده کند. عشق، وفاداری و محبت را در میان انسان
ء انضمامي و اشیا درخصوص چگونگي انديشیدن دربارهايم خطوط کلي انديشه او را سعي کرده

ای که بشر را بر اساس های زنده و راستین انسان، در زمانهخودانديشي و کوشش وی برای احیاء تجربه
مفاهیمي مثل امید، عشق، وفاداری و  سنجیدند، را تبیین کنیم واش ميکارکرد و موقعیت شغلي

 د بررسي قرار دهیم.محبت را که از مفاهیم کلیدی اگزيستانسیالیستي گابريل مارسل بود را مور
 
 

 اگزيستانسیالیسم،گابريل مارسل، راز، امید، عشق، وفاداری :هاهکلید واژ
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 مقدمه

پست و مقام شامخي  زماني که پدرش 188٩گابريل مارسل فیلسوف بزرگ فرانسوی، در سال 

سال داشت رکه تنها چهادر موزه و کتابخانه ملي شهر پاريس را داشت متولد شد. او هنگامي

ی گراپدرش و مذهب پروتستان اخلاق یگريای که لاادردر خانه مادرش را از دست داد و

که چیزی جز چند تصوير مبهم در آن اش بر آن حاکم بود، بزرگ شد. مادرش باوجودخاله

را وی معنوی و روحاني  هیو روح ، در تمام زندگي او حضورداشتبود جا نگذاشتهه ذهن او ب

شیوه تعلیم و تربیت او مبتنى بر نظامى آموزشى بود که موفقیت عقلى را  .قراردادرتأثیتحت 

را به اين نتیجه رساند که فلسفه  مارسلجنگ جهانى اول  یهادر کانون توجه داشت. تجربه

به مذهب کاتولیک گرويد  1٩2٩در  وی. ستیانتزاعى با خصلت تراژيک وجود انسان سازگار ن

به اين عقیده افزود که  اشیبنديجهت فکرى او را تغییر نداد، گرچه بر پا اما اين قضیه اساساً 

وی سرانجام پس از تحصیل . فیلسوف بايد منطق درونى ايمان و امید را مدنظر داشته باشد

درجه نهايي در رشته  (Aggregation) در دبیرستان، به سوربن رفت و به درجه آگرگاسیون

و ترجیح  دانستينمل خودش را متعلق به مکتب خاصي . گابريل مارسافتيدست فلسفه(

زيرا اصطلاح اگزيستانسیالیسم، در ذهن عامه  .بنامد« ينوسقراط»داد که تفکرش را مي

اما مارسل را در میان ؛ شتکه با فلسفه او مخالفت قطعي دا بودسارتر ه کننده فلسفتداعي

 یاصبغهی ریگمارسل با اين جهت فلسفه .کننديم یبندطبقهی ديني هاسمیالیستانسياگز

های او، راهي برای ورود طبیعت انسان و ويژگي بارهديني و مسیحي دارد و او با انديشیدن در

بشر در میان ديگر فیلسوفان  و نجاتتفکرات او برای ايجاد آرامش گشايد. به عالم ديني مي

 قرار گرفت. توجه مورداگزيستانسیالیسم بسیار 

ي و ضعف ايمان بشر را به سرحد نابودی و پوچي کشانده و متحیر و سرگردان ای سستدورهدر 

گابريل مارسل بر آن است که به مانند به دنبال راهي برای فرار از اين ياس و ناامیدی بود. 

ديگر فیلسوفان با مطرح نمودن مفاهیمي چون عشق و محبت و امید شعله زندگي را در میان 

فلسفه گابريل  ها هويت اصلي خود را در جهان دريابند.شد و انسانها جان و حرارت بخانسان

خود  طورنیاشیاء انضمامي و هم مارسل تفکری است راجع به چگونگي انديشیدن درباره

های زنده و راستین انسان را از وجود انساني دوباره احیاء . وی در تلاش بود تا تجربهيشياند

سنجیدند و اش ميکارکردهايش و مطابق با موقعیت شغليبشر را مطابق با  کهيوقت نمايد.

مارسل معتقد است که  .گشتاندوهگین مي، دانستندقدر و قیمتش را مساوی کارکردش مي

اوست و به همین علت دغدغه او ايجاد يک فلسفه « روحیه انتزاع»انسان  یقراريريشه اين ب
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جاست که و از اين سان خارجي استانضمامي و غیر انتزاعي و مربوط به عالم هستي و ان

ها، که يکي باعث ايجاد تفکر انضمامي و ديگر د میان دو نحوه بودن و داشتن انسانکوشمي

 تفکر انتزاعي است تمايز قائل شود.

 پیشینه تحقیق

( نشر 1٣82نشر گروس و کتاب آدمیان در ستیز با آدمیت) (1٣٧٥های گابريل مارسل)کتاب

 کین و ترجمه آقای مصطفي ملکیان. نگاه معاصر نوشته سم 

، کاررضا برنج نوشته، تأمل ثانويه در رازها از ديدگاه گابريل مارسل همابعدالطبیعه به مثابمقاله 

وفای خلاق مارسل: روشي برای  مقاله .1، شماره 1٣8٧، مجله فلسفه دين، سال سمیرا امیدی

، مجله غرب شناسي احمدعلي حیدری مريم احمدی کافشاني نوشته، تغییر جهان مدرن

، نسبت میان بودن و داشتن در فلسفه گابريل مارسل مقاله .2، شماره 1٣٩2بنیادی، سال 

 .1، شماره 1٣٩٥، مجله هستي و شناخت، سال شهلا اسلامي ،عبدالکريم محمدی نوشته

 گابريل درانديشه آن عیني تجارب و تو ـبررسي رابطه معلم و شاگرد با تکیه بر رابطه من  مقاله

تعقل و انديشیدن در باب مسائل  مقاله .1ه شمار، 1٣٩٦ادريس اسلامي، سال  نوشته، ارسلم

عسگر  ،حسین عصاران قمي نوشته ،: مقايسه ديدگاه علامه طباطبايي و گابريل مارسلايماني

 نوشته، گابريل مارسل در امیددرمانيکاربرد آرای مولوی و مقاله .1شماره  ،1٣٩8، سال ديرباز

-بررسي مؤلفه مقاله .٤، شماره 1٤٠٠های فلسفي، سال، مجله انديشهو ديگران نرگس نظرنژاد

های فلسفي، ، مجله انديشهخواهزهره ملکوتي نوشته ،از ديدگاه گابريل مارسلاصالتي های بي

تحلیل عشق و پیامدهای معرفت شناسانه آن در انديشه گابريل  مقاله .2شماره1٤٠٠سال

 .2، شماره 1٤٠٠، مجله حکمت و فلسفه، سالو ديگران طناز رشیدی نسب نوشته، مارسل

کلّي از ديدگاه مولانا با تفکر اولیه و ثانويه از ديدگاه گابريل مقايسه رابطه عقل جزوی و مقاله

 .8٣، شماره 1٤٠1، مجله انديشه ديني، سالو ديگران نسبطناز رشیدی نوشته، مارسل

  تحقیقروش 

 و تحلیليـ  توصیفي صورت به و ایکتابخانه مطالعات صورت به و کیفي روش به حاضر پژوهش
 های معتبرکتابستقرايي بوده است. با استفاده ازصورت امحتواست و به تحلیل بر مبنای

، نگاشته و گابريل مارسل در مورد هستي، تحلیل ديدگاه برداری مناسبها و فیشبخانهکتا

 گیری شده است.نتیجه
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 مبانی تحقیق

باور به »يا « گراييهستي»گزيستانسیالیسم که در زبان فارسي با عبارات  اگزيستانسیالیسم:

سوفان نوگرای اوايل شود اصطلاحي است که تولدش را به آثار فیلشناخته مي« اصالت وجود

ی بیستم میلادی مديون است. اين دسته از فلاسفه، انديشیدن موضوعي را به کناری سده

به موضوع انسان  ـ ای مکتبي خودهای پايهبا وجود تفاوت ـنهاده و شروع هرگونه از تفکر را 

تعلق و  احساس عدم»گیرند گرايان از پیروان خود مين الستي که هستيپیما .نسبت دادند

طور بالقوه، است اين فیلسوفان زندگي را به« معني و پوچگمگشتگي در رويارويي با دنیای بي

دانستند. و تنها راه يافت معنا از نظرشان معني دادن خود فرد به زندگي و معنا ميبي کاملاً

یچ انتخابي که هما محکومیم به آزادی، يعني اينگويند ها ميآنشان است. های پیرامونپديده

 گابريل .مان را به دوش بکشیمولیت انتخابؤ[ بار مسکه انتخاب کنیم! ]و ضمناًنداريم جز اين

شمار به مسیحي اگزيستانسیالیسم فیلسوفانمهمتريناز يکي  بود. او فرانسوی فیلسوفمارسل 

باشد و علاوه بر فلسفه و تئاتر او منتقد موسیقي نمايشنامه نیز مي ٣٠رود. او نويسنده حدودمي

نام دارد که در آن   (Mystery of Being) «راز وجود»ترين اثر مارسل کتاب مهم .نیز هست

 او ديدگاه از. خواندمي «مسیحي سقراطي مذهب» يا «نوسقراطي مذهب» را خودفلسفه 

ترين دارد. محوری وجود که جهت آن از وجود نه انسان وجود اما است، وجود فلسفه موضوع

 قرار عقیده اين پیرامون ديگر موضوعات و است راز يک وجود که اين است مارسلانديشه 

 .یرندگمي

و سخن راندن از مسئله، اشاره کردن به راز غرض مارسل، از به میان کشیدن اين تمايز  راز: 

راز اين جسارت و قدرت گیری تفکر فلسفي اش است. مارسل با آموزه شکلو نقش مهم آن در 

کند که مرزهای عینیت علوم تجربي و بشری را درهم شکند و به ماورای آنها سیر را پیدا مي

، غیر قابل عیني علوم تجربي استهای آفاقي و کند. اما نبايد پنداشت که چون راز ورای مرز

راهي جهت شناخت و معرفت مي گشايد  «آموزه راز»، بالعکس از نظر مارسل شناخت است

. به عقیده او در مواجهه با راز ، در ر عقلاني، آن را پنهان داشته بودکه استدلال فکری و تفک

بتني بر شهودی است که ، معبارت ديگر، معرفت به رازه، بکرد« شهود»اولین گام بايد آن را 

به تنهايي ابزار کافي و وافي  «شهود»درابتدا به نحو مبهم و به تدريج به درک مي شود. اما 

نمايد و از همین روست مارسل چنین مي نظره فلسفي، برای شناخت راز، نیست يا حداقل ب

 راز مشارکت کرد.  که در گام بعدی بايد در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
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سل نقش محوری دارد. پیش از هر چیز بايد گفت که امید، مید در فلسفه گابريل مارا :امید

امری منفعل راجع به وضعیت امور عالم نیست؛ بلکه امری پويا و دگرگون کننده وضعیت عالم 

های چاره گر واقعیت نیست؛ ايجاد کننده آن است. هر که امیدوارتر است راهاست. توصیف

ي که شکرگزارتر است و موارد بیشتری هم يابد؛ درست مانند کسبیشتری هم سر راه خود مي

امید به معني خلق و ايجاد امکانات تازه در زندگي است. شخص  .يابدبرای شکرگزاری مي

های زندگي، از کند. امکانات و قابلیتای برای خود و ديگران ايجاد ميامیدوار، امکانات تازه

شود؟ اما اين امید چگونه حاصل ميشوند. رسند و شکوفا ميرهگذر امید است که به فعلیت مي

-ها برای هم زندگي ميما انسانبه نظر مارسل، عشق به ديگری است که زاينده امید است. 

ی نداريم؛ مگر به واسطه ارتباطي که با جهان زنده سر کنیم. ما با جهان مرده و بي جان، سر و

 .داريم «ديگری»کنیم و پیوندی که با و آگاه برقرار مي

توان آن را تعريف کرد و هیچ داند و معتقد است که نمىارسل، عشق را از سنخ راز مىم: عشق

معیارى براى آن در نظر گرفت؛ چون معیار، تنها براى شناخت امورى است که در حوزه امور 

اند. نه زمان و نه مرگ هیچ يک قادر نیست معشوق را از بین ببرد. اى قابل طرحعینى و مسئله

ن تجلیات، عشق جاودانى است و اين اطمینان جارى است که واقعیتى که در اين تريدر عالى

تواند آن را نابود کند. ارتباط شناخته شده پايان ناپذير بوده و هیچ چیز، حتى مرگ هم نمى

توان درک کرد. به نظر مارسل، عشق، وفا و امید را نه با انديشه اولیه، بلکه با انديشه ثانويه مى

 .اى کافى درباره زندگى دست يافتتوان به فلسفهرت است که مىدر اين صو

وفا در جغرافیای فکری مارسل جايگاهي کلیدی دارد و اساساً راهبرد وی به تغییر  :یوفادار 

است. وفا، تغییر در سه سطح از زندگي انسان را در برنامه خويش دارد. در سطح فردی، به 

دهد. در ساحت ازيافتن وحدت و هويت خويش را ميانسان توان تعالي از آنات زمان و ب

دهد اما در همین ساحت و اجتماع، وفا روابط بیناشخصي را با الگوی عشق و تعهد سامان مي

يابد و در ارتباطي های بیناشخصي صورت کامل خويش را در ساحت ايمان ميدر پي تجربه

 .شودوارد تجربه شخص متعال مي دو سويه

 بحث و بررسی

 ن و داشتنبود

مارسل میان دو نحوه ارتباط با جهان، يعني ارتباط از راه بودن و ارتباط از راه داشتن، فرق 

چه مال انسان است و آن چیزی ن آنمیاگردد به تمايز ميبر زیچ گذارد. به نظر وی همهمي

« داشتن»و « بودن»ازنظر گابريل مارسل آدمي دو گونه ارتباط با هستي دارد:  که انسان هست.
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های خود معنای الیهداشتن به معني دارايي و با توجه به مضاف و اين دو، لازمه زندگي هستند.

ای که بسیار متفاوتند در سلسله مراتب گسترش دهد و به  گونهخاصي را به ما انتقال مي

ای بر پارهها و گاه حتي را در مقوله دارايي«داشتن» انسان غالباً .(٣12: 1٣8٧)مصلح،  يابندمي

ما با علوم، ، «داشتن»در دهد. از عناصر شخصي و تفکرات و تصورات خويش انتساب مي

« او»و « من»ارتباط « داشتن»کارکرد ارتباط ما در ها در ارتباط هستیم. تکنیک و مهارت

مثابه ابزاری در برابر خود تلقي  که انسان، شئ موردنظر را به طرفه کياست، يعني ارتباطي 

و با انديشه اولیه که با انتزاع و آفاقي سازی و مانند آن همراه است به شناخت آن  کنديم

آنچه انسان دارد، چیزی است خارج از او. داشتن فقط در قلمرو اجسام معني ». گرددينائل م

بسیاری از حالات  .(1٠٣: 1٣8٧زاده، نقیب)«دارنده با آنچه دارد متمايز است دارد، يعني آنجا که

خص آدمي از اين مقوله است ازجمله افکار، تصورات و اعتقادات آدمي. چراکه همانند اشیاء ش

ها و پیروی کردن کند و سعي در مطیع کردن خود و ديگران نسبت به آنها برخورد ميبا آن

نظر کردن از  داشتن چیزی برای خود و يا صرفداشتن توان نگه .کندخود از اين تفکرات مي

ديگری است. از حیث مبدأ  چون دادن آن به ديگری، يا نشان دادن آن به خود هم و نشان آن

گردد. انسان توانايي سطح اشیاء يا شبیه اشیاء ميهم آوردمي که انسان به ملکیت درآن چیزی

که وجوداً از او خارج هستند و مستقلًا يي زهایتملک به معنای دقیق کلمه را ندارد غیر از چ

 .کند خود را وجود فرض کندجويد و سعي ميان از سطح داشتن تعالي ميموجودند. انس

جهان شمول است و « بودن». است«داشتن»از مقولات منطقي نیست و در مقابل « بودن»

تعريفي جامع و کامل ارائه دهیم. « بودن»توانیم از گیرد اما ما نميکل هستي را در برمي

با تنها راه شناخت آن و رازآلود است و « تو»و « من»ارتباط  صنفاز « بودن»ارتباط ما در 

ايم، است. هايي که در زندگي از طريق مشارکت با ديگران به دست آوردهو تجربهانديشه ثانويه 

انسان ظهور و نمود پیدا « بودن»است که در « بودن»آمادگي، وفاداری، عشق و امید از مقوله 

اين  انیب است و مارسل با« داشتن»ده گسترش حوزه آنچه در عصر جديد اتفاق افتا نمايد.مي

 .است« بودن»دو گونه ارتباط با هستي درصدد بازگرداندن تجربه اصیل انساني يعني تجربه 

دهد که  برای ساير موجودات زنده قائل نیست. را به چیزی نسبت مي« بودن»مارسل تجربه 

کنم. ناگهان چیزی به ذهنم گاه ميکه به سگ لمیده در جلوی مغازه ن يزمان»گويد: وی مي

؛ و من «بودن»زندگي دارد و چیز ديگری که ادعای. در اينجا چیزی است که ادعای رسدمي

رويکردهای است با  « بودن»فردی که در موضع  .(112: 1٣٧٧پور،علي)«را اختیار کردم«بودن»

ي را دريابد و به زندگي تواند راز هستعیني و ملموس از طريق عشق، امید، وفا و مهرباني مي
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ها در اين است که بودن کند و فرق آنبنابراين بودن با داشتن فرق ميخودش معنا ببخشد. 

 له.أيک راز است و داشتن يک مس

 له و رازأمس

مارسـل از  اين دو  مرادمحوری و آغازين طرح فلسفي مارسل است.  همؤلفدو  له و رازأمس

 هدارد. آنچه مارسل از معنای مسأله درنظر دارد، به ريش مفهوم با معاني متعارف آنها فرق

در زبـان يونـاني است که خود  problema برگرفته از problem واژه»گردد يوناني آن بر مي

شـکیل شده است. ت ballien و pro است. ايـن فعـل از دو جـزء  proballien مأخوذ از فعل

توان است. بنـابراين، مي« افکندن»ديگر به معنای و جزء « مقابل»يا  «پیش»معنایجزء اول به

 .(٩٤: 1٣8٧)علیا،  برگردانـد« آنچه پیش رو نهاده شده است»يا « افکندهپیش»اين واژه را به 

مسـائل »تواند به آن توجه کند. گیرد و او از بیرون ميمسأله در مقابل فاعل شناسا قرار مي

افراد به عنوان اشیاء ه جهان اشیاء يا ملاحظ یني،که ما در پي نظم ع شوندزماني مطرح مي

« آن»ماننـد « سـوم شـخص»گوئیم، از آنها در قالب هرگاه ما در باب مسائل سخن مي. باشیم

 .(٩8: 1٣88)کاپلسون، « سخن خواهیم گفت« او»يـا 

حل را ها تواند آنها در مقابل خويش ببیند و ميتواند آنمسئله امری عیني است و انسان مي

ارتباط نزديک و لازمي باهم دارند.  ،اند و لذا مسئله و تکنیکگونهکند مسائل علوم همه ازاين

ها و معلومات خود فراتر راز از داده»گويد که مارسل خود مي. ی مسائل نظری استاور اما راز

میان يک . جويدجا حتي از مسئله بودن نیز تعالي مييابد و در اينها سلطه ميرفته و بر آن

ای و آن اين است که هنگامي که ذهن من درگیر مسئلهمسئله و راز اين فرق اساسي هست، 

توانم حوالي و اطراف آن بگردم و آن مسئله را به صورت کامل حل کنم و يا از گردد ميمي

ا رو، تنهام، ازاينکه يک راز، امری است که من خود دربند آن افتادهدر صورتيمیان بردارم. 

میان  تفاوت و تشخیصاست که در آن  ایحیطه انگاشتنتوانم داشت که از آن مي پنداری

توان با مسأله را ميدهد. اولیه خود را از دست مي منزلتو  مفهوممن است  مقابلچه در آن

به کارگیری تکنیک و يا راه حلي مناسب حل نمود اما راز بسیار فراتر از اين است که بتوان 

امری عیني و خارجي  گیرد،راز که مرا هم در برميای حل کرد. ا تکنیک و يا معادلهآن را ب

ای که حل لهأمس صورتراز در ابتدا به توان نشان داد و نه حل کرد.نیست، لذا راز را نه مي

دهد که در پرداختن به يک راز اصیل تمايز رسد، اما تفکر نشان ميآن دشوار است، به نظر مي

چه پیش روى من است، چه در من است و آنل شناسايى و متعلق شناسايى، بین آنبین فاع

ها و ، جهان به مانند دامي است که انسان درون تکینیکاز نظر مارسل. روداز میان مي
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ل شدن و نزديکي کارکردهای مختلف آن اسیر گشته است و يگانه راه رهايي از آن، متوس

او با شور و اشتیاقي غیر قابل وصف به توضیح مفهوم  .(٦٧ :1٣٩٥)مارسل، يافتن به راز است

های زمانه را آموزش و جستن راز پردازد. او تنها راه رستگاری و رها گشتن از تیرگيمي« راز»

راز به سازد. وی معتقد است داند و معتقد است راز انسان را به سوی معنويت رهنمون ميمي

پذيرفت و به روش تجارب انضمامي به آن را ها وجوديت آنيابد بلکه بايد مله تحلیل نميأمس

: 1٣81)مارسل، و در خود فرورفتن به آن انديشید ذاتي و مراقبه درون فکر نزديک شد و با

نهد که ميله از يکديگر دو نحوه از انديشیدن را پیش أبا تفکیک دو حوزه راز و مس او .(1٠٣

ستند و اگر در خارج از قلمرو خود به کار روند هريک در قلمرو ويژه خويش دارای حجیت ه

شود تا دو نوع انديشه را از هم جدا تفاوت راز و مسئله باعث مي .شونداز حجیت ساقط مي

انگیز کاربرد و حجیت دارد و درحوزه اموری اولیه درحوزه امور مسئله انديشهاو،  نظر از .کنیم

آفرين است و در اين موارد بايد به ين انديشه ناکارآمد و خطرا ،ه قلمرو راز هستندکه مربوط ب

 .ثانويه رجوع کرد هانديش

 اندیشه اولیه و اندیشه ثانویه

پذير و انديشه اولیه همان تفکر معطوف به حل مسئله است و چون در پي معرفتي تحقیق

موضوع تفکر را در صورت محدودی ارتباط میان متفکر و عیني است، لزوماً انتزاعي است و به

علوم تجربي و فنون و صناعات کاربرد دارد و لذا طبیعت را وادار  ربردارد اين انديشه بیشتر د

تر بتواند جهان خويش را تملک کامل کند تا انسان به صورتيها ميلهئها و مسبه حل پرسش

روی آورد و انتزاع گرايي و در آن مداخله کند. در مواجهه با طبیعت بشر ناگزير است به عینیت

تواند چنین کند تا معرفت برای او حاصل آيد؛ اما اين انديشه فقط در رويارويي با طبیعت مي

 گردد.کند و ورود او به ساير موضوعات باعث آشفتگي فکری و اخلاقي مي

توان به مسئله کاهش داد و چیزی که گردد راز را نمياما انديشه ثانويه با راز شروع مي

عنوان يک عین از آن بحث توان به آن نگاه کرد يا بهان آن را به مسئله کاهش داد، نميتونمي

مسائلي همچون آزادی، تعهد،  .(12٦: 1٣٧٧پور،علي)«کرد، يا حتي از آن تعريفي ارائه داد

صورت انتزاعي برخورد کنیم. به هامعنای زندگي يا وجود خدا عیني نیستند تا بتوانیم با آن

شود. مارسل بیشتر راز را به اقع با مشارکت خودآگاهانه انسان در هستي شناخته ميو راز در

گرفت. به نظر او راز معرفت و اشراقي است که در هر معنای نور و شبیه به آن به کار مي

شود و با رجوع و مشارکت در تجاربي از قبیل مشارکتي هست. انديشه ثانويه با راز شروع مي

شود. وی در تلاش است تا فهمي عمیق ها درک ميقت که رازهستي در آنوفا، ايمان و صدا
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نگری و پرمايه از معنای وجود و حیات انساني به دست آورد.از مصاديق بارز انديشه ثانويه درون

نظر وی تفکری است  است و به حوزه هنر، فلسفه و دين اختصاص دارد. لذا متافیزيک از

چون مسئله اختیار، دالطبیعي همه از جنس رازند. مسائلي همکه مسائل مابع درباره راز چرا

شود همه از جنس رازند و ها بحث ميشر، عشق و شناسايي که در فلسفه کلاسیک از آن

 ای از يک راز بنیادی به نام وجودند؛ اما خود وجود چیست؟ ها همه جلوهاين

د مسئله نیست چراکه يک امر برای تبیین وجود بهتر است از صفات سلبي استفاده کنیم وجو

عیني که در برابر انسان قرار بگیرد نیست و برای اثبات آن نیز نیاز به دلیل و برهان نیست. 

ای از وجود دارد و بنابراين سؤال وجود چیست چراکه خود دلیل خود است. انسان خود بهره

در خود  را آن از سؤال من کیستم جدا و متمايز نیست؛ پس وجود مقدم بر ماهیت است و

ها، چه متدين و چه غیر متدين . اگزيستانسیالیستدهیميابیم و به بودنش گواهي ميمي

 .(1٣2: 1٣٧٣)نوالي، را دارند  ادعای تعالي و  گذر را از وضع موجود

، فاعل تفکر شخص انديشه اولیه، انتزاعى و تحلیلى و کلى و تحقیق پذير است. در انديشه اولیه

مسئله محور است و با قلمرو انديشه اولیه نیست، بلکه متفکر در مقام ذهن است. منفرد انسان 

ای است که مسائل سروکار دارد. صفت بارز رهیافت مسئله محور به واقعیت جدايى و فاصله

ها و اطلاعات کند، وجود دارد. دادهها سؤال ميهايي که او راجع به آنکننده و دادهبین سؤال

تساوی در دسترس همه افراد واجد  در قلمرو عمومى جاى دارند و بهه اولیه انديشمربوط به 

هاى عینى دست به بر پايه دادهانديشه اولیه ای مطرح شد، مسئله کهشرايط هستند. همین

نظر ندارند. وقتى  زند که ارتباطى با حل آن مسئله خاص موردمي هاييانتزاع عناصر و مؤلفه

اند، از میان ای که محرک متفکر بودهت شد، کنجکاوى و کشمکش اولیهحل يا تبیینى ياف راه

 .رودمي

يابد. يکي از علل ضروری بودن ظهور و محل بروز ميانديشه اولیه تفکر علمي و فني در 

نمايد انديشه اولیه برای ارتقای فرهنگ بشريست زيرا اين توانايي و قدرت را در ما مهیا مي

تر تحت سیطره خود در آوريم و از آن سود و استفاده بیشتر و ملکه جهان را به صورت کا

گردد که های اخلاقي و يا حتي فکری از زماني آغاز ميها و دشواریبهتری ببريم. اما چالش

انديشه اولیه چیره شود و مدعي گردد که حق قضاوت در حوزه امور عیني و مسئله محور را 

 شود و استفاده از فنون به فنتبديل مي« روح انتزاعى»ه چنین شود، انتزاع بوقتى اين دارد.

شود خود را پايان جهانى متنوع و رنگارنگى مجبور ميانجامد و غنا و پرمايگى بيمي سالاری

 .سفید وفق دهد و با يک منطق سیاه
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ه انديشه ثانويه، عینى، فردى، اکتشافى و گشوده است و به تعبیر دقیق کلمه، نه با اشیا، بلک

با امور عینى و حاضر سروکار دارد، با حضورها. تأملات ثانويه با کنجکاوى يا شک شروع 

ای که عاشق با شود، بلکه حیرت و شگفتى سرآغاز آن است. انديشه ثانويه مانند رابطهنمي

معشوق خود دارد، نسبت به هدف خويش گشوده و پذيرنده است. اين نوع تفکر سودجويانه 

که فاعل تفکر را از مورد يا متعلق بدون آن کوشديحل مسئله نیست، بلکه ممشغول صرفاً دل

 .تفکر جدا کند، با رازها ارتباط يابد

فرق اساسي میان بودن و داشتن هم اين است که بودن راز است و داشتن مسئله. بودن در 

ت. خود انسان شريک و برای او حاضر است ولي داشتن عین خارجي و بیرون از انسان اس

بودن نوعي تفکر عیني و ملموس است و داشتن تفکری انتزاعي. داشتن خطرهای زيادی برای 

 تریجويي قوبشر دارد و انسان معاصر نیز در دام همین خطرها افتاده است هرچه غريزه تملک

بلعد؛ حتي داشتن ممکن سازد و آن را ميبه تملک درآمده بیشتر مالک را غرق مي گردد، شي

 «يعني داشتن قدرت تسلط فداشتن عبارت است از قدرت تصرّ »دن را از میان بردارد. است بو

دهد که چگونه آن را رنج ميا داشتن همیشه م روشن است. زیچکي»و  .(82: 1٣٧٧پور،)علي

درواقع . برای شخص نیست یآورساده است، يعني موضوع رنج يکلبودن به .را حفظ کنیم

اش يکي بگیرد: کسي را با دارائي اتیر طبیعي بر آن است تا خودطوتمايل عمومي زندگي به

گیرد؛ اما واقعیت ايثار چیزی است جاست که مقوله وجود شناختي مورد غفلت قرار مي اين

خلاصه  .مسجل سازد« داشتن»تواند تعالي خود را بر مي« بودن»کند که که بر ما اثبات مي

صورت  يداشتن رسد که هیچ نگهاما به نظر ميداشتن با گرفتن مرتبط است، »که اين

)همان: « دنمندانکه در مکان هستند يا منتسب به اشیاء مکان يائیاش لهیوسپذيرد جز بهنمي

 مسائلهمچون ، انگیزرا تنها در حوزه امور مسئله تعقليا همان  اولیه هرسل انديشما .(1٤٤

داند که در آنها غرض معرفتي گشا مينظری راهبيِرياضیاتي يا علم تجر، منطقي

و  وفا نفس، ،چون هستيآمیز هماما درحوزه امور رازپذير است، آفاقي و تحقیق،انتزاعي،کلي

به با رجوع ثانويه  انديشه عقیده او، به .کرد رجوع ثانويه هخدا او قائل است که بايد به انديش

جامعه . شودمي درک در آن راز هستيکه  وفا و ايمان قدرشناسي، ازقبیلتجاربي  توحد

اند همواره در معرض اين خطرند که معاصر که برای علم و فنون تجربي بیشترين ارج را قائل

 ريپذپاس علم آشکاری که فناوری را امکان بودن را قرباني داشتن کنند و راز حضور را به

از  ييهاتیکه با فعالای ندارد جز اينسازد منکر شوند و برای نجات از اين وضع بشر چارهيم

اندازند ارتباط خودش را حفظ که او را به ياد راز هستي مي عهیقبیل هنر، دين و مابعدالطب
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کند. هرگاه بشر بخواهد جهان را به سیطره خود درآورد وفا، امید و عشق جای خود را به اراده 

انسان جديد نیز ناشي از همین طرز تفکر است؛ يعني  یقراريدهند و بمعطوف به قدرت مي

 تملک را انکار کند. رقابلیخواهد واقعیت چیزهای غعلوم تجربي مي ديکه انسان باداين

 در فلسفه مارسل« من»موقعیت 

های فلسفه( 111: 1٣٦8بلکهام، )«.مارسل از حقیقت انساني و من به عنوان سر و راز ياد مي کند»

اگزيستانس با فرد عیني و ملموس و کاملاً گرفتار و محبوس در جهان و مرتبط با ديگران 

توان نبرد مي ،المجموعثیحعامل محرک فلسفه مرا، من»گويد: مي مارسلشوند. شروع مي

: 1٣82 کین،)«دانست The spirit of abstraction)) «انتزاع هیروح»امان باوبي ريناپذيآشت

شده غافل  از واقعیت عیني ملموس که مفهوم انتزاعي از آن اخذ کهيبنا به نظر او وقت .(٣٣

اعتنايي به امور عیني و ملموس و تسلیم به روحیه بي»آيد؛ پديد مي «روحیه انتزاع»بمانیم، 

جهان فکری و عقلي ماهیت عاطفي نیز دارد و آن نحوه ارتباط انسان با  از جنبه ریانتزاع غ

مارسل برخلاف  .(٣٩: 1٣٧٥کین، )«است، يعني نگاه کردن به جهان به شیوه داشتن و تملک

اسلاف فیلسوف خويش در فرانسه آدمي را موجودی جسماني تلقي کرد که از درگیری با 

کند نه عنوان موجودی جسماني تفلسف مياحوال عیني گريزی ندارد. انسان به و اوضاع

البته  .(11: 1٣٧٧پور، علي)«است عهیتجسم مفروض اساسي مابعدالطب» گر.ععنوان عقلي انتزابه

گويند ما جز اجزاء مادی ها نیست که ميمتجسم بودن انسان ازنظر مارسل همانند ماتريالیست

 ای است که تصادفاً در بدني رخت افکنده باشد،نیستیم و به نظر او آدمي نه نفس ناطقه

ای منزل داده ه به نفس ناطقهقو نه بدني است که از سر صد ندايمدع هاستیدئاليچه اچنان

 اند، بلکه انسان ذاتاً متجسم است. باشد، چنانچه ماديون قائل

توانم از اين شرط تفکر تجسم من در قالب اين بدن خاص شرط اساسي تفکر من است؛ و نمي

احوال عیني و ملموس  و اوضاع ناپذيريم، بلکه از فقط از بدنمان جدائي نظر کنم. ما نهصرف

بینیم فلسفه مارسل جاست که ميپذيريم. در اينيابیم نیز جدايي نميکه خود را در آن مي

گونه که همان. داندکه انسان را متجسم مي به نحوی آشکار ماهیتي دکارت ستیزانه دارد. چرا

نیز ارتباط داشته باشد. انسان ناچار است متجسم در بدني باشد، ناچار است که با ديگران 

من فردی از درون  (1٥٣ ،همان)«ديگری دور از ما نیست و بین ما و ديگری برزخي نیست»

ها جواب رد دادن به آورد؛ و جدا افتادگي انسانسر برمي ييک شبکه ارتباطي بین الانفس

همیت مارسل ا بنابراين فلسفه شود.مشارکتي است که راز هستي در چارچوب آن شناخته مي
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نماياند؛ و ای ديگر رخ ميجاست که مسئلهدهد و از همینمي« with ـ با»زيادی به مسئله 

 است.« تو»و « من»آن مسئله مواجهه 

 من و تو

را بر گابريل مارسل داشت. در  تأثیربیشترين  (Martin Buber)مارتین بوبر« من و تو»کتاب 

« خويشتن»کند،برقرار مي« خويشتن»که با گويي وبا ارتباط و گفت« ديگری»انديشه هايدگر 

دانست؛ اما بوبر را برزخ انسان مي« ديگری»نمايد. سارتر نیز مي را دچار اضطراب و تشويش

ها برخاست و انواع ارتباطات را از يکديگر جدا نمود. گابريل مارسل نیز در علیه اين انديشه

همانند مواجهه « او»به مثابه يک « ديگری»نوا گشت. مواجهه با با بوبر هم یگذار زياين تما

ای است که طرفین از داشتن مبادله و معاوضه عمیق اين نوع ارتباط به گونهاست.  ءبا يک شي

هم نیستند؛  با «with ـ با» و به معنای کامل واژه نصیب هستند. بهره و بيو مبتکرانه بي 

طور تصادفي پیش انديشیده شده و يا به اند که بدون تفکر و يا با هدفي خاص ازبلکه دو موجود

  اند.با يکديگر برخورد و تماس يافته

ها نسبت به ديگری حالت طرفین در حضور يکديگرند و هر يک از آن« تو ـمن »اما در ارتباط 

شود، مي« ديگری»که فردی برای من گاهدارند. در نگاه مارسل، آن يخودگذشتگ گشودگي و از

شود و چیزی جز عشق و مشارکت در کار نیست و اگر مي نفسهيغايت ف شده ارتباط برقرار

ماند و باقي مي« او ـمن »اين خصائص مهیا نگردد گفتگوی خويشتن با ديگری در حد رابطه 

بگذارد. ارتباط فرد « تو ـ من»توانايي و يارای آن را ندارد تا پا به حريم مهم و اساس گسترده 

ياد مي کند؛ « توـ  من»باطي حقیقي باشد که مارسل با عنوان رابطه تواند ارتبا ديگری يا مي

من . فروکاسته شود« آنـ  من»و يا ارتباطي باشد که رابطه حقیقي به سطح چیزوارگي يا 

مشارکت در امور جزئي ما را به سمت و مواجه شوم؛ « ييتو»شوم که با مي« من»فقط وقتي 

 ديگران راهي برای شناخت راز هستي است.ارتباط ما با  وسوی امور کلي کشانده 

  آمادگی

هايي از تجربه ای را بنیاد نهد که هدف آن کشف جنبهکند تا وجودشناسيمارسل تلاش مي

تا به اين منظور برای زندگي انسان معنايي نهايي پیدا کند. هستي رازی است  انساني است

د؛ و موجودات منفرد را فقط وقتي توان به آن نزديک شکه فقط از طريق موجودات منفرد مي

به همین جهت جستجوی هستي با »ها روی کنیم. توانیم بشناسیم که عاشقانه به آنمي

شود و سپس به بررسي تجاربي از قبیل وفا، ايمان، تحلیلي پديدارشناختي از عشق آغاز مي

عان به هستي اند؛ اما چرا عشق به اذپردازد که همه از خصوصیات عشقامید و آمادگي مي
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 ريناپذکه اذعاني که در عشق هست اذعان به اين است که معشوق زوالانجامد؟ به علت اينمي

 .(1٥٣: 1٣82)کین، «است؛ و اين از طريق آمادگي میسر است

حضور، لب و لباب ايثار، يعني  .منزله حضور، يعني آمادگي مطلق لحاظ شده استايثار به»

نقص و کمبودی برای  گونهچی، اهدائي که مستلزم هاست« خود» دوشرطیقياهدای ب

آمادگي بدين معناست که احساس و درک مهم بودن تو را  (٧٥، همان)«اهداءکننده نیست

آشفته نگرداند و با ديگران احساس غرابت و دوری نداشته باشي و بتواني بدون ترس در جمع 

نیازمند « خود بودن»ا اينو عدم آمادگي يعني همان مشغول خود بودن؛ امشرکت نمايي 

را چون حساب بانکي  يزندگ بار دارد و اين انسان دلي گرفتار و گران. تأمل بیشتری است

انديشانه کند که اگر بناست تا آخر عمر باقي باشد بايد عاقلانه و مصلحتمحدودی تصور مي

در  حفظش کرد. چنین فردی معتقد است که چون فقط سرمايه عاطفي و جسماني محدودی

کتاب داشت. زندگي دارايي است که انسان  و اختیار دارد، بايد در نحوه خرج کردنش حساب

و نه  سازدهايش گرفتار ميکند؛ اما انسان آماده را نه دارائيکه آماده نیست احتکارش مي

ها سازگار های ديگر بايد با آنو نه مقولات پیشیني که انسان تصوير و تصوری که از خود دارد

آيند. به همین جهت، توانايي آن را دارد که به درخواستي که ديگران از وی دارند گوش 

تر ا آمادهمهر قدر که  نهد.بسپارد و آن را اجابت کند. انسان آماده خود را در طبق اخلاص مي

شود و اين درست انکار هم ظاهر مي« کسي»عنوان باشیم به همان اندازه خدا در نظرمان به

تر تر است و خود را بیشتر وقف کرده است آمادهدر نتیجه انساني که مؤمن. ستحضوری ا

 .هستند است؛ و آمادگي و وفا ملازم همديگر

 وفاداری

هستي به منزله جايگاه »کند: مارسل کلام خويش پیرامون وفاداری را با اين عبارات شروع مي

چون ر ذهن و ضمیر من، برايم همای خاص، دکه، در لحظه چگونه است که اين عبارت .«وفا

 منبع الهامي پايان ناپذير است؟، بست يک مضمون موسیقیايي، نقش

 نفسهيف شر خیانت به مثابهـ 2يتقرب به وجودشناس ـ1

 پذير است. ازمارسل در تلاش است تا ثابت کند که تعهد دادن يا عهد بستن چگونه امکان

توان وعده اما چگونه مي». و پايدار لحاظ شده است وفاداری همچون شناختي بادوام»نظر او 

آينده همواره مجهول و نامعین است و با رشد ( ٤1: 1٣٧٧پور، علي)«داد يا مقید به آينده شد؟

و بلوغ انسان احساسات او همواره دستخوش تغییرات است، با اين اوصاف آيا ممکن است که 
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که گذشت زمان در حاليبرای ابد جاری سازد؟انسان بتواند با خلوص نیت عهدی را استوار و 

 دهد.احساسات افراد را تغییر مي

شده نیست، چراکه در اين صورت  های دادهوفا صرف ثبات قدم يا پافشاری در عمل به وعده

واقع دامن زدن به تعهدات خود، برای پوشیدن احساسات در  در» شودبه خیانت منجر مي

پس آيا هیچ التزامي وجود دارد  .(٤1،همان)«بکاری استخصوص يک موضوع خاص، نوعي فري

جا يک اشتباه مسلما در اين.شکني در آن دخیل نباشدکه بتوان چنان آن را پذيرفت که پیمان

توانم اين احساس را که امروز دارم، فردا نیز در خودم به وجود جدی وجود دارد. آيا من مي

نخواهد فردا  احساسات امروزم که قطعا احساسات توانم مطابقآيا من مي .آورم؟ مسلما خیر

بنابراين بايد واقعیت احساساتم را از شناخت تعهداتم  .بود رفتار کنم؟ باز هم بايد گفت خیر

جدا نمايم؛ و بپذيرم که اين شناخت، جدا از احساساتي است که ممکن است که همراه اين 

دانم که موظف به به عهدم وفا کنم اما ميبسا فردا مايل نباشم که شناخت باشد يا نباشد. چه

بنابراين وفا صرف عمل به تعهدات نیست بلکه انسان بايد در وفاداری . انجام اين کار هستم

کند، سهیم شود. وفا هايي که ديگری برای رسیدن به آزادی ميخلاق باشد و در کوشش

 مستلزم هوشیاری دائم است.

عشق و احترام به »حتي .دارد که برای تکلیف باشدمارسل معتقد است که وفا وقتي ارزش 

رسد که به ايمان به خدا وفاداری زماني به اوج خود مي .حقیقت نیز فرو کاستن وفاداری است

در اين صورت اين امر بايد  .که در ژرفای تعهد، تفاهمي مبنايي وجود داردوقتي. مبدل شود

نوع از گونه که عشق به همهمان ناپذيرندئيو وفا از هم جدا ايمان .رنگ ديني به خود بگیرد

هايش عشق خداوند هرگز خواهان اين نیست که به او و آفريدهعشق به خداوند جدا نیست. 

 خواست خدا و نه به مخلوقات او، عشق بورزيم، بلکه روی اين نیست که به اوبه هیچبورزيم، 

شروع برای عطفي  عنوان نقطه، بهانآنو همراه با هايش آفريدهاين است که او را از طريق 

و کار الهیات مسیحي اين است که شاهدان خاموش را به  .(1٣٥ ،)همان «ميیبستااو را کارمان،

ها به يکديگر ای که انساندر زمانه تشخیص حضور سری خدا در دل وفاداری رهنمون شود.

 .نخواهد داشتمطلق و وفادار نیستند پس هرگز وفاداری نسبت به خداوند معنايي 

درحقیقت، وفا  واست کمک به ديگری است تا به آزادی برسد.خوی تعهد به وفا،  هبـه عقید

دراز مدت که در طي آن بايد همواره هوشیار بود که به دام  فرآيندنوعي فعالیت است، يک 

د اهمیت خلاقیت در وفا هم همین است که خطر شناپذيری گرفتار نعادت، تقلید، و انعطاف

شود ای شروع ميتنزل منزلت در نقطه»دهد زيرا تر را کاهش ميپايین هوط و تنزل به مرتبسق
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ناپذيری، و بازگشت به خود دچار هیپنوتیزمي، انعطاف که خلاقیت به تقلید از خود، خود

نتیجه، خلاقیت يعني تلاش برای حفظ ساحتي که در آن هستیم در .(٧٩: 1٣81مارسل، )«شود

فعال عاملي ماهوی  های که امکان دارد. اين ارادجهت اعتلای آن تا درجهش درطور تلاو همین

 .است در تعیین حقیقت تعهد

 امید

که دنیای خارجي وسايل تفوق بر خطر ياس امید يعني اعتماد بر واقعیت، يعني تصديق به اين

جا ستي در اينگیرد و بايکمتر آماده باشد، امید کمتر در او جای ميانسان هر قدر» .را دارد

امکان  ييجا گونه که وفا درهمان. بسط کلي عدم آمادگي دنیای مدرن کنوني را متذکر شويم

آيد، که امکان نومیدی هست به وجود مي ييرجا داشت که خیانت وجود داشت، امید نیز د

امید »شود امید معطوف به نجات است و خروج از ظلمات مرض، جدايي و غربت را شامل مي

و  ا امید به رستگاری است، نیز محال است که از يکي بدون ديگری صحبت به میان آيدهمان

: 1٣٧٧پور،علي)«برای معجزات باشد ييجاآندارد که در امکان ييکه امید تنها درجاخلاصه اين

٧8).  
که ديگر درگیری انسان امروز با تکنولوژی و آثار آن روز به روز در حال توسعه است، چنان

ر امروز درگیر نگاهي بش زندگي تمام و است، نمانده باقي تأملي ـ معنوی هبرای انديشجايي 

زندگي در »عتقاد داشت که مارسل ا .(٦٥: 1٣٩٤)مسگرهروی، گر شده استنگار و حساب سودا

هدف مبدل دهد و به جرياني بيارزش و اهمیت خود را از دست مي ،جهاني کارکردی شده

دنیايي  .(88: 1٣٧8ماتیوز، )«بنددن رخت مينیز از آ یدارمت و هدفکه عزت و کرا ،گرددمي

شود، چراکه هر وسیله ترس و میل ارائه ميه که در آن تکنیک افضل است دنیايي است که ب

تکنیکي در خدمت نوعي میل يا ترس است. شايد اين خصوصیت تنها مختص امید باشد که 

واقع  سلاح است دربي ه يا مدد طلبد. امید کاملاً تواند از تکنیک استفادطور مستقیم ميبه

آزادی دارای هدف و مقصدی مقدر است که آن هدف همان رستگاری »سلاحي است سلاح بي

امید مثال اعلای همان رستگاری است؛ اما ظاهرا رستگاری تنها در تامل و مراقبه يافت  است.

 .(8٠: 1٣٩2)مارسل، «شودمي

گیرند خارج از دامنه ها که تماما در يک انسان پای ميهمه اين :اراده، امید و بصیرت نبوی

و شايد امید همان خمیر مايه  روح تنها به امید زنده است و بس .عیني هستند يک عقل کاملاً

اند و مرگ به منزله سکوی پرش امید مطلق لحاظ شده است. باشد که روح ما را از آن ساخته

که وفا، امید و خلاصه اين. در آن در مرتبه نازلي قرار دارددنیايي که فاقد مرگ است، امید 
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از طريق همین شرکت است و توانگری و ثروت جهان موجود عشق رمز مشارکت انسان در 

يافتن است که انسان تبديل به موجودی آزاد، شاد و مهیا بر عشق ورزيدن و تلاش و مجاهدت 

 در جهان است.

را که به صورت « داشتن»معه معاصر اين است که برای آنان بزرگترين نگراني فلاسفه برای جا

علم حضوری و آشکار است و برای آن جايگاه شامخ و ارجي بزرگ قائلند قرباني راز حضور 

ای ندارد جز اينکه با بشر چاره ،و برای نجات از اين وضع گردانند و وجود آن را منکر گردند

اندازند ارتباط که او را به ياد راز هستي مي عهیطباز قبیل هنر، دين و مابعدال ييهاتیفعال

هرگاه بشر بخواهد جهان را به سیطره خود درآورد وفا، امید و عشق  خودش را حفظ کند.

انسان جديد نیز ناشي از همین  یقراريدهند و بجای خود را به اراده معطوف به قدرت مي

 رقابلیخواهد واقعیت چیزهای غي ميعلوم تجرب ديد که انسان باطرز تفکر است؛ يعني اين

 .(٣٣: 1٣82)ملکیان،  تملک را انکار کند

در فلسفه مارسل امید، عشق، وفا و آمادگي که همه از فضائل الهي هستند در زندگي  بنابراين

شود. مارسل با فلسفه به دغدغه پیامبرانه حفظ کرامت انساني وادار مي شده وارد هاانسان

ای ها، ايمان مسیحي را وارد مرحلهفاهیم و وارد عرصه دنیا کردن آنعینیت بخشیدن اين م

وشنود داشته باشند. توانند با مسیحیان گفتمي يراحتکرده است که در آن غیر مسیحیان به

توان تدوين لذا الهیاتي اين جهاني نیز مي .مسیحي اين جهاني شده یهابا اين طرز تلقي ارزش

وف با مشارکتش در راز هستي، شاهدی برای حقیقت است و کارش کرد. در اين فلسفه، فیلس

 را تقدس بخشد. يزندگ و قراری انسان جديد به مبارزه بر خواستهاين است که با بي

 

 گیرینتیجه

و انديشه ثانويه مفاهیم و عناصر اصلي فلسفه خويش را  انديشه اولیهمارسل با تفکیک دو 

همان تفکر معطوف به حل مسئله است و چون در  ولیه،کند. از نظر وی انديشه اتبیین مي

علوم تجربي و فنون و صناعات  درپذير و عیني است، لزوماً انتزاعي است و پي معرفتي تحقیق

تر کند تا انسان به صورتي کاملها ميلهئها و مسطبیعت را وادار به حل پرسش شته،کاربرد دا

گردد راز اما انديشه ثانويه با راز شروع مي ه کند.بتواند جهان خويش را تملک و در آن مداخل

با مشارکت خودآگاهانه انسان در هستي نور است و  راز شبیه، توان به مسئله کاهش دادرا نمي

چون آزادی، تعهد، معنای زندگي يا وجود خدا عیني نیستند تا مسائلي هم شود.شناخته مي

اولیه درحوزه امور  انديشه، مارسل نظر به کنیم.صورت انتزاعي برخورد  ها بهبتوانیم با آن
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اين انديشه ، ه قلمرو راز هستندحیطه اموری که مربوط بانگیز کاربرد و حجیت دارد و درمسئله

 .آفرين استناکارآمد و خطر

ملک  شود.در فلسفه گابريل مارسل، نیز با اين انديشه تحلیل مي« بودن» و «داشتن»مقوله 

صورت ملموس  بهانسان  را بر بعضي از عناصر شخصي و حتي بر افکار و تصورات« داشتن»و 

تمام  بودهاست که از مقولات منطقي نیست و فراگیر « بودن»در مقابل کرد و اطلاق توان مي

و رازآلود است و « تو»و « من»از سنخ ارتباط « بودن». ارتباط ما در ردیگيهستي را در برم

آن را بشناسیم.  میتوانييه و از طريق مشارکت و تجربه زيسته خودمان مما با انديشه ثانو

. کنديانسان تجلي م« بودن»است که در « بودن»عشق، امید، وفاداری و آمادگي از مقولات 

پذير است. ازنظر مارسل در تلاش است تا ثابت کند که تعهد دادن يا عهد بستن چگونه امکان

شده نیست، چراکه در  های دادهيا پافشاری در عمل به وعدهصرف ثبات قدم  «وفاداری»او 

عشق و  وفا وقتي ارزش دارد که برای تکلیف باشد حتي .شوداين صورت به خیانت منجر مي

که چنانآن ناپذيرندايمان و وفا از هم جدائي .احترام به حقیقت نیز فرو کاستن وفاداری است

 به خداوند است.نوع از گونه عشق عشق به هم سنخ و هم

که دنیای خارجي وسايل تفوق بر خطر يعني اعتماد بر واقعیت، يعني تصديق به ايننیز امید 

 امکان داشت که خیانت وجود داشت، امید نیز در ييجا گونه که وفا درهمان. ياس را دارد

ات آيد، امید معطوف به نجات است و خروج از ظلمکه امکان نومیدی هست به وجود مي ييجا

 است. جدايي و غربت 

در زندگي و اگر در فلسفه مارسل امید، عشق، وفا و آمادگي همه از فضائل الهي هستند 

د. وفا، امید کنبه دغدغه پیامبرانه حفظ کرامت انساني وادار ميرا فلسفه وند، ش ها واردانسان

مین شرکت از طريق هاست و توانگری و ثروت جهان موجود و عشق رمز مشارکت انسان در 

يافتن است که انسان تبديل به موجودی آزاد، شاد و مهیا يا بر عشق ورزيدن و تلاش و 

 مجاهدت در جهان است.
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"Ontology from the point of view of Gabriel Marcel" 

 

Abstract 

Gabriel Marcel, a French Catholic philosopher who calls his way of 

thinking "new-Socratic"; At a time when the new world was drowning in 

despair, hopelessness and doubt and humanity fell into the trap of nihilism 

in the weakness and weakness of faith and lost its way and was wandering 

and restless, he tried to find concepts such as hope, love, loyalty and 

affection in Live among people. The purpose of this research is to explain 

Marcel's thinking about how to think about concrete objects and self-

reflection and his effort to revive the real and living experiences of human 

beings, in the times when people were measured based on their 

performance and job status. Concepts such as hope, love, loyalty and 

affection were key existentialist concepts of Gabriel Marcel. 
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 کد مقاله:1٤٠٣٠82٧11٩٠٧٩٩

 ها و راهکارها در اندیشه مقام معظم رهبریمبانی فقهی اقتصاد مقاومتی، چالش
 1محسن ولايتي  

 چکیده 
 نياقتصاد اسلام و جهان شده است، ا اتیو نو که امروزه وارد ادب يبیترک ستياواژه يمقاومت اقتصاد
 یهايژگيهمه و رندهیالگو، دربرگ و يتدافع ،يمیترم ،یبودن با اقتصاد موازمتفاوت نیع واژه در

 عهیش یفقها یاقتصاد یهادگاهيتوسط رهبرمعظم انقلاب در امتداد د يآنهاست. اقتصاد مقاومت
 یهاميتحر يتوسط رهبر معظم انقلاب در پ« ما اقتصاد»کتاب  صدر در محمدباقردیهمچون س

به عنوان  حاکم استمداریس هیبه عنوان فق ياسلام ینظام جمهور هیاروپا عل هيو اتحاد کايآمر یاقتصاد
 یتصاداق یهاميعنوان نسخه نجات بخش نظام در تقابل تحربه1٣8٩سال  رحاکم د استمداریس هیفق

لفه اقتصاد ؤ. مديتر  گردتر و کاملآن مشخص یهابعد شاخصه یهاکه در زمان ديغرب مطرح گرد
ساله سه یدر محاصره اقتصاد ژهي)ص( به وامبریپ رهیو س ييروا ،يقرآن يبر مبان يمبتن يمقاومت

 داتيتهد نيرروزتدر مقابل به ديجد یتئور نياست ارائه ا يهيطالب است. بديابشعب مسلمانان در
بودن احکام فقه  ريناپذيو کهنگي نيحکومت د یکارآمد تبلور ه،یفقيول یدشمن از سو یاقتصاد

علوم  شمندانياند یو مقالات از سو هاشيها، هماباوجود کتاب نهیزم نياست.در ا عهیش یايپو
 يفقه يمبانکه به  يعام، پژوهش مستقل یبه معنا عينظران عرصه صناو صاحب يعاجتما ،یاقتصاد

ارائه  ياز اقتصاد مقاومت يفقه يپژوهش مدل نيوجود ندارد. ا ايپرداخته باشد کم  ياقتصاد مقاومت
 یهابر آموزه يمبتن %1٠٠اذعان داشت که ديبا ،يمنشور اقتصاد مقاومت قیدق يکرده است. با بررس

 ي مشهود بوده است. بخشالسلام کاملاًهمیمعصوم عل انيشوایو پ امبرانیپ رهیاست و در س عهیفقه ش
و حکم  هياز باب عنوان ثانو زین يو بخش هیبه عنوان احکام اول اتيو روا اتيبر آ يمنشور مبتن نياز ا

انواع مختلف  نینوع اقتصاد در ب نيا تیپژوهش با هدف مشروع نياستناد است. اقابل يحکومت
 انجام شده است. يفیتوصي ـ لیبه روش تحل یهایتئور
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  مقدمه
های اقتصادی استکبار جهاني و اتحاديه اروپا علیه نظام جمهوری اسلامي به منظور تحريم

 به زانو در آوردن و به بن بست کشاندن آن، در راستای هدف نهايي نا کارآمد جلوه دادن
کند که راهکار و تئوری فقهي از سوی فقها تئوری حاکمیت ديني، اين ضرورت را ايجاب مي

 ارائه گردد.
تئوری اقتصاد مقاومتي از سوی مقام معظم رهبری در مقابل اقتصاد وابسته به عنوان نقشه 

های اين تئوری، اقتصاد موازی، اقتصاد های فرار روی ما است. از شاخصهاساسي چالش
شود و به عنوان الگويي نو مطرح گشت ي، اقتصاد دفاعي، و اقتصاد الگو محسوب ميترمیم

که از سوی هیچ يک از اقتصاد دانان طرح نشده. اين پژوهش به دنبال مباني فقهي تئوری 
 .های اجرايي آن با محوريت تولید، توزيع ومصرف در فقه پويای شیعه استمذکور و مؤلّفه

ک شرايط خاص ملي و بین المللي، طي سال های گذشته در قالب رهبر معظم انقلاب با در
)همت مضاعف و کار مضاعف، اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی، حمايت  هانامگذاری سال

رفت کارنامه قابل از کار و سرمايه ايراني( راهکارهايي ارائه دادند اماّ آنچنان که انتظار مي
تأکید بر راهکارهای پیشین، تئوری جامع اقتصاد مقاومتي قبولي ارائه نشد تا اينکه ايشان با 

 .های آن راهکارهای پیشنهادی پیشین استرا پیشنهاد دادند که پازل

 شناسی مفهوم

 اقتصاد 
روی در به معني میانه راه رفتن، در میان راه قرار داشتن و میانه« د ق، ص،»اقتصاد از ماده 

اين واژه مصدر باب افتعال به معني قصد توأم با توجه  (.٣/٣٥٣تا: منظور عربي، بي)ابنراه است 
های اسم و رغبت بیشتر به هدف است. در قرآن اين واژه محدود و لوازم آن زياد و به صورت

به کار رفته است که در آن  (1٩؛ لقمان/٩)نحل/و مصدر ثلاثي مجرد  (٤2توبه/ ؛٦٦)مائده/فاعل
 د.کنبه ستايش اقتصاد و امر به آن مي
تا )شیخ صدوق، بيتضمین عدم فقر ( ٤/٥٤: 1٣٦٧)حکیمي، و در روايات روزی از طرف خدا 

را از آثار فعل اقتصادی )همان( رشد و توسعه  (،12/٤1: 1٤٠٣)حرعاملي، نیازی بي(، ٦٣/2:
دهند و به آن دستور مي( 8٤البلاغه، خطبه )نهجهای متقین دانسته برشمرده و آن را از ويژگي

 (.٤1٠: 1٣٦٣سي، )مجل
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 مقاومت 
از ماده )ق، و، م( به معني ايستادگي و مصدر باب مفاعله است )دهخدا، زير واژه مقاومت( و 

نفسه در المنجد ضديت با چیزی يا کسي به معني ايستادگي در برابر اوست )يسوعي( پس في
ادگي همه جانبه در کند مثلاً در فقه شیعه ايستارزش ذاتي ندارد و با قرائن ارزش پیدا مي

برابر نیروهای معارض برای رسیدن به اهداف متعالي اسلام است. در آياتي از قرآن انسان 
 ( .٤8)قلم/مأمور به ايستادگي بر طبق فرامین الهي است

هم چنین در سیره معصومین علیهم السلام مقاومت، جلوه زيادی داشته است؛ از جمله،  
شرکان، تهديد دشمنان در نشست مشورتي دارالندوه، هجرت مقاومت در برابر آزار و اذيت م

های عالي مقاومت به شمار مسلمانان به حبشه و محاصره اقتصادی شعب ابیطالب نمونه
 روند.مي

 اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتي واژه ای است ترکیبي که مرکب از اقتصاد و مقاومت است و بازشناسي 

ررسي و تبیین دو واژه تشکیل دهنده آن است. در واژه مفهوم اقتصاد مقاومتي مستلزم ب
مرکب با بررسي اجزای آن تا حدی خود مرکب بازشناسي مفهومي پیدا مي کند و بخش 

کند فقه شیعه با ريشه شناسي آن مرتبط با نوع مکتبي است که آن را بیان ميديگر مفهوم
تعريف خاص خود را از  )ع(نداشتن اين دو واژه در فرهنگ قرآني و لسان روايات معصومی

اولین بار  1٣8٩اقتصاد مقاومتي اصطلاحي است که در سال دهد. اين نوع اقتصاد ارائه مي
از سوی مقام معظم رهبری در ديدار با جمعي از کارآفرينان کشور مطرح شد. و آن اقتصادی 

رد. در اين صورت های وارد شده بر اقتصاد را داکند که توانايي مقابله با شوکرا ترسیم مي
اقتصاد مقاومتي در يک بازه زماني کوتاه مدت نیز قابل تعريف است که به منظور عبور از 

)خبرگزاری خانه ملت به نقل از روابط عمومي  های کوتاه مدت طراحي شده استشرايط بحران

يف کرده البتّه برخي آن را اقتصاد موازی تعرهای مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی(. مرکز پژوهش
 ایهای چند لايهمثابه اقتصاد موازی است که برخوردار از نظام اقتصاد مقاومتي به :اندگفته و

 ه سیاستگذاری در حوزه اقتصاد است.به همرا های مردم نهاد()نهادهای اقتصادی مردمي و سازمان
، «ييزداآسیب« »مقاوم سازی»تعريف دوم از اقتصاد مقاومتي اقتصادی است که در پي 

 ها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد اقتصادی است.ساخت« ترمیم»و « گیریخلل»
هاست به در برابر هجمه «پدافندشناسي»و« شناسيآسیب»،«هجمه شناسي»تعريف سوم 

گیرد اين معنا که حمله به اقتصاد کشور و اخلال در آن چگونه و با چه ابزارهايي صورت مي
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ت که لگو است که طراحي مستقل الگوی اسلامي ايراني پیشرفو چهارمین تعريف، اقتصاد ا
آبادی، )تاجباشدهای خاص از جمله اقتصاد ميتمامي حوزه متضمن مقاومت و تحققّ آن در

٩1. ) 
شوند چرا که در تعريف اول های جامعي از اقتصاد مقاومتي محسوب نمياين موارد تعريف

عريف دوم آن را جنبه سلبي و اقدام کوتاه مدت صرفاً به نقش نهادهای مردمي پرداخته و ت
داند. اقتصاد مقاومتي فقط جنبه منفي ندارد که به و تعريف سوم آن را صرفاً پدافندی مي

معنای حصار کشیدن به دور خود و انجام کارهای تدافعي باشد بلکه در شرايط فشار هم 
 (.1٦/٥/٩1يان، )ديدار با دانشجوبايد رشد و شکوفايي خودش را داشته باشد 

پي  های متفاوتي دردر تعريف چهارم نیز با توجه به اينکه تعريفي از الگو ندارد، برداشت
دارد و نیکو نیست ولي کمي از تعاريف پیشین بهتر است و البتهّ ارائه تعريف از سوی مقام 

ي را معظم رهبری از جامعیت افراد و مانعیت اغیار برخوردار است؛ ايشان اقتصاد مقاومت
 اند: گونه تعريف کردهاين
اقتصاد مقاومتي معنايش اين است که ما يک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به »

رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذيريش کاهش پیدا کند، يعني وضع 
اقتصادی کشور و نظام اقتصادی طوری باشد که در برابر ترفندهای دشمنان که همیشگي 

)در ديدار با رئیس های گوناگون خواهد بود کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند و به شکل

 (.2/٦/٩1جمهور و اعضای هیأت 

 اند: و باز ايشان در جای ديگر فرموده
اقتصاد دريک چنین شرايطي اقتصاد مقاومتي است، يعني اقتصادی که همراه باشد »

)در ديدار جمعي از پژوهشگران و یانت دشمن های دشمن، خبامقاومت در برابرکارشکني

 (.«8/٥/٩1بنیان های دانششرکت

 اصول و مبانی فقهی اقتصاد مقاومتی 
صاد مقاومتي   سنت به مباني فقهي اقت سلام، يعني قرآن و  صول ا ساس ا اين پژوهش بر ا

 پرداخته است.

 قرآن 
پرداخته است که مشروعیت  قرآن در آيات متعددی به اقتصاد، مقاومت، دفاع، صبرمسلمانان 

هر يک از ارکان به طور فردی و مجموع ترکیبي از ارکان را ثابت مي کند اين آيات به چهار 
 شود:دسته تقسیم مي
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 دسته اول 
خواند پردازد که انسان را امر به آباداني زمین و کار و تلاش فرا مياين دسته به آياتي مي 

 د: شوکه در ادامه  به آنها اشاره مي

 39الف ـ نجم، 
بر اساس آيه بدون تلاش، چیزی عايد انسان  .«برای انسان جز آنچه تلاش کرده نیست»

گردد. بنابراين راه تحقق اقتصاد مقاومتي های اقتصادی جز با تلاش رفع نميتحريم شود.نمي
ود مقام معظم رهبری همت مضاعف و کار مضاعف در استفاده بهینه از منابع موج به فرموده

 1٣٧8)امام خمیني،  کشور و امکاناتي که وجود دارد است که ثمره آن نجات از وابستگي است

:٤٠.) 

 15 ،ب ـ ملک
های او آن خدايي است که زمین را برای شما نرم و هموار گردانید. سپس شما در بلندی»

 «.آن حرکت کنید و روزی او خوريد که بازگشت خلق به سوی اوست
: 1٣٧٣)فاضل مقداد، کنند که حتي در اين صورت نیز مل بر استحباب ميفقها اين آيه را ح

رساند. از اين آيه، مشروعیت تولید در منابع زمیني و نیز سفارش باز هم مقصود را مي( 2/8
 شود.به احیاء و حیازت استنباط مي

شمندی خود، آگاهي وهو اگر ملت ايران با همت خود، با عزم»فرمايد: مقام معظم رهبری مي
ريزی درست بتواند مشکل تولید داخلي را حل کند خود، همراهي وکمک مسئوولان با برنامه

)پیام  «هايي که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه کامل وجدی پیدا خواهد کردبر چالش
 (.٩1نوروزی، 

  11ق /  -ج
های رويانیديم و نخل های درو شدنيو از آسمان، آبي پر برکت فرستاديم و بدان باغها و دانه»

های بر هم چیده تا رزق بندگان باشد و بدان آب سرزمین مرده را زنده کرديم بلند با خوشه
 «.برآمدن از گور چنین است
های زيرزمیني جاری بر روی زمین و آب باران و احیاء زمین از در اين آيه، امر به مهار آب

مور، امروز در قالب بحث مدل توسعه نمايد. تمام اين اطريق کشاورزی و باغداری مي
 اقتصادی و اقتصاد مقاومتي طرح و قابل بررسي است.
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طبیعت اسلام نیز همین است و نیازی  دهد وفقه اسلام، الگوی اقتصادی متفاوتي را ارائه مي
مدل توسعه »فرمايد: به الگو پذيری از بیگانگان نیست، آن چنانکه مقام معظم رهبری مي

لامي به اقتضای شرايط فرهنگي تاريخي مواريث و اعتقادات و ايمان اين در جمهوری اس
در ديدار با نمايندگان مجلس «)مختص به خود ملتّ ايران است کاملاً بومي و مردم يک مدل

 (.8٣ /2٧/٣هشتم، 

 دسته دوم 
کند همچون سوره عصرکه در پردازد که آدمي را به صبر و استقامت دعوت ميبه آياتي مي 

های خارج ساختن آدمي از خ سران و زيان کاری است، صبر و استقامت که از مقولهآن 
تواند خود را از زيان و تهديدهايي که از انسان در سايه صبر و استقامت مي شود.مطرح مي

 جانب اجانب بر او وارد آمده است، نجات دهد.
بنابراين اقتصاد مقاومتي  گرددها از جمله عرصه اقتصادی مي، شامل تمام عرصهاطلاق آيه

 مطرح شده از سوی رهبری مبتني بر اين سوره قرآن است.
خواند صبر در برابر اين تهديدات فرا ميامام خمیني با توجه به تهديدهای دشمنان مردم را به

گويید در اين وپنج سال يا پنجاه سال ميما ملتي هستیم که... ما سي» فرمايد:و مي
ها ... اگر بنا باشد که آنها محاصره اقتصادی و عادت داريم به اين گرسنگي ها دوريمگرفتاری

کنیم، اقتصاد .. ما همان جو و گندمي را که خودمان کشت مي.بکنند فرضاً که بتوانند
 (.11/٣8: 1٣8٧)امام خمیني،« کنیم و برای خودمان همان مقدار کافي استمي

وره احقاف نیز به مسأله استقامت پرداخته است. از س 1٤و 1٣های علاوه بر سوره عصر، آيه
 فرمايد: خداوند در اين آيات مي

که گفتند پروردگار ما خداست سپس استقامت کردند خوفي بر آنان نیست و محزون کساني»
 «.جا دارند به خاطر پاداش کاری که کردندگردند ـ اينان اصحاب بهشتند و در آننمي

ت و اقتصاد مقاومتي در دنیا بیم نداشتن از دشمن و سرافکنده بر اساس آيه، نتیجه استقام
 گیرد.باشد و در آخرت، در زمره اصحاب الجنه قرار مينشدن مي

های دشمن و خیانت دشمنان را مقاومت در برابر کارشکني مقام معظم رهبری در اقتصاد، 
 (.8/٥/٩1جمعي از پژوهشگران  )در ديدارداند الزامي مي

 دسته سوم 
گیرد دارد، قرار ميهايي که مسلمانان را از پذيرش ولايت کافران برحذر ميدر اين دسته، آيه

 شود:يا به عواقب منفي و زيان بار هشدار داده مي
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 118عمران/ الف ـ آل

مقصود از بطانه، دوستي و قرابت است، بنابراين «. ای اهل ايمان غیر را به بطانه نگیريد»
منظور عربي، )ابيان را دوست و هم رازشان بدانند؛ چه فردی و چه دولتيمسلمانان نبايد کافر

 شود.چرا که اين امر موجب سلطه آنان بر مسلمانان مي (٤/1٧8٣تا، بي

 138ب ـ نساء/
منافقان را به عذابي سخت بشارت بده، کساني که کافران را دوست گرفتند و مؤمنان را »

در اين آيه ولي « جويند و عزت همه از خداستعزت مينشیني آنان رها ساختند، آيا در هم
شود شود که عزت و استقلال هم از آن حاصل نميگرفتن کفّار، نوعي نفاق محسوب مي

اقتصاد مبتني بر ولايت کفاّر به دنبالش ذلتّ خواهد آورد که در  ـچون عزت از آن خداست 
ر از آن به فتنه در زمین و فساد مرام و مکتب اسلام، ذلتّ معني ندارد و حتي در آيه ديگ

ای جز دوستي گرفتن و پذيرفتن ولايت آنها نتیجهبنابراين به (.٧٣ )انفال/ کندکبیر ياد مي
 شکست در عرصه اقتصادی ندارد اما اگر برای خدا مقاومت کنیم، پیروزی از آن ماست.

ا را به دست آوردهاند حتي مقام معظم رهبری، اشتغال مسلماناني که تابعیت آمريکا يا کاناد
اگر در آن کشورها فساد بر ايشان مترتب شود و مستلزم ارتکاب حرام و ترک واجب شود، 

 (. ٣٠٠: 1٣8٩ای، )خامنهدانددارای اشکال مي
 بنابراين مقاومت در اين راستا، بهترين راهکار دين است.

 دسته چهارم 
و آمادگي لازم برای مقابله با دشمن  آياتي هستند که مردم را دعوت به جهاد و جنگ با فتنه

 کند.مي

 115الف ـ حجرات 
همانا مؤمنان کساني هستند که به خدا و رسولش ايمان آورده و سپس شک و ترديد نکرده »

 «.کنند؛ ايشان راستگويانندو با مال ثروت و جانشان در راه خدا جهاد مي
اد با مال و جان در راه خدا مطرح بر اساس اين آيه، شرط ايمان صرف گفتار نیست بلکه جه 

بنابراين بايد مسلمانان در راستای ايمان به خدا چنانچه  باشد.است که معیار صداقت هم مي
مالشان به خطر نیفتد از آنها بگذرند. در عرصه اقتصاد مقاومتي جهاد با اموال و گذشت از 

توانند در کنار همديگر مال در راستای حمايت از هم نوع ديني لازم است تا مسلمانان ب
صورت در ايمان گونه وابستگي بر کفّار به حیات خود ادامه دهند در غیر اينبدون هیچ

 کاذبند.
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  39ب ـ انفال/ 
های دشمنان اسلام در عرصه اقتصادی مصداق بارز فتنه تحريم«. و بنجنگید تا فتنه نباشد»

زم نیست جنگ نظامي باشد، اقتصاد است و مسلمانان بايد با آن مقابله نمايند. مقابله لا
تواند مصداق جهاد تدافعي به منظور دور کردن کفّار از سرزمین اسلامي باشد مقاومتي مي

 (.٦٦ /2: 1٣٦٤)طباطبايي، که مرحله دوم استیفاء حق مشروع مسلمانان از اصل توحید است

  60انفال /ـ ج  
ن داريد از اسبان تیز رو آماده کنید تا و برای مبارزه با دشمنان اسلام هر چه نیرو در توا»

بر اساس اين آيه در اقتصاد مقاومتي آماده «. بدان وسیله آن دشمنان خدا و خود را بترسانید
کردن توان اقتصادی، لازم است و صرف مقاومت کافي نیست. مقام معظم رهبری تشبیه 

ان اقتصادی ايران را در قالب گويايي از اقتصاد امروز ايران با جنگ احزاب دارد که آمادگي تو
 داند که دشمنان را مستاصل کرد.اقتصاد مقاومتي خندق فرا روی کفّار مي

اقتصاد مقاومتي و اتکا به تولیدات داخلي همان خندقي است که فراروی »فرمايد: ايشان مي
جهاني سازی اقتصاد است  جبهه کفر در جنگ احزاب کنده شد؛ اقتصاد مقاومتي خندقي در

طور که خندق جناب سلمان را کفار های تجربه شده متفاوت است. همانبا همه روش که
 خبرگزاری فارس(.)«دانستند در برابر آن چه بايد بکنندنديده بودند و نمي

ای، )خامنهبنابراين بر اساس آيه های  دسته چهارم ، دفاع از اسلام و مسلمانان واجب است  

 .شودميهم بر اين اساس واجب و اقتصاد مقاومتي  (222: 1٣8٩

 سنت 

 الف( حدیث اول 
بر اساس اين حديث  (1/٤1٥٩: 1٤1٩بجنوردی، )«اسلام برتر است و آيیني بر آن برتری ندارد 

هرگاه امری باعث شود اعتلا و تفوق اسلام و بالتبع جوامع اسلامي سلب شود آن امر ممنوع 
اسلام زير سؤال رود، منتفي است. اقتصاد  است اگر در مسائل اقتصادی باعث شود که اعتلای

 مقاومتي در راستای اين حديث شريف پیشنهاد شده است.
 فرمايد: حضرت علي)ع( در نامه به مردم مصر مي

شود و ممالک بینید که مرز های شما رو به نقص است و شهرهای شما گشوده ميمگر نمي»
گیرد، بسیج مورد حمله و پیکار قرار مي بینید که شهرهايتانشود و آيا نميشما برچیده مي

تان شويد و برای جنگ با دشمنانتان کوچ کنید خدايتان رحمت کند و با انداختن سنگیني
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هايتان به فرو رفتن در ذلت و عادت به آن و قرار گرفتن در ها و سرزمینروی زمین کاشانه
البلاغه، نامه نهج)«ي شويدترين موقعیت زندگکوب نشويد که در نتیجه دچار پستپستي میخ

داند. حضرت در اين نامه، دفاع از کیان اسلامي را به خاطر فرو نرفتن در ذلتّ لازم مي(. ٦2
 اقتصاد مقاومتي نیز خروج از اين ذلتّ و خواری است.

 ب( حدیث دوم 
های نان خود کفايتت کند تا از آتش دوزخ پس ای فرزند حنیف به خدا تقوا بورز و قرص»

شود اقتصاد مقاومتي و اکتفا به نان خود در سخن همچنان که مشاهده مي«. ت يابينجا
 (.٤٥البلاغه، نامه )نهجحضرت آشکار است 

 ج( حدیث سوم 
خدا برای ما اداره دفاع از حوزه دين خود نمود و از سويي بزرگي و محرومیت در دست 

 (.٣1البلاغه، وصیت امام، )نهجخداست 
کني ودوم آن روزی بر دو قسم است يکي روزی تو که آن را طلب مياز سوی ديگر روزی 
 سوی تو خواهد آمدطلبد و اگر تو هم به دنبال آن نروی آن روزی بهاست که تو را مي

 )همان(.
ها را با نیروی تحمل و گیرد بايد امواج اندوهبنابراين انسان اگر در سختي و اندوه قرار مي

اش، جا( و اين همان اقتصاد مقاومتي است که در نتیجهد )همانيقین نیکو از خود طرد کنن
تر های زيبا نازکتری دارد در حالي که پوست سبزهرويد، چوب سختدرختي در بیابان مي

ترند های قویشوند دارای شعلههايي که تنها از باران سیراب ميتر است و رويیدنيدوامو بي
 (.٤٥البلاغه، نامه )نهجد بود و خاموشي آنان زماني طولاني خواه

 هـ ـ حدیث چهارم
خداوند به پیامبری از پیامبران وحي فرمود که به قومت بگو لباس »اند امام باقر )ع( فرموده

ها ظاهر نشوند که در آن صورت دشمنان مرا نپوشند و غذای آنان را نخورند و به شکل آن
 (. ٧٦ /2٣: 1٤18بروجردی، «)همانند آنان دشمن من خواهند بود

اين حديث عدم وابستگي به بیگانگان و اقتصاد مقاومتي را از سوی خدا به پیامبر)ص( مطرح 
کنند که نتیجه اطاعت نکردن از اين دستور يعني وابستگي و پیروی نکردن از اقتصاد مي

 مقاومتي دشمني با خداست، پس اقتصاد مقاومتي و عدم وابستگي به بیگانگان واجب است.
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 ـ حدیث پنجم و 
امام علي همواره مي فرمودند: مادامي که اين امتّ لباس بیگانه »اند: امام صادق)ع( فرموده 

بپوشند و غذاهای آنان استفاده نکنند همواره در خیر خواهند بود و هنگامي که چنین کنند 
 (.1٧8: 1٤1٦برقي، )«خداوند آنان را ذلیل خواهد کرد

 ای الله خامنها در اندیشه حضرت آیتهای اقتصادی و راهکارهچالش

 های اقتصادی چالش
 برای رسیدن به اقتصاد مقاومتي بايد مهندسي مقاومت و يا ترسیم هندسه روش شناختي 

 ها و محدوديت را شناسايي و تبیین کرد.ها ، چالشو استفاده از روش مهندسي سیستم
 گیرد عبارتند از:در بر مي های اقتصادی ايران در وضعیت کنوني سه مورد راچالش

%  8٠پايین بودن نرخ پس انداز مليّ که بر اساس آمار بانک مرکزی موجودی بیش ازـ 1
 هزار تومان است. 1٠٠های مردمي در نظام بانکي کشور زيرپس اندازها يا سپرده

ـ بالا بودن میل نهايي به مصرف در بخش خصوصي که با چالش اول ارتباط دارد. هنگامي 2
انداز مليّ ايران نسبت به نرخ جهاني پايین است يعني میل نهايي به مصرف در کوتاه ه پسک

 مدت بالاست.
های پولي و ارزی کشور چالش ديگر است. نرخ ارز مرجع و بازار آزاد ثباتي سیاستبيـ ٣ 

ای دهّشود بسیاری از افراد با فقر مواجه شوند و عتفاوت دارد و اين اختلاف نرخ ارز باعث مي
ارزی بر بازرگاني داخلي  دست آورند. همچنین تغییرات قوانینهای کلاني بهيک شبه ثروت

 سازد.گذارد و تخفیفي بهینه منابع را با مشکل مواجه ميو خارجي اثر منفي مي
میلیارد دلار نسبت به کشورهای  ٣/٤های خارجي جذب شده در ايران،گذاریبا وجود سرمايه

ت که نداشتن برنامه حاکم در راستای اقتصاد دانش بنیان در اين امر، همسايه کمتر اس
ترين چالش، رعايت نکردن اصول فقه اسلامي در برخي نیست. همچنین اساسي تأثیربي

 مراحل سه گانه اقتصادی يعني تولید، توزيع و مصرف است.

 زدایی اقتصادی راهکارهای چالش
موانع تحقق اقتصاد مقاومتي از بین برود و جاده اساس گفته مقام معظم رهبری بايد  بر 

منشور اقتصاد مقاومتي از  اقتصاد مقاومتي از موانع سر راه هموار گردد. راهکارهايي که در
مديريت مصرف؛  ـ2اقتصاد دانش بنیان ـ 1سوی مقام معظم رهبری ارائه شده عبارتند از:

هدفمندی  ـ٦نابع و امکانات استفاده حداکثری از م ـ٥خصوصي سازی ـ ٤تولید ملي ـ٣
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اهمیت ـ 1٠ ٤٤اجرای اصل  ـ٩ها سیستم حمايتي بانکـ 8مديريت منابع ارزی  ـ٧ها يارانه
 کاهش در وابستگي نفت . ـ11به توان دشمن و سیستم دفاعي 

 اقتصاد دانش بنیان 
تکلیف  در فقه شیعه علم يکي از شرايط عامه، .بنیان مبتني بر مباني فقهي استاقتصاد دانش

بر آنچه علم نداری تکیه »فرمايد: کند و مياست و قرآن نیز انجام کار بدون علم را نفي مي
حتي به فتوای مقام معظم رهبری در صورتي که فقدان علم، منجر به ترک واجب يا « مکن

  .(2٩2ای، )خامنه ارتکاب حرام گردد، گناه است
ر اساس فقدان علم ضرری متوجه جامعه شود بنابراين اگر کار اقتصادی بدون علم باشد و ب

 گناه و فرد مرتکب آن گناهکار است.
های اقتصادی، اقتصاد دانش از راهکارهای مهم مدّ نظر مقام معظم رهبری درباره چالش

بنیان است. وی به نقش علم ودانش و استعدادهای نخبگان واستعدادهای برجسته دراقتصاد 
های گويد يکي از بخشای داشته باشند. و ميند نقش سازندهتوانکند که ميکشور اشاره مي
بنیان است و اين يکي های دانشتواند اقتصاد مقاومتي را پايدار کند، شرکتمهمي که مي

)در ديدار های اقتصاد مقاومتي است که بايد دنبال کرد از بهترين مظاهر و از مؤثرترين مؤلّفه

و امروز صنايع »درجايي ديگر فرمودند:  (.8/٥/٩1بنیان، شهای دانجمعي از پژوهشگران و شرکت
« توان خلاقیتّ اقتصاد بدون نفت را جبران کند...دانش بنیان از جمله کارهايي است که مي

ايشان دل بستن به دانش غربي و مسیر منسوخ و برافتاده اردوگاه . (٣/٥/٩1)در ديدار کارگران، 
پندارد و داند و آن را نجات بخش نميرا مردود مي شرق قديم برای پیشرفت اقتصاد کشور

 (.2٤/٩/8٧)کند نقشه پیشرفت کشور را بر اساس مباني اسلامي تنظیم مي
نیازی مسلمانان از های علمي لازم و مورد نیاز مسلمانان را در جهت بيايشان تخصص

است که علما و  فرمايد: شايستهداند و ميدشمنان اسلام و مسلمانان شايسته و ضروری مي
های علمي مفیدی که مورد نیاز مسلمانان ها به همه تخصصاساتید و دانشجويان دانشگاه

)همان،  نیاز شونداست اهتمام بورزند تا از اجانب به خصوص دشمنان اسلام و مسلمانان بي
(. بديهي است در شرايط تحريم اقتصادی، اقتصادی که مبتني بردانش است ضروری و 2٩2
 هايي که مقام معظم رهبری دارند بنا به حکم حکومتي واجب است.با دغدغهحتي 

 مدیریت مصرف 
داند؛ به معنای مقام معظم رهبری راه دوم در راستای اقتصاد مقاومتي را مديريت مصرف مي

دو مؤلّفه دوری از اسراف و  مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و تبذير. در مديريت مصرف به
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سازی و دوم ممنوع اعلام کردن کالاهای ت داخلي اشاره دارند که اول فرهنگمصرف تولیدا
ها و استفاده از کالاهای داخلي است. وی دولت را به عنوان يک مصرف خارجي در وزارتخانه

کند که بايد از خود شروع کند؛ چرا که در فقه شیعه نیز آمر کننده بسیار بزرگ، اعلام مي
گويد عمل کند، بنابراين بايد از خود شروع کند و اسراف بدانچه ميمعروف لازم است خود به

شود، منع کنند. ايشان معتقدند که امروز پرهیز را که به عنوان يک حرام شرعي محسوب مي
از اسراف و ملاحظه تعادل در مصرف، بدون شک در مقابل دشمن يک حرکت جهادی است 

 (.٣/٥/٩1)در ديدار کارگزاران نظام الله را دارد یلسبتوان ادعا کرد که اين اجر جهاد فيو مي

يک بعد ديگر اين مسأله تعادل در مصرف »گويد: مقام معظم رهبری در مورد مؤلّفه دوم مي
ها و مديريت مصرف است که ما از تولید داخلي استفاده کنیم اين مسأله را همه دستگاه

نیز حرمت اسراف، امری بديهي است و در فقه شیعه همان(. )«دولتي توجه داشته باشند...
از جمله مباني فقهي آن اين آيه شريفه است که به ( ٦1٥: 1٤2٠)نراقي، حرفي در آن نیست 

 «.بخوريد و بیاشامید ولي اسراف نکنید»ضرورت حرمت اسراف اشاره دارد: 

 تولید ملی
د ملي به ارزش از ديگر ارکان اقتصاد مقاومتي حمايت از تولید ملي است در اقتصاد تولی

پولي همه کالاها و خدماتي که در دوره معیني ، معمولاً يک سال درکشور تولید شده گفته 
 (.٤٧ ،)مجموعه مقالات شودمي

در فقه شیعه تولید و اقدام به هر کار تولیدی که مورد نیاز جامعه است ، نه تنها جايز و مباح 
که بايد عده ای به آن اقدام کنند و از شمرده شده، بلکه به عنوان واجب کفايي مطرح شده 

طريق آن نیاز مردم را برآورده کنند زيرا علاوه بر پیامدهای مثبت دنیوی، آثار اخروی، بر 
 (.22٦و بقره/ 1٣٤و1٣٩و 1٤٠، ٧٠؛ زمر /111)نحل/ فرد مولد به همراه دارد 

ها را به نسانمبنای فقهي تولید قرآن و روايات و سیره عملي معصومین )ع( است. قرآن ا
کند و دوری از آن را پیروی تصرّف در عوامل تولید که خداوند برای بشرخلق کرده توصیه مي

داند و اقدام به عملیات تولیدی را مظهری از عبوديت پروردگار به های شیطان مياز گام
 جا(.آورد )همانشمار مي

بتوانند آن را تسخیر کنند و از و از طرفي خداوند به انسان ها قدرت فکری و عملي داده تا 
اوست که شما را آفريد پس »فرمايد: که ميها خواسته که زمین ها را آباد سازند آن چنانآن

و روايات نیز در اين امر، فراوان است که  (٦1)هود/« آفريد و آبادی آن را به شما واگذار کرد
 ا مي پردازيم.در ادامه بحث، تحت عنوان منابع تولید در فقه شیعه به آنه
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ها، ضرورت تولید ملي را در کشور چنان که مقام معظم رهبری معتقدند، امروزه تحريمآن
شود و واحدهای تولیدی تعطیل شده ها باعث بالا رفتن ارز ميکند، چرا که تحريمايجاب مي

ی زايابد. صنعت و کشاورزی حمايت از تولید ملي، بخش درونو بیکاری در کشور افزايش مي
اقتصاد ايران است و به اين بايستي تکیه کرد. ايشان در حمايت از تولید ملي به دو مقوله 

ها و تعطیلي صنايع و دوم کمک اشاره دارد: مقوله اول جلوگیری از اختلالات کارخانه
المللي بانکي. با رشد تولید، يک کشور در دنیا اقتدار حقیقي و آبروی بینوهای دولتي دستگاه
 (.٣/٥/٩1)در ديدار کارگزاران کند يپیدا م

 خصوصی سازی
شود، خصوصي سازی است. مستند از ديگر مواردی که باعث تحققّ اقتصاد مقاومتي مي

تعاونوا علي »خصوصي سازی و همیاری مردم در اقتصاد کشور به حکم عقل و قاعده تعاون 

 باشد.ق آن است ميکه اقتصاد در راستای حکومت اسلامي از مصادي« البرَّ و التَّقوي

آورد و شمار مي مقام معظم رهبری بخش خصوصي را از راهکارهای اقتصاد مقاومتي به
کند. در واقع توان بخشي بخش تعطیلي مراکز صنعتي  به خاطر مشکلات مالي را گوشزد مي

کنند از هر خصوصي، از دستورات معظم له است. ايشان به مسئولان کشوری سفارش مي
زم است اقدامي کنند که بخش خصوصي، بخش مردمي فعال شود و آن را طريقي که لا

سازی مطرح توانمند سازند. ايشان همچنین مبارزه با مفاسد اقتصادی را در ضمن خصوصي
)در ديدار رئیس جمهور کنند که نبايد مانع شود و از سويي بايد جلو اين مفاسد گرفته شود مي

بارت ديگر، اقتصاد قوی و درست را با مبارزه با مفاسد . به ع(2/٦/٩1و اعضای هیأت دولت 
 (.2/٦/٩1)در جمع کارگزاران، اقتصادی لازم ملزوم يکديگر مي دانند 

 استفاده حداکثری از منابع و امکانات
خیز، معادن و ذخائر زيرزمیني های حاصلخداوند امکانات و استعدادهای بالقوه اعم از زمین

شک به فعلیتّ رساندن آنان موجب ايران قرار داده است که بي در سرزمین جمهوری اسلامي
 شود.تحول عظیم اقتصادی در کشور مي

مقام معظم رهبری استفاده از اين امکانات را با دو تئوری استفاده حداکثر از زمان و حرکت 
 گويد:داند و ميريزی يکي از کارهای اساسي در اقتصاد مقاومتي ميبر اساس برنامه
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زمان بايد حداکثر استفاده شود ... حرکت بر اساس برنامه يکي از کارهای اساسي است. از »
هايي است که به اقتصاد مقاومتي وارد تصمیمات خلق الساعه و تغییر مقررات جزو ضربه

 (.٣/٥/٩1)در ديدار کارگزاران،زند شود به مقاومت ملتّ ضربه ميمي
 شود: فقه شیعه است، شامل موارد زير مياين منابع و امکانات که همگي مبتني بر 

 تجارت و مضاربه  ـالف 
در فقه شیعه تجارت بر پنج قسم حرام ، مکروه، مباح، مستحب  و واجب تقسیم شده که 

 تجارت برای امرار معاش و نیازهای اولیه زندگي از جمله تجارت واجب است.
ری بدهد تا با آن کار کنند ديگ از جمله عقود تجارت، مضاربه است به آن معنا که مالي به

 ( 1/٣٠: 1٤٠٣)حلي، ای از آن بردارد و حصه
که مختص به کارگیری سرمايه در تجارت از طريق خريد و فروش است و استفاده از آن به 
عنوان مضاربه در زمینه های تولید و توزيع و خدمات و مانند آن درست نیست لیکن مانعي 

عقود شرعي ديگر همانند جعاله و صلح و... انجام دهند  ندارد که اين امور تحت عنوان
 (.٤٥٠: 1٣8٩ای، )خامنه

اشاره کرد که « اللهو ابتغوا من فضل الارضانتشروا في»توان به آيه از مباني فقهي آن مي

امام صادق)ع( در روايتي مشروعیت تجارت و مضاربه  .کندتلاش در روی زمین را مطرح مي
کند تا برايش سخت تر از که کسي پس از خود چیزی را پس انداز نمينمايد را مطرح مي

ثروت راکد باشد. و سپس ايشان پیشنهاد ساختن باغ و بوستان را برای اين مال مي دهد 
 (. 12/٤٤: 1٤٠٣)حرعاملي، 

 کشاورزی واحیاء موات  ـ ب
زمینه نقش بسزا  رود؛ که در ايندر فقه اسلام، کشاورزی از منابع مهم اقتصاد به شمار مي

ای در زندگي انسان دارد. زراعت، مزارعه  و مساقات نیز از نمودهای فقهي و تعیین کننده
 کشاورزی هستند.

مردمان فرمان داد که زمین را آباد کنند تا از  خداوند به فرمايد:مي علي)ع( حضرت
زندگي آنان تأمین رويد ها و ديگر مواردی که در دل زمین ميهای گوناگون، میوهرويیدني
کند، ای استیضاح ميو حتي يکي از کارگزاران خود را در نامه (٣2٦٣: 1٣٦8)حکیمي، شود 
)نهج البلاغه، « ایام که تو زمین را برهنه کردی و آن را بدون کشت رها ساختهبا خبر شده» 

 (.٤٠ ۀنام
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از عملي است که  احیاء موات، مفهومي فراتر از کشاورزی در فقه شیعه است و آن عبارت
)محقق  برداری درآورد يا خرابي را به آبادی مبدلّ سازدزمین مرده را به حالت زنده يعني بهره

زمین از مباحات اولیه است و علت در تملک زمین احیا و حیازت است (. 1/2٤٦: 1٣8٧داماد، 
 ( که شرايط زير را بايد داشته باشد: 12/٣٩٧تا : )شهید ثاني، بي

 قصد ،(٣٠٠/٩: نجفي ،1٦2: 1٣٧٤ انصاری، شیخ ٣٦/ ٣ ـ٤الفقهموسوعةتا، )عبدالناصر، بي اذن امام

؛ از (٣٤/ ٣8: 1٩1٧)نجفي، ؛ حريم ملک ديگر نبودن (٧٤٥/م 1٥٩: 1٤1٠)خويي، احیاء و تملک
 (.18٣تا، )اصفهاني، بياملاک عمومي و مشترکات نبودن )همان( و تحجیر نبودن 

ای هرکسي زمین مرده»فرمايد : رتند از سه روايت پیامبر )ص( که ميمباني فقهي احیاء عبا
( و ترمذی با کمي تغییر  به همین ٣2٧/ 1٧تا: )حرعاملي، بي« را احیا کند مال او خواهد بود

ای از زمین هر قومي قطعه»و حديث سوم: ( ٦٦2/  ٣: 1٣٠٠)ترمذی، مطلب اشاره کرده است 
 (.٣2٦)همان، « بودرا آباد کند مال آنان خواهد 

بنابراين در اقتصاد مقاومتي يکي از ابزارها، احیاء است که تحقق آن يکنواخت نیست، بلکه 
ها تفاوت خواهد کرد و مرجع تشخیص آن هم عرف بر حسب زمان و مکان و ساير ويژگي

لي که اختیار آن با و البتهّ انفال جزء اموال عمومي است .(1/٤2٦: 1٣8٧)محقق داماد،  است
 ها منوط به اجازه ولي امر است.و تصرفّ در آن (221: 1٣8٩ای، )خامنه مسلمانان است

 )منابع زیرزمینی و معادن و صنایع( حیازت  ـ ج
حیازت از اعمال فقهي است، به اين معني که هر کس چیزی از اشیاء مباح را حیازت کند 

اند: انفال و مباحات دو دسته شود. موضوع حیازت اموال مباح منقول است کهمالک آن مي
در فقه امامیه، انفال عبارت است از اموالي که در اختیار پیامبر)ص( و پس از او امامان)ع( 

گونه اموال مربوط به حاکمیتّ است به همین دلیل، به نظر فقهای هستند به عبارت ديگر اين
مورد شمول حیازت حسب  گردد و برمشهور، انفال در زمان غیبت از مباحات محسوب مي

 (.2/٥8: 1٣٠٩)شهید ثاني، خواهد بود 
البتهّ در اين زمان با توجه به حاکمیتّ فقیه در جامعه نظريه قائلین به ولايت معتقدند که 

در اختیار حاکم شرع  اين نظر در فرض نبودن حکومت شرعي است و در فرض وجود، انفال
فال و اموال عمومي، با ولي امر مسلمین به نظر مقام معظم رهبری، اختیار انخواهد بود. 

 به اجازه ايشان است.ها منوط و تصرف آن (221: 1٣8٩ای، )خامنهاست 
های اند، زمینها را رها و کوچ کردههای في، زمین هايي که صاحبانش آنبنابراين زمین

جنگي، میراث ، اموال خصوصي پادشاهان، غنايم ، نیزارها، و سواحل درياهاهاه کوهموات، قلّ
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کساني که وارث ندارند و معادن در اختیار ولي فقیه است. البتهّ در مورد معادن اختلاف 
گويند: معادني که توسط شخصي خاص يا با مشارکت اشخاصي با است چرا که ايشان مي

  .(18٥: 1٣8٩ای، )خامنه يکديگر استخراج میشود خمس در آن واجب است
ارتند از اموال پیدا شده، اموال اعراض شده، شکار حیوانات، مباحات مشمول حیازت نیز عب

گنج که البتهّ مقام معظم رهبری میزان در آن را منوط به امور مقرراّت نظام جمهوری 
 (.18٤)همان، اسلامي دانسته است 

الارض را ملک خدا معرفي يعني آياتي که جمیع ما في مباني فقهي آن سه دسته از آيات:
که آنچه را بشر با سعي و کوشش خود به دست آورده و آياتي که بشر را نسبت  کرده ؛ آياتي

 (. 2٤٦)همان، کند يبه اشیای موجود در زمین خلیفه الله معرفي م
 و روايات هم بر دو قسم موارد خاص و روايات عمومي از جمله روايت سکوني از امام صادق)ع(

عاملي، حر)« چه دست گرفت مال اوستآنچه چشم ديده مال اوست و آن» است که فرمود:

شود و فقط وضع يد يعني بر اساس اين روايت رؤيت موجب مالکیت نمي (.1٧/٣٦٦،1٤٠٣
 استیلا و تسلط است.

بنای عقلا: سیره مسلمانان از آغاز تمدن بشری اين بوده که مالکیت از طريق احیاء و حیازت 
تا، )امام خمیني، بياند نان آن را انکار نکردهگیرد و هیچ يک از انبیاء و اولیاء و مؤمصورت مي

٣/28.) 

 ها هدفمندی یارانه
هاست. ايشان معتقدند، های رهبری در اقتصاد مقاومتي، هدفمندی يارانهاز ديگر ديدگاه 

تواند رونق ايجاد ها هم در جهت شکل دادن به اقتصاد مليّ است که ميهدفمند کردن يارانه
 شتغال و رفاه مؤثر است.، اکند و هم در تولید

ها، بیت المال مسلمانان و قاعده عدالت، توزيع عادلانه ثروت مبنای فقهي هدفمندی يارانه 
 باشد.مي« دست گرددسرمايه نبايد دست ثرتمندان دست به» که با توجه به اين آيه

 مدیریت منابع ارزی 
ژه ارز کند به ويره گوشزد ميمقام معظم رهبری دقتّ در منابع ارزی و مديريت آن را هموا

پايه يکي ديگر از راهکارهای مديريت منابع ارزی است، دولت بايد نوسانات ارزی در راستای 
 جلوگیری از تورمّ و افزايش تجارت خارجي وسرمايه گذاری در بازار داخل را تنظیم نمايد.

مالیات، قرض  از منابع ارزی واجب و مستحب در اين راستا در حقوق شیعه خمس، زکات،
حالت تعادل جامعه و  الحسنه و صدقات، وقف، انفاق و جلوگیری از احتکار است که در
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شود و مشکلات معیشتي فراروی مردم نقش دارد و باعث توزيع عادلانه ثروت در جامعه مي
  .شوداز سويي اعمال حاکمیتّ از سوی دولت در برخي موارد موجب اين تعادل مي

خودداری کردن از اجرای قوانین دولت جمهوری اسلامي و پرداخت نکردن »گويد: ايشان مي
 (.٧/2: 1٣8٩ای، خامنه)«کس جايز نیستمالیات و ساير حقوق قانوني دولت اسلامي برای هیچ

رود خمس و زکات هم که از امور شرعي هستند بايد با حکم حکومتي ولي فقیه گمان مي
 گرفتن قوانین حکومت گرفته شود.از صاحبان سرمايه و مکنت با در نظر 

مورد احتکار پس از حرمت احتکار در غلات چهارگانه و در روغن نباتي و حیواني  وی در
معتقدند حکومت اسلامي هنگامي که مصلحت عمومي اقتضاء کند، حق دارد از احتکار ساير 

اکم صلاح احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزير مالي بر محتکر در صورتي که ح
 (.22٤بداند اشکالي ندارد )همان، 

 ها سیستم حمایتی بانک
نقش سیستم  است که رهبری،زدايي اقتصادی، سیستم بانکياز ديگر راهکارهای چالش

های کشور، دستگاههم سیستم بانکي»گويد:داند و ميزمینه نقش حمايتي ميبانکي را در اين
ند کمک کنند، کمک کنند که مردم وارد میدان توانهايي که ميلتي کشور و دستگاهود

کند به کساني که نیايند به عنوان و نیز اشاره مي( ٣/٥/٩1)در ديدار کارگزاران ؛ « اقتصاد شوند
ايجاد اشتغال و ايجاد کار و کارآفريني تسهیلات بانکي بگیرند، اما کارآفريني واقعي انجام 

  (2/٦/٩1)در جمع دولت و کارگزاران ؛ نگیرد 
قالب عقود اسلامي را لازم  ربوی نبودن معاملات بانکي در ،معظم له با اعلام حرمت ربا

الفارق گويد: ربا حرام است و قیاس به خوردن مردار درحال اضطرار قیاسي معمیداند و مي
است زيرا مضطربه خوردن مردار فعلاً چیزی جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن 

ي شخصي که توان کار ندارد مي تواند سرمايه خود را تحت عنوان يکي از حفظ کند. ول
 (.٣٦٦: 1٣8٩ای، )خامنهعقود اسلامي، مانند مضاربه به کار اندازد 

  44اجرای اصل 

است که نقشه جامع اقتصادی  ٤٤يکي ديگر از راهکارهای اقتصاد مقاومتي، اجرای اصل  
نکه قانون اساسي توسط فقهای عظام تهیه شده با توجه به اي نظام جمهوری اسلامي است.

ل اساسي در اصول و مفاد متفاوت، مبتني بر فقه شیعه است و تأيید و ابلاغ ولي فقیه هم عام
، با تأکید و اهتمام و ٤٤های اصلسیاستی معتقدند رهبر مشروعیت بخشي به آن است.

 (.2/٦/٩1ور و دولت؛ )در جمع رئیس جمهدقتّ و وسواس هر چه بیشتر بايد دنبال شود 
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 اهمیتّ به توان دشمن و سیستم دفاعی 
از اصول مهم اقتصاد مقاومتي، توجهّ به توان و مکر دشمن است و نبايد صرفاً مقاومت و  

گويد: دشمن را دست کم نگیريم، تلاش شود بدون توجه به نقشه و مکر دشمن. ايشان مي
بر کسي پوشیده نبوده است. رهبری حتي انگاری نکنیم، در طول تاريخ هم مکر دشمن سهل
های غیراسلامي را در صورتي که موجب افزايش قدرت و های دولتگذاری در بانکسپرده

کنند، از آن بر ضدّ اسلام و مسلمانان استفاده مي شود وتوان اقتصادی و سیاسي آنان مي
 (.٤٥٩ : 1٣8٩ای، )خامنهجايز نمي داند 

 کاهش وابستگی به نفت 
ما اگر » ام معظم رهبری  وابستگي به نفت را میراث شوم صد ساله میداند و معتقدند : مق 

بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعّالیتهّای 
در زمینه اقتصاد انجام  اقتصادی درآمدزای ديگری جايگزين کنیم ، بزرگترين حرکت مهم را

مبنای فقهي اين ديدگاه با توجّه به کاهش تدريجي  (.٥/٩٠/  1٩در جمع دانشجويان، )داده ايم
شود و بر اساس عنوان ثانويه منابع نفتي، ضرری است که متوجّه جامعه اسلامي در آينده مي

 ضرر و حکم ثانويه کاهش وابستگي به نفت از سوی حاکم اسلامي مطرح شده است. 

 

 گیری نتیجه
در  ،ياجتماع ،ياسیس ،یاعتقاد ،یعباد یهامکتب اسلام در عرصه تیمعبا توجه به جا

مانند  یاقتصاد یهابا ارائه مدل يو منحصر به فرد دارد و حت ژهينگاه و زین یاقتصاد نهیزم
اهتمام به  تبمک نيار نشده است. اذفروگ نهیزم نيدر ا ... و صدقه ات،یزکات مال خمس،

به آن را  يتوجهيب يا سرلوحه کار خود قرار داده و حتجهات مختلف ر امور مسلمانان از
مسلمانان  یدشمنان اسلام از صدر اسلام از محاصره اقتصاد داند.يخروج از اسلام م فيدرهم

گاه چیه ينظام اسلام هیع و اروپا، کايآمر یاقتصاد یهاميطالب گرفته تا تحريدر شعب اب
اقتصاد بر  تأثیراند. با توجه به وردن آن غافل نبودهناکارآمد جلوه دادن و به زانو درآ یبرا
اند. در ارائه داده خيدر طول تار ييراهکارها عهیش یفقها ژهيمسلمان به و یفقها ،یدئولوژيا

فائق آمدن بر مشکلات و  یرا برا« ياقتصاد مقاومت» یتئور یدوره معاصر مقام معظم رهبر
و فقاهت  تيولا گاهيپا تيو درا يشياندژرف نگرایرا مطرح نمودند که ب یاقتصاد یهاميتحر
به عمل  یهايهاست. با بررسمياز تحر يحل مشکلات ناش یراهکار برا نيباشد و بهتريم

السلام همیائمه عل يعمل رهیو س ثيبخش قرآن و احادروح میبر تعال ينقشه راه مبتن نيآمده ا
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بر  یفائق آمدن بر مشکلات اقتصادخواهان  لهیکه به هر وس ستین گونهنيباشد. و ايم
 یتئور نياذعان داشت ا ديبا ني، باشد. بنابر ا"کنديم هیرا توج لهیهدف وس"یاساس تئور

 شنهادیپ انيپا باشد. دريم ينيحکومت د یکارآمد انگریبر فقه اسلام و ب يمبتن یاقتصاد
 زیو ن عهیر در فقه شمذکو یاقتصاد یراهکارها ورود بهنسبت به ديبا يگردد نظام اسلاميم
در پايان پیشنهاد  لقمه حلال گام بردارد. یدر راستا ياسلام یبانکدار قینمودن دق ادهیپ

گردد جمهوری اسلامي زمینه لقمه حلال را که در رشد شخصیت  فرد مؤثر است در مي
 تری فراهم آورد.سطح وسیع
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Jurisprudential foundations of resistance economy, challenges and 
solutions in the thought of Supreme Leader 

 
Abstract 
 
"Resilient Economy" is a newly coined, composite term that has recently 
become part of the discourse in both Islamic and global economics. While 
it differs from concepts like parallel, corrective, defensive, and model 
economies, it embodies all the features of these ideas. The concept of 
"Resilient Economy" was introduced by the Supreme Leader of the Islamic 
Revolution in response to the economic sanctions imposed by the United 
States and the European Union on the Islamic Republic of Iran. This 
concept, grounded in the economic perspectives of Shia scholars such as 
Sayyid Muhammad Baqir Sadr in his book *Our Economy*, was proposed 
as a strategy to safeguard the system against Western economic sanctions 
in 2010. Over time, its key elements have become more defined and 
comprehensive. The core principles of the Resilient Economy are rooted 
in Qur'anic teachings, hadiths, and the practices of Prophet Muhammad 
(PBUH), particularly during the three-year economic blockade of the 
Muslims in the Shi’ib Abi Talib. The introduction of this new theory by 
the Guardian Jurist, in response to contemporary economic challenges 
posed by the enemy, underscores the efficacy of religious governance and 
the timeless relevance of Shia jurisprudence. Although numerous books, 
conferences, and articles have been published by scholars in economics, 
social sciences, and industry, independent research on the jurisprudential 
foundations of the Resilient Economy remains scarce. This study offers a 
jurisprudential model of the Resilient Economy. A detailed analysis of the 
Resilient Economy framework reveals that it is entirely based on Shia 
jurisprudential principles, evident in the actions of the prophets and 
infallible leaders (peace be upon them). Part of this framework is grounded 
in Qur'anic verses and hadiths as primary legal rulings, while another part 
draws from secondary legal titles and governance decrees. This research, 
through an analytical-descriptive approach, seeks to establish the 
legitimacy of this economic model within the broader spectrum of 
economic theories. 
 
Key words: jurisprudential foundations of economy, resistance economy, 
economic challenge, leadership solutions in economy 
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 :کدمقاله1٤٠٣٠8٣٠11٩1٠8٧

موردی آیکونولوژی دو نگاره مذهبی حضرت ایوب و حضرت موسی در  همطالع

 الانبیا در عصر صفویفالنامه طهماسبی و قصص
 1عفت محمدی

 2پورالسادات مبینينیره
 ٣محمد کاظم حسنوند

 چکیده 

شناختي دارای ارزش ۀ سبکهای آنها از جنبهستند که نگارهها از آثار مصور با اهمیت فالنامه
باشند که علاوه بر داستان معاني مخفي و پنهان دارد که شناخت آنها از طريق مطالعاتي بسیاری مي

را با در نظر گرفتن رويکردی است که در آن آثار هنری شود آيکونولوژی های نوين ممکن ميرويکرد
به قرار داده است، در اين روش هنر و فرهنگي هر دوره مورد تحلیل  های سیاسي اجتماعيزمینه

و در نهايت به محتوای معنايي اثر ختم  عنوان عصاره يک دوره تاريخي مورد بررسي قرار گرفته است
 توسط نقاشان دربار الانبیا کهقصصو شود در اين پژوهش دو نسخه خطي فالنامه طهماسبي مي

يکونولوژی جهت شناسايي آگیری از مطالعات پرداخته شده است، با بهره ،ديگردرمصوّ  هيصفو يسلطنت
آن، دستیابي به الگوهای تصويری رايج  ها ومايههای پنهاني اين نقشگیری و لايههای شکلزمینه

ها معنايي اين نقش مايههای پژوهش بدين قرار است که بارپرسشمورد مطالعه قرار گرفته است. 
واسطه تطبیق صورت پذيرفته است. اين پژوهش به ایروش کتابخانهی مطالب بهاورگرد چیست؟

نتايج حاصل از مطالعات بصری با روايات و احاديث ادبي و ديني انجام شده و اين نتیجه حاصل 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته و های مذهبي در دوران اسلامي شود که ريشه فرمي و معنايي نگارهمي

تلف تکرار يا با اندک تفاوتي تغییر کرده اما تا به امروز از معنای نمادين آن چیزی کاسته در ادوار مخ
گونه و کید بر معنای خدایأهنر با دين ت شود که هدف هنرمند از تلفیقنشده و احتمال داده مي

 روحاني آن و همچنین کسب اقتدار و پشتوانه ای برای حاکمان از اين طريق بوده است.   
 
 
 .آيکونولوژی، قصص الانبیا، فالنامه طهماسبي، نگارگری ايراني، دوره صفوی :هایدواژهکل
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 مقدمه 

عمیق شدن در اين مبحث شد، تا های ايراني منجر بهمحتوای نگارهتوجه و علاقه به

ها بر درک عمیق محتوای آنها تمرکز بر ظاهر و شکل بصری نگارهگران علاوه بر پژوهش

ی درک محتوای متون تصويری های که براشتری داشته باشند. يکي از رويکردنیز توجه بی

يکونولوژی است که نقطه اوج اين آکاربرد داشته است رويکرد  های اخیر بسیاردر دهه

باشد و با نظريه اروين پانوفسکي که اعضای گروه واربورک رويکرد در قرن بیستم مي

نگاره از  رفته در دو کارهنهفته نقوش مذهبي باين پژوهش درپي يافتن معنای  .باشدمي

های بصری و تا با شناسايي ويژگيباشد الانبیا دوره صفوی ميفالنامه طهماسبي و قصص

ر اين پژوهش پس گشايي درون نقوش گاره دست يابیم، داز طريق شناخت ظاهر به رمز

عي عصر صفوی جتما، سیاسي و اهای بصری نگاره و موقعیت فرهنگياز شناسايي ويژگي

ثر بر ؤها چیست؟ و عوامل ممايهشود که بارمعنايي اين نقشاين مسئله مطرح مي

بايست ال مطرح شده ميؤسند؟ برای شناسايي و دست يافتن بهگیری آنها کدامشکل

و عواملي که بطور  های نمادين جامعه صفوی و شرايط اجتماعي و فرهنگي آن دورانارزش

لعه و بررسي ها شده است مورد مطاوجود آمدن اين نگارههقیم باعث بمستمستقیم يا غیر

های توصیفي صورت کیفي  بوده و  بر اساس روشهآوری اطلاعات بقرار گیرند مسیر جمع

های معتبر مقالات و اسناد موجود ای و آرشیوبا ابزارگردآوری اطلاعات کتابخانه تحلیلي

اهداف مقاله مباحث مورد نظر را در سه دستیابي به برای انسجام بیشتر و انجام شده است 

شود در قسمت اول بخش رويکرد نظری، معرفي متون و خوانش آيکونولوژی ارائه مي

شود و در بخش دوم شرايط حاکم بر بررسي آيکونولوژی پرداخته ميبصورت خلاصه به 

های  خر نگارهآت گیرد و در قسمنگاره از ديد رويکرد آيکونولوژی مورد بررسي قرار مي

 نيا یو چارچوب نظر يمبانکونولوژيک ارائه خواهد شد. آيانتخاب شده مذهبي با خوانش 

الانبیا وسي)ع( از فالنامه طهماسبي و قصصمنگاره معجزه حضرتدو يقیتطب يبررسمقاله با

دو  سهيمقا یبرا يساده، عمل انیبه ب ،يقیمطالعات تطب شکل گرفته است. صفویدر عصر

رشته  نيمطالعه از چند کيروش اغلب در  نيا ی استزیبا هدف کشف چ زیند چچ اي

مختص به مطالعات  یمتدولوژ چیاست که ه نيبر ا تيتوافق اکثر و کندياستفاده م

است  يروش ،يقیمطالعات تطب. (٥٠٥: 1٣٩8، و همکاران مريها دنيها) وجود ندارد يقیتطب

کنار را درها دهيکه پد يروش بررس ياز نوع عبارت استو  زیچند چ ايدو  سهيمقا یبرا
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کند. در مطالعه يم لیو تحل هينقاط افتراق و تشابه آنها را تجز افتنينهد و به منظور يهم م

  شود.يبا مسائل برخورد م يبه طور علم يقیتطب

جز روايتي که تعريف مي کند هاز عهد صفوی ب مانده یبر جا يمذهبهای و نگاره هاينقاش

هنرمند  یگذار بر خط فکر تأثیرحاصل عوامل ای معاني نهفته و پنهاني نیز هست دار

 شود.شناسي گفته مي. به بررسي نمادهای نهفته در اثر هنری آيکونولوژی يا نشانهباشديم

 ليتوان به تمايعمق است که م ني. در اميرويمعنا از سطح به عمق م یما در جستجو

ملت، دوره، طبقه،  کيکه شالوده نگرش  ينيادیآن اصول بنبرد و  يذهن انسان پ نهفته

، رشکنی)کشم افتيشوند را يم يمتجل یاثر هنر کياست و در  يفلسف ديعقا ايمذهب و 

 اي يذات یمعطوف به کشف معنا شوديگفته م زین ييمحتوا اي يذات ریتفسبه . (٤٠: 1٣٩٦

است  يکونوگرافيآ لیو تحل فیصتو يعني نیشیاست و در بردارنده دو مرحله پ ييمحتوا

. شوديگرفته مدرنظر يکونوگرافيمطالعه موشکافانه آ کي ييبه عنوان مقصد نها قتیدر حق

اثر  کي یمعنا نيتريکشف درون تير که در نهایمرحله از تفس نيتر ايتخصص يانیدر ب

ها و داستان ريدر برابر تصاو نينماد یهاارزش يانتخاب در پ يچگونگاست به یهنر

در دوران صفوی به دلیل اهمیت زياد پادشاهان صفوی به هنر و  دارد. يها بستگلیتمث

نگارگری اين هنر پیشرفت چشمگیری کرد و به دلیل جو مذهبي حاکم و اهمیت مذهب 

الانبیا از های مذهبي داشت. فالنامه و قصصمايهها بنی پادشاهان اين دوره، اکثر نگارهبرا

اثر  نيق مصور شد. اـ .ه ٩٤٧در سال  يفالنامه طهماسب ن دوران بود.شاهکارهای خطي آ

که  یادر دوره یبه سفارش شاه طهماسب صفو یاز نگارگر يبه عنوان نمونه درخشان

 (.٤٤: 1٣8٣، ينی)حس آورده بود، کتابت شد یرو يمذهب ديشد یهاشيگراو یزکاریپرهبه

و  یسازريتصو ایالانبقصص یهاکتاب آن یمبنا که بعدها بر ایالانبکتاب قصص متن

کتاب   نياست. ا يگرانقدر نثر پارس یو معنو يادب یهانهیاز گنج يکياند، شده ینگارگر

 تيرعا اتيحکاي خياست که نظم تار امبرانیداستان از سرگذشت پ11٤برگ و 2٤٦شامل 

 ،یشابورین) رسديم انيپابه امبریاز صحابه پ يتيشروع شده و با حکا نشيو از قصه آفر شده

1٣:1٣82). 
حضرت  ا توسط عصاینگاره شکافته شدن دريدو  يقیپژوهش به مطالعه تطب نيدر ا

پرداخته  الانبیای نیشابوریمه طهماسبي و داستان ايوب پیامبر)ع( قصصموسي)ع( از فالنا
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قرار نمادهای مستتر در اين دو اثر مورد بررسي سپس با رويکرد آيکونولوژی، . خواهد شد

 خواهد گرفت.

 پژوهش پیشینۀ

ها، ها، پژوهشنامهانيدر پا یدوره صفو يمذهب یهاهنگار  يرو  به بررس شیدر پژوهش پ

وجود دارد  به صورت  یهانامهانيها پرداخته خواهد شد، اگر چه مقالات و پاکتابمقالات و

کونوگرافي اين دو اما در اين پژوهش، به آي باشنديبه موضوع م کينزد ايبوده  یمورد

های مذهبي موجود در تابلوها و مفهوم آنها و داخته خواهد شد و نمادها و نشانهنگاره پر

 ارتباطشان با اعتقادات تصويرگران اين دو اثر را مورد تحلیل و بررسي قرار خواهد گرفت.

مشابه، مرتبط  یهاو پژوهش قاتیکه شامل تحق يخيها بر اساس مضمون تارپژوهش نيا

حاصل  جهینت نيشده است، در روند مطالعات انجام شده ا یبندباشد طبقهيم و همسو

 .گسترده انجام نشده است قاتیتحق قیتحق نيا يموضوع اصل یانهیشد که در زم

 ليو اوا انيموریدر دوره ت یرابطه مذهب و نگارگر»ۀ ( در مقال1٣81) فرستهيمهناز شا

 ازدهميقرن  ليدر اوخر قرن هشتم تا اوا يعیش دينقش عقا يبه بررس« انيصفودوره 

 اماکن مقدس و نيیدر تز ينسخ و هنر خطاط یسازرپرداخته و تمرکز خود را بر مصوّ

  یدعا در دو دوره صفو نیبا مضام یهابهیکت ،ينآقر یهابهیکه شامل کت يمذهب یهابهیکت

نسخ دست  نياز ا تيو حما  يمذهب ينسخ خط تیآنها به  اهم لیتحل است با یموریو ت

 یموریو دوره ت یوو کاربرد آنها در دوره صف يعیش یهانماد تیاهم زانیمو به است  افتهي

ها توجه و ارتباط هرشد آن در نگار ينقوش مذهب  تأثیرپرداخته است، ادعا کرده است علت 

بوده است که سبب رواج  يعیو ش يصوف یهاآنها با فرقه یو وزراء یموریشاهان ت

 ها پرداخته نشده است.اما به نقوش کتیبه بزرگ شده است. یهاتیلفعا

در  ينآو قصص قر يمعان گاهيجا»ۀ مقال در (1٣8٩)يرجب يو محمدعل حفلا يباباي یهاد

 یساز رين و تصوآقصص قر گاهيجا يبه بررس یهجر 11تا  8 یهاسده نیب رانيا ینگارگر

های ايراني سهم بسزايي شعر در نقاشيپرداخته است ادبیات و  «يادب یهاآن در کتاب

توان ها را ميها نیز بر همین پايه بوده است. اين تصاوير و نگارهداشته و موضوع اکثر نقاشي

ها، شاهنامه و قصص قرآني مشاهده کرد. هدف نگارگران، تصوير کردن قصص نامهدر فال

ست که توسط نگارگران برای درک بصری و يافتن معاني و مضامین عرفاني پنهان بوده ا

 و ايشان به شناخت مضامین پنهان پرداخته است. خلاق ترسیم شده است
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 ليشما یکرديبا رو مانیحضرت سل يزندگ ينقاش»ۀ ناماني( پا1٣٩2) یموسو فهيظر

پرداخته شده است، پژوهشگر  ياسلام يرانيا یموجود در نگارگر یهابه نمونه« شناسانه

ها و تصاوير مرتبط با زندگي حضرت سلیمان را مورد بررسي قرار ها، داستاندر ابتدا کتاب

شناسانه، تصاوير مرتبط با حضرت سلیمان را توصیف و تحلیل داده و با رويکرد شمايل

حسب نوع  های عرفاني و مذهبي بررسي نگارهکرده است. هدف پژوهشگر، انتخاب و بر

با شناختي که نسبت به آنها بدست باشد، بوده است. محقق شناسي ميرويکرد که شمايل

 .آورده است، به معنای نهفته در آثار دست يافته است

شاهنامه  یهاهنگار يقیتطب يبررس» ۀ( در مقال1٣٩٥)یدریح يو مرتض ييفاطمه رضا

 یهامطالعه دورهپژوهشگر به «يشناسنشانهدياز د انینامه گورکانو اکبر انيصفو يطهماسب

پرداخته است و در ابتدا  يو شاهنامه طهماسب یدوره صفو نی، همچننامهو اکبر انیگورکان

 نیو ارتباط ب يشناسزبان نشانه قيراز ط سپسدو دوره مورد نظر  يبه شناخت اجمال

است،  يکيها زبان تقابل در نگاره نکهيقرار داده است. با ا يها مورد مطالعه و بررسنشانه

شده متفاوت  فيتعر یهاتقابل تیاهم زانیند، ممتفاوت هنرم افتيدرک و در لیاما به دل

هنرمند  یبصر میو ترس يشناسزبان نشانه تأثیر ياست. هدف پژوهشگر، شناخت چگونگ

 مدنظر بوده است. یهابدست آمده از دوره یهابر نگاره

ها، پژوهش ها،نامهانيدر پا یدوره صفو يمذهب یهانگاره يرو، به بررس شیدر پژوهش پ

حاصل شد  جهینت نيها پرداخته خواهد شد. در روند مطالعات انجام شده، اکتاب مقالات و

انجام نشده است و اغلب  یاگسترده قاتیتحق ق،یتحق نيا يموضوع اصل ۀنیکه در زم

در  اما .باشندبه موضوع  کينزدشايد و  یموجود، به صورت مورد یهانامهانيمقالات و پا

نمادها و  يو بررس لیبه تحل ،يکونوگرافيو آ يشناسنشانهپژوهش، با استفاده از روش  نيا

و مفهوم آنها و ارتباطشان با اعتقادات  های موردنظرنگارهموجود در  يمذهب یهانشانه

استفاده  يشناخت چگونگ وهش،پژ نيدو اثر پرداخته خواهد شد. هدف ا نيا رگرانيتصو

ارتباطشان با اعتقادات و  يو بررس یدوره صفو يمذهب یهاها در نگارهاز نمادها و نشانه

 مردمان آن دوره است. یباورها

 ینظررویکرد 

ها آيکونولوژی روشي برای تحلیل هنرهای تجسمي است و برای تحلیل نقاشي و نگاره

گیرد. از اين روش برای دستیابي به معاني نهفته در آثار هنری بهره مورد استفاده قرار مي
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مرتبط با آثار  اجتماعي، فرهنگي، سیاسي و مذهبي اريخي، های تشود، زمینهبرده مي

های يک دوره، کشور و ملت بررسي شده و به جستجوی باورهای مذهبي، فلسفي و گرايش

 هنری، تمام  يک اثر در پنهان معاني برای درک هنر، مورخ پانوفسکي، پردازيم اروينمي

 قرار داد را مورد بررسي ه آن اثرمربوط ب سیاسي و تاريخي، اجتماعي های فرهنگي،جنبه

مردم آن سرزمین  هایو ديگر گرايش فلسفي مذهبي، هایباورها و نشانه جستجوی و به

های پنهان در يک اثر هنری برای کشف و بررسي لايه  او (.1٦ :1٩٧2)پانوفسکي، پرداخت

ي که روايت طرح او شامل آنالیز اثر، توصیف و تحلیل داستان. سه مرحله را در نظر گرفت

باشد. در مرحله اول که پیش پنهان در اثر ميهای نهفته و کند و نمادها و نشانهمي

 مرحل دوم، آيکونوگرافي، تصاوير،شود و در آيکونوگرافي ست، اثر هنری توصیف مي

 که آيکونوگرافي است مرحله سوم تفسیر گیرد.ها، مورد تحیل قرار ميتمثیل و هاداستان

در اثر هنری را  های مستترنمادها و نشانه آيکونولوژی. نامید آيکونولوژی را آن پانوفسکي

 پژوهشگران و محققین بسیاری در قرن بیستم، تلاش کردند که يک تعريف. کندکشف مي

و « شناسيشمايل»در فارسي آيکونولوژی را  .دهند ارائه رشته اين علمي دقیق و جامع  از

 (.8٥: 1٣٩٩ ياسمین،)نامند مي «نگاریشمايل»آيکونوگرافي را 

 
 ماخذ : نگارندگان ـ مراحل نقد و تحلیل اثر هنری -1نمودار شماره 

 

 
 
 
 

تحليل اثر هنري

ـ آیکونولوژی3

ان تفسیر نمادها و نشانه های پنه
در اثر هنری

تحلیل نمادهای موجود در اثر و 
شرایط فرهنگی و هنری حاکم و

اعتقادات هنرمند 

ـ آیکونوگرافی2

رتوصیف داستان اث

داستان مذهبی، سیاسی، فرهنگی و
.ادبی که اثر هنری بازگو می کند

افیـ پیش آیکونوگر1

رتحلیل شناسنامه ای اث
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( نشان داديم برای تحلیل و تفسیر يک نگاره به روش 1)نمودار شماره که درطورهمان
 آيکونولوژی سه مرحله وجود دارد:

های موجود یف عناصر و شخصیتتوصپیش آيکونوگرافي، آنالیز فرمي و مرحله اول: توصیف
 در اثر هنری يا نگاره است. 

های ادبي و مذهبي و اطلاع از شرايط مرحلۀ دوم: تحلیل آيکونوگرافي، با مطالعه کتاب
پردازيم و داستاني را که روايت حاکم برجامعه در زمان خلق اثر، به تحلیل اثر هنری مي

و تصوير نگاره متوجه خواهیم شد که نگاره تا  به داستانکنیم. باتوجه کند را بازگو ميمي
چه حدی با داستان مورد نظر همخواني دارد و تا چه اندازه افکار و اعتقادات نگارگر و 

 شرايط جامعه روی محتوای نگاره اثر گذاربوده است.
آيکونوگرافي، معنای ذاتي يا محتوا را در بردارد يا به عبارتي ديگر در  مرحله سوم: تفسیر

های موجود در های نمادين پنهان در آثار هنری است. برخي از آيکونشناسايي ارزش پي
باشد که در ای نیز مينگاره علاوه بر معنای ظاهری و اولیه دارای معني پنهان و ثانويه

 پردازيم.مرحله تفسیربه آن مي

 معرفی متون مطالعاتی 
رفته است و رسیدن به نتیجه مطلوب تاريخ شکل گ ای فرهنگ ورويکرد ايکونولوژی بر پايه

باشد مستلزم شناخت موضوعات ترسیم شده بصری و درک کنه متن از طريق تصوير مي
باشد و که لازمه آن کسب اطلاعاتي در خصوص شرايط فرهنگي و اجتماعي تولید اثر مي

ر گذار دتأثیرشناخت عوامل  روش آيکونولوژی قصد دارد تا با استفاده از متن تصوير و
های وجود آمدن هر تصوير بصری به نتیجه مورد نظر و قابل قبول دست يابد، لذا نگارههب

های مذهبي مذهبي تصوير شده در دوره صفوی موضوع پژوهش قرار گرفت، انتخاب نگاره
ها توان مناسب برای بررسي با اين رويکرد دانست، اول اينکه اين نگارهمي را به سه دلیل

تواند باشد، اشاره دارند و متون قران واحاديث موجود منبع الهام آنها مي به داستان مذهبي
در نتیجه ها در طول ادوار تاريخي تصوير شده است که های مشابه اين نگارهدوم نمونه

توان دست يافت، سوم  ها نیز ميمضامین ديگر نگارها بهشناخت مضامین اين نگاره
ني آها و نسخ مرتبط با قصص قرشامل وجود فالنامه ای صفوی کهاطلاعات موجود از دوره

ای صفوی ين امکان را به باشد که در مورد جايگاه و شرايط اجتماعي و فرهنگي دورهمي
دهد. اين پژوهش به ها را ميپژوهشگر جهت دسترسي و تفسیر بیشتر از اين دست نگاره
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ها پردازد اين نگار هوی ميکار رفته در دو نسخه موجود دوره صفهبررسي نقوش مذهبي ب
 با توجه به نقوش مذهبي و بار معنای متفاوت آنها مورد پژوهش قرار گرفت. 

 يکونولوژيک متون تصويری فالنامه طهماسبيآخوانش  -٣
مصور  نيدر قزو یقرن دهم هجر مهیبه فرمان شاه طهماسب اول در ن فالنامه طهماسبي

به  ساختند،يوارد م زيبر تبر انیکه عثمان ييهافشار لیرا به دل نيشد. شاه طهماسب قزو
 لانادوره مثل مو نيا گريو استادان د يانتخاب کرد. استاد مظفرعل انيصفو يتختيپا

و برادرش فرخ  يگرج کیب اوشیس زیو ن ریو فرزندش خواجه نص یعبدالجبار استرآباد
 فالگیری و فال .(1٤٥: 1٣٩٤)آژند،  نقش داشتند نيقزو یمکتب هنر یریگدر شکل ک،یب
 در مردم و گاهي در بین مردم رواج داشته است امروز تا گذشته گوناگون از یهاروش به

 به که هرچه را» .شدنديممتوسل  فالگیری به بیماری و حتي بهبود در ترديدها مشکلات،
 آن لۀیوسبه است که فني فالگیری اصل يي گويند و درگوبیغ و زنند، پیشگويي تفأل آن
 (. 1٠21 :1٣٩٣ ،برزی علیزاده) «کننديم ينیبشیپ را آينده حوادث از يبرخ

 یدربارها جيرا یهاجستن از سنت یمانند: دور ياتیوصخص یدارا نيقزو یمکتب نگارگر
از  زی، پرهپرتلالو یرواج تک نگاره ها، استفاده از رنگها ،يگذشته، توجه به هنر مردم

 نيمصور ا یها. از نسخهانهیعام یردم و باورهام یعاد يزندگ يشلوغ، طراح یسازفضا
دوم، شاهنامه  لیشاه اسماع نامهشاه ،يلیانوار سـه ،يتوان به فالنامه طهماسبيمدوره 
 (.1٦: 1٣٩٥زاده و همکار، ي)قاض و گرشاسب نامه اشاره نمود یرازیبن محمد شا نيالدقوام

شاه طهماسب  تيحماکه تحت ودب يفالنامه طهماسب ن،ينسخه مکتب قزو نینخستفالنامه 
 تیفیاست. ک ييروا یهایبندبیترک یو دارا يو مذهب يموضوع نگاره ها، ادبد و کارش
ها ها در آن مشهود است. نگارهقرار دارد و تنوع سبک ييدر سطح بالا  یبندو رنگ يطراح
)آژند،  نسبت داد زيعبدالعزو رکیبه آقام توانيها را منگاره زا ينگارگر ندارد اما بعض یامضا

 ييهابهیکت انیآمده است. در م یسطر ٩ یبه صورت نثر ييشگوی. و متن پ(٥22: 1٣٩٥
قرمز،  قاب  اي يبه رنگ زرد، آب ييآن، با دالبرها يانيپا یقرارگرفته که در دو سو يافق
متن فالنامه را به خطاط مشهور،  ت،یو شفاف يکنواختي اس،یشده است. بر اساس مق یبند
طهماسب بعد از تسلط کامل بر  شاه .(٣٧: 2٠٠٧ان،ی)توکاتل دهندينسبت م يلميلک دما
 ینداشت تا مثل گذشته به امور هنر يفرصت چندان ،یکار اديمشغله ز لیبه دل ران،يا

از  زین يرفته بودند و کتابخانه سلطنت ایاز دن زیبهزاد و سلطان محمد ن نیبپردازد، همچن
از  يو جمع ديدربار از هنرمندان سلب گرد تيحما ليدلا نیرونق افتاده بود، به هم
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 هند مهاجرت کردند. در آن زمان، هنر نیسرزم و انیعثمان یامپراطور هنرمندان به
رسد که يبه نظر م نیبتوان چن ديشا افتيثروتمند گسترش  یقشرها انیم ینگارگر

 يکي ،یم عوام در نگارگرمرد یهاقهیسلتأثیربه سطوح مختلف اجتماع و  ینگارگر يابیراه
دوره باشد. در  نيفالنامه مصور در ا يخط یهانسخه درساختمؤثر  ياز عوامل اجتماع

ها و و خلوت بودن نگاره ينگاشته نشده است و سادگ يمتن ،يفالنامه طهماسب یهانگاره
 يسادگ نيبه وضوح قابل مشاهده است. ا نیشیو فاخر پ یدربار یفاصله گرفتن از نگارگر

فالنامه  ژهياز هنرمندان و کاربرد و مترک تيشاه طهماسب در حما ديجد کردياحتمالاً به رو
زاده ي)قاض اندبهره نبودهينگارگران نسخه از تبحر و مهارت ب رايز گردد،يباز م يطهماسب

های فالنامه طهماسبي هم درست است که در ر مورد سادگي نگارهد (.1٧ :1٣٩٥ و همکار،
تر هستند. اما بايد توجه تر و خلوتها سادهنگارگری درباری پیشین، اين نگارهمقايسه با 

های بارز نگارگری فالنامه مصور است و احتمالاً به داشت که اين سادگي يکي از ويژگي
هايي که برای در ساخت فالنامه مصور و محدوديت دلیل رويکرد جديد شاه طهماسب
 .د آمده استنگارگران فراهم کرده بود، به وجو

   فالنامه طهماسبیدر( شدن دریاباز ))ع(موسیحضرت پیش آیکونوگرافی نگارهتوصیف

هايي که به منظور انتقال تجربه هنری به مخاطبان استفاده توصیف به عنوان يکي از روش
های رود. در اين حوزه، توصیف هنری شامل توضیح خصوصیات و ويژگيشود، به کار ميمي

باشد. نگاره معجزه ميرارگیری عناصر در قهای استفاده شده، ابعاد و نحوه کار، تکنیک
صورت ايستاده و عمودی در کادری مستطیلي طهماسبي، به )ع( از فالنامهسيحضرت مو
های ترين نگارههای فالنامه از بزرگسانتیمتر ترسیم شده است، نگاره ٦٠در ٤٥در ابعاد 

گونه صورت دوبعدی و بدون هیچمکتب قزوين بهموجود هستند. اين تصاوير به سبک 
 اند.متني در درون نگاره کشیده شده

های انساني پر اين نگاره، دارای پرسناژهای بسیار زيادی است و تمام صفحه از شخصیت
شود در گوشه راست پايین تصوير، شده است و تحرک و پويايي زيادی در تصوير حس مي

کند. دريا دهان و متعجب به در يا نگاه ميبه قرمز، انگشت  های آبي ومردی تنها با لباس
های متحدالمرکز ترسیم شده که مواج  و خروشان بودن را به رنگ خاکستری با منحني

شدن هستند. سه مرد  کند. چهارده مرد و تعدادی اسب در دريا در حال غرقالقا مي
های ای با لباسجي بر سر دارد، فرشتهقیمت و تاخود بر سر و يکي از آنها لباس گرانکلاه

)شکل  های برافراشته در حال فروبردن او به زير آب استهای طلايي زياد با بالبلند با طرح
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 (.1-٣شکل شماره) نگاره به سه قسمت زمین، آسمان و دريا تقسیم شده است(. 1-2شماره
وردی با ابرهای سفید و آسمان بخش بسیار کمي از فضا را اشغال کرده و به رنگ آبي لاج

خورشیدی  با صورت انساني از گوشه سمت راست تصوير نمايان است. در بخش بعدی 
ای از نور شود و دو مرد با هالههای ريز يکدست ديد ميرنگ با طرحبي کمآزمین به رنگ 
های دهان و متعجب، يکي با لباسي به رنگ زرد و آبي منقش با طرحبه فروزان انگشت 

خود، های نظامي و کلاهيي و ديگری با لباس سبز ساده به همراه شش سرباز با لباسطلا
ها رنگي و روسری سفید بر سر، دو مرد با حالتي متعجب، دو کودک که چهار زن با لباس

 .شونديم دهيمتفاوت د یهادر رنگيکي بر دوش مادرش است و سه گاو 
 

 
 ماخذ: نگارنده های تأکیدی،، قسمتنگاره معجزه حضرت موسی)ع( 1-1شکل شماره

 

 
 

 ماخذ: نگارنده بندی،نگاره معجزه حضرت موسی)ع(، بخش 1-2شکل شماره
 (108: 1397هـ .ق( ماخذ: )پوراکبر،  957نگاره معجزه حضرت موسی)ع( فالنامه طهماسبی) 1-تصویر شماره
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 مه طهماسبیفالنادر شکافته شدن دریا( ))ع(حضرت موسی نگارهتحلیل ایکونوگرافی 

)ع( کنیم، حضرت موسيزه حضرت موسي)ع( را تحلیل ميدر اين بخش نگاره معج
بیشترين معجزات را در بین پیامبران داشته است و برای هدايت قوم خود و فرعون تلاش 

های محبوب بین ايرانیان )ع(، از داستانکند. داستان معجزات حضرت موسيميبسیاری 
ستان شکافتن دريا اند. اين اثر داها را مصور کردهی اين داستانبوده است و نگارگران زياد

های قبلي فالنامه، )ع( و به امر خداوند میباشد که بر خلاف نگارهتوسط حضرت موسي
فرعون با معجزات متعدد حضرت موسي)ع( های قرآن است. وقتي کاملاً منطبق بر روايت

به آزار و اذيت پیروان حضرت پرداخت تا  حضرت و خداوند متعال ايمان نیاورد،باز هم به
اينکه حضرت تصمیم گرفت به همراه قومش به سرزمین موعود که فلسطین امروزی است 

اسرائیل به سمت سرزمین برود. حضرت موسي )ع( به همراه برادرش هارون و قوم بني
ند. وقتي به دريا موعود به راه افتادند. اما فرعون  به همراه سربازانش به تعقیب آنها پرداخت

ناگهان راهي میان دريا باز  مر کردند: عصايت را به دريا بزن،رسیدند خداوند به حضرت ا
سلامت از دريا گذشتند؛ ولي وقتي سربازان فرعون به میانه راه اسرائیل بهشد و قوم بني

)ع( حضرت موسي(. ٥٠)بقره، آيه رسیدند دريا به هم پیوست و همگي به هلاکت رسیدند 
اسرائیل در اند، قوم بنيو برادرش هارون با هاله نور، در قسمت میاني نگاره ترسیم شده

های خود در دريا در حال نگرند، فرعون و افرادش با اسبکنار آنها با تعجب به دريا مي
ای که در بالای دريا در حال پرواز است نشاني از اين معجزه شدن هستند و فرشتهغرق

 الهي است.

 آیکونولوژیک متون تصویری قصص الانبیا خوانش
شامل  کهنوشته شد  یشابوریمنصور ن میتوسط ابراه یهجر ٩8٤در سالقصص الانبیا 

نگاره به سبک مکتب  22یکتاب دارا نياست ا امبرانیدر مورد پ يداستان مذهب 11٤
که است. شروع نسخه با دو نگاره است  زيو عبدالعز رکیاست که منصوب به آقا م رازیش
)ص( است؛ در ادامه دو شمسه در صفحات کاملاً امبریها مربوط به معراج پاز نگاره يکي

دو سرلوحه دو گانه مذهب و  نیکتابت شده و همچن يعبارات هانشده که در آ بیتذه
گل به رنگ قرمز  ينیشده و نقوش تزئ یاست، سرلوحه طلاکار يمتن عرب یمرصع که دارا

که عنوان  ينیرنگ و نقوش گل تزئ یلاجورد نهیبا زم بهیکتسبزرنگ؛  هیو حاش يو صورت
 ایالانبآن کتابت شده است. متن کتاب قصص در دبا رنگ زر «ایالانبکتاب قصص»نسخه 
از  يکياند، شده یو نگارگر یرسازيتصو ایالانبقصص یهاآن کتاب یها بر مبناکه بعد
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 11٤برگ و 2٤٦کتاب  شامل نيااست.  يگرانقدر نثر پارس یو معنو يادب یهانهیگنج
 نشيشده و از قصه آفر تيرعا اتيحکا يخياست که نظم تار امبرانیداستان از سرگذشت پ

کتاب  ني( ا1٣:1٣82،یشابورین) رسديم انيبه پا امبریاز صحابه پ يتيشده و با حکا روعش
 رسديو به نظر م ستیدست ن کيها باشد نگارهيم رازینگاره به سبک مکتب ش 22شامل 

نگارگر و چهارده نگاره  کياند. هشت نگاره متعلق به شده میتوسط دو نگارگر ترس
برخوردار  ياز نگارگران از ظرافت خاص يکي یهادوم است. نگاره گرمتعلق به نگار ماندهيباق

وده است. جهت مشخص ها استفاده نمنگاره میشاد و زنده جهت ترس یاست و از رنگ ها
 ييرآرايتصو»قرمز رنگ استفاده شده است.  يشمينگاره از نخ ابر یدارا یهاشدن  اکثر برگ

استفاده شده که  یشابورین ایالانباز متن نوشته شده قصص امبران،یپ تيها و رواداستان
در اين روش، به  .(11٥ـ 11٤ :1٣8٤ ،ينیحس)«است ينمونه ادب نيا تینشان دهنده اهم

دند که در آثار هنری موجود هستند و به مفاهیم و گرای ميدنبال عناصر اولیه و پايه
 ای در ادبیات، فلسفه، دين و فرهنگ اشاره دارند. نمادهای بنیادی و پايه

 الانبیاقصصدر  حضرت ایوب)ع( توصیف پیش آیکونوگرافی نگاره
.ق( موجود در ـ ه٩٤8الانبیا )های کتاب قصص)ع( يکي ديگر از نگارهنگاره حضرت ايوب

بعدی  صورت دوسانتیمتر و به 18در  ٣٠ه ملي برلین آلمان است. اين نگاره در ابعادکتابخان
کشیده شده است و چون نگاره امضاء ندارد؛ ولي از روی سبک نقاشي آن را به آقا میرک 

شکل است که در بالا  صورت عمودی و مستطیلدهند. اين نگاره بهو عبدالعزيز نسبت مي
داستان به خط نستعلیق به رشته تحرير درآمده است. داستان در و پايین نگاره بخشي از 

ای کاراکتر انساني تصوير شده است وجود دارد، بقیه صفحه بخش میاني نگاره، جايي که سه
های های زياد و رنگارنگ، نهر آب و سنگ و علفنگاره با يک درخت بزرگ استوار و گل

ها های سبک شیراز، رنگو مانند ساير نگاره اندها درخشان و متنوعريز پر شده است. رنگ
های کشیده و ابرواني پیوسته بیشتر جنبه تزيیني دارند. کاراکترها لاغر، قدبلند با صورت

 صورت تزيیني استها در اين نگاره با تنوع زياد و بهاند. رنگو پوستي روشن ترسیم شده
قسمت پايین نگاره، رودی روان است رد (.2)تصوير شماره  و خیلي با واقعیت همخواني ندارد

زمینه قسمت میاني،  به رنگ آبي که اطرافش با سنگ، گل و سبزه احاطه شده است. پس
شود. آسمان در تر و سفید صورت يکنواخت و متراکم ديده ميو نقوشي به رنگ آبي تیره

که نشان از  تر از رنگ زمینه با چندتکه ابر سفید ساکناين نگاره به رنگ آبي کمي تیره
صورت توان بهاين نگاره را نیز مي(. 1-2)شکل شماره باشد قرار دارد آرامش صحنه تصوير مي
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هايي به رنگ آبي مردی با لباس عمودی به دو بخش تقسیم کرد در بخش سمت راست،
هايي زياد در صورت چهار زانو زير درختي تنومند با برگو نارنجي با نقوش طلايي به

اند و بر تیره و روشن نشسته است ردا و جامعه او تضاد زيبايي را ايجاد کرده دورنگ سبز
ت که نشان های آتش نمايان اسسرش دستاری سفیدرنگ دارد و دورتا دور سرش شعله

های ريزی ای از آب که با سنگنگاره دارد. زير درخت برکه از اهمیت اين شخصیت در
نهری باريک از سمت راست به سمت چپ تصوير صورت احاطه شده است، قرار دارد و به
های شود. در بخش چپ نگاره، يک فرشته لاغراندام با لباسروان و کم حجم شده ديده مي

صورت احترام به زانو به روشن دوهايي برافراشته به رنگ قرمز و آبي سايهزردرنگ و بال
با لباسي بلند و سرپوش  مرد مقابلش بر روی زمین نشسته است پشت سر فرشته نیز بانويي

ای در دست ايستاده است گويي برای پذيرايي از بلندی به رنگ سفید بر سرش با کاسه
 (.2-2)شکل شماره  اين دو شخص آمده باشد

 

 
 

 .ق(،ـ ه ٩٤8الانبیا))ع(،  قصص نگاره حضرت ايوب -2 تصوير شماره

 URL10کتابخانه ملي برلین آلمان، ماخذ: 
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 قصص الانبیادرحضرت حضرت ایوب)ع(  نگارهیکونوگرافی تحلیل ا

 )ع( حضرت ايوب. اين نگاره داستان صبرميپردازيمتحلیل آيکونوگرافي اثر در مرحله دوم به

و پاداشي که بعد از صبر  آمديي که بر سرش هایماریبرا در مقابل تمام مشکلات و بلاها و 

 امبری)ع( پوبيا .دهديمدست نداد؛ نشان  در برابر آن همه مشکات کرد و ايمانش را از

 یبه و اریکه بس طانیش یاوامر خداوند بزرگ بود روز عیبردار و مطو فرمان نيمتد اریبس

را غارت  شانيا یهاکند ابتدا دام شيرا آزما شانياز خدا خواست تا ا ديورزيحسادت م

اران پادشاه بابل ساربان چوپانان و گوسفندانش را سوزاند و بعد سرد يمیکردند و آتش عظ

آوار منزلشان کشته شدند  ريبردند و تمام فرزندانش ز غمايرا به  شيو شترها تندرا کش

اتفاقات با کمال صبر شروع به سجده  ني)ع( بعد از تمام اوبيحضرت ا (.2٤1:ق1٤٤1،ي)قم

تا  ٧وايات متفاوت بیماری بین که ر شد يسخت یماریدچار ب شانيپروردگار کرد. بعد ا

که عاجز شده بود  طانیو همه به جز همسرش او را ترک کردند ش سال طول کشید1٧

ناشناس نزد  ی. به شکل مردديازمای)ع( را بوبيهمسرش، حضرت ا قيگرفت از طر میمتص

بزغاله را از طرف من و بدون نام خدا  نيبه او داد و گفت ا یارفت و بزغاله وبيهمسر ا

کند. حضرت  دایبده تا شفا پ)ع( وبيراهم کرده و به اف يذبح کن و از گوشتش خوراک

عبادت پرداخت و استغفار کرد خداوند  به)ع( متوجه شد و طعام را نخورد سپس وبيا

ی ا)ع( چهرهنگاره حضرت ايوب در (.8٤ هيآ ا،ی)سوره انب ها را به او بازگرداندنعمت يتمام

. 
 

 

 

نگاره حضرت ايوب -1-2شمارهشکل   
ماخذ: نگارنده ،کیدیأهای تقسمت )ع(،  

 

 

نگاره حضرت ايوب )ع(،  -2-2شکل شماره
 بندی، ماخذ: نگارنده.بخش
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 همسر وفادارشاست  اشیماریب پايان مشکلات و دهندهنشانکه  شوديمجوان ديده 

 دهندهنشان فرشتهحضور  و در کنار حضرت ماند هایماریب و هايسختتمام با « رحمه»

 و مغفرت و رحمت الهي است. هايسختپايان 

 
 ماخذ: نگارندگان -و نگاره حضرت ايوب)ع( سنامه نگاره معجزه حضرت موسي)ع( شنا -2جدول شماره

 آن بر نگارگری تأثیرفرهنگی و  عوامل مذهبی و
 ۀبر روی شیو و مهمي را ايفا کرده است نقش ايران مردم زندگي همیشه در دين اسلام،

 دلیل به هنرها، ساير مانند هم نقاشي و تجسمّي هنرهای. است گذاشته تأثیر آنان زندگي
 باورهای و اعتقادات ۀارائ برای روشي به اند و تبديلتثني نبودهمردم، از اين قاعده مسۀ علاق
قرآني و روايت مذهبي  هاداستاننگارگری مذهبي با الهام از  .است شده آنها مذهبي و ديني

نبوده  ایانب يا احوال پیشینان از يابيمنظور اطلاعبه فقط قرآن یهاقصه». به وجود آمدند
 سیر يکي است، کردهيم استفادهها انسان برای تربیت روش از دو همواره کريم قرآن. است
 «مذهبي یهاقصهقالب روايات و  در تاريخ، از استفاده ديگری و اطراف طبیعت محیط و در

ر
ف
دي

 

 )ع( در قصص الانبیا معجزه حضرت ایوب معجزه حضرت موسی)ع(  در فالنامه 

 
 
 
 
1 
 
 
 

 تصوير

 
معجزه حضرت موسي)ع( نگاره  -1شکل 

 منبع: فالنامه طهماسبيباز شدن دريا( )
 (1٠8: 1٣٩٧،پوراکبر)

 

 
نگاره حضرت ايوب )ع( از کتاب   -2شکل 

سال دولتي برلین ۀقصص الانبیا، منبع: کتابخان
 ق .ـ ه ٩8٤

 میرکمنسوب به آقا منسوب به آقا میرک و عبدالعزيز نام خالق 2

 حکايت ٣
شکافته شدن دريا و عبور حضرت 

 موسي)ع( و يارانش
 صبر حضرت ايوب را در مقابل تمام مشکلات

 میلادی1٣٠٥ ـشمسي  ٦8٣ میلادی1٩٥1 ـ شمسي1٣٣٠ خلق اثرسال  ٤
 شیراز ـايران  قزوين ـ ايران کشور خلق اثر ٥
 اسلام شیعه ـمذهبي  اسلام شیعه ـمذهبي  اثر فکری نظام ٦
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احترام خاص مسلمانان  به دلیل جايگاه ويژه قرآن کريم و (.٦ :1٣88،انیپورراج ثاني وفتاحي)
 هایداستانو  هاتيرواگاه مصور نشد، اما هیچ و هنرمندان به اين کتاب مقدس، قرآن

. آمدمصور به رشته تحرير در هایکتابمذهبي آن به کمک ادبیات غني فارسي به شکل 
ی انساني، اجتماعي و هنری ادوار مختلف را هايژگيکه وهای ايراني منابعي هستندنگاره»
 (.2٠:1٣8٥، نوری شادمهاني)«دهنديمازتاب ب

 :شونديمتقسیم  دسته دوهای مذهبي ترسیم شده در ايران به نگاره
بخشي از يک داستان قرآني به تصوير  نگارۀمنطبق با قصص قرآن:  کاملاً يي هانگاره ـ1

 .شودينمکه تناقصي بین نگاره و روايت موجود مشاهده  شوديمکشیده 
 گروه با زيادی شباهت تصاوير از گروه اين :تا حدودی منطبق قصص قرآن ييهانگاره ـ2

  .شوديمبین داستان و تصوير مشاهده  ييهاتفاوت دارند، ولي قبلي
 یعصاها شاهد معجزه نگاره نيدر است. هاکتاب گونهنياها از و فالنامه ایالانبقصص کتاب

کريم آنراها و روايات در قرحضرت موسي)ع( بیشترين ماج. میهستي)ع( حضرت موس
روايت شده است او در مسیر دشوار دعوت قوم خود به يکتاپرستي معجزات فراواني را به 

 ینشانه به اوامر خداوند متعال بود که )ع(يمعجزات حضرت موسامر خداوند انجام داد. 
( ي)ع، حضرت موسکريمقرآن اتيطبق آبر باشد. يم پیامبری ايشان نبوت یصدق ادعا

در رهنمود سازد. به يگانگي خدا برای هدايت قوم خود و فرعون نه معجزه آورد تا آنها را 
 آمده است از جمله: يو معجزات فراوان اتيآ )ع(يموس یبرا دیقرآن مج

                                                  

ف
ردی

 

 آیه و سوره مربوطه آیه معجزات حضرت موسی )ع(

1 
ابزار  دنیو بلع مین عصا به مار عظشد ليتبد

 ساحران
 2٠طه، آيه  ۀسور يتَسْع ةٌيَّحَ يَفإَِذا هِ

2 
)ع( همچون يدست موس دنیدرخش يدبیضا،

 منبع نور کي

جَناحِكَ  يإِل دَكَيَوَ اضْمُمْ 
 ةًيَسُوءٍ آ رِيْمِنْ غَ ضاءَيْتَخْرُجْ بَ

 يأُخْر
 22 هيطه، آ ۀسور

 1٣٣ هي، آاعرافۀ سور الطُّوفانَ هِمُيْسَلْنا عَلَفأََرْ کوبنده یهاطوفان ٣

 
٤ 

ها و درختان آنها مسلط که بر زراعت يملخ
 دآبادشان ش یگشت و آفت کشاورز

 1٣٣ هياعراف، آ ۀسور و الجراد

٥ 
که غلات را نابود  ينوع آفت نبات کي قمل

 .کرديم
 1٣٣ هياعراف، آ ۀسور وَ الْقُمَّلَ 
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٦ 

سر برآوردند و  لیاز رود ن ها کهضفادع قورباغه
آنها را  يمثل کردند که زندگ دیآن قدر تول
 .و مشکلات کرد يبدبخت نيقر

 1٣٣ هياعراف، آ ۀسور وَ الضَّفادِعَ 

 
٧ 

 ايبه خون دماغ شدن و  يعموم یابتلا ايدم 
که نه  یطورهب لیبه رنگ خون درآمدن رود ن

 یشرب قابل استفاده بود و نه کشاورز یبرا
 1٣٣ هياعراف، آ ۀسور مُفَصَّلاتٍ  اتٍيمَ آوَ الدَّ 

 
8 

 ها از سنگچشمه دنیجوش
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ 

 ناً يْفَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرةََ عَ
 ٦٠ ، آيهبقره ۀسور

٩ 
از کوه و قرار گرفتن  يجدا شدن قسمت

 فوق يبانيهمچون سا
 1٧1اعراف، آيه  ۀسور قَهُمْ كأََنَّهُ ظُلَّةٌ وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْ

 
1٠ 

که قتل او  يبه مقتول يو زندگ اتیبازگشت ح
 شده بود لیاسرائيبن انیم دياختلاف شد هيما

 يِحْيُقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كذَلِكَ ف
 ياللَّهُ الْمَوْت

 ٧٣بقره، آيه  ۀسور

 
11 

 ديابرها که در حرارت شد هياستفاده از سا
بر سر آنها قرار  ييآساطور معجزه هب ابانیب

 گرفتيم
 ٥٧بقره، آيه  ۀسور الْغَمامَ  كمُُيْوَ ظَلَّلْنا عَلَ

 
 معجزات حضرت موسی)ع( ماخذ: قرآن کریم -3جدول شماره 

 
 فرعونپذيرفت. د اما فرعون قبول نردعوت ک يپرستکتايفرعون را به  ،ي)ع(حضرت موس

ت انداخ نیخود را به زم یعصاای بیاور. حضرت موسي معجزهيي گويگفت: اگر راست م
 دیسف شدست بعدخود فرو برد  گريبانرا درو عصا تبديل به مار شد بعد حضرت دستش 

مام شد. اما فرعون نپذيرفت و حضرت را جادوگر و ساحره خطاب کرد. بعد از تو درخشنده 
معیت زيادی برای تماشا جايند که به مقابله با حضرت بیای شهر دعوت کردساحران حرفه

ها سمانيها و ر، طنابمخصوص قرار گرفتند. ساحران گاهيدر جا انیفرعون و اطراف آمدند و
که جادوگران بوجود آوردند  یاصحنهدرآورده و به جادوگری پرداختند  خود را  یو عصاها

 يآمدند و بعضدربزرگ  یبه صورت مارها انداختندبه زمین مي يليوساترسناک بود  اریبس
کرد:  ي( وحع)يهنگام خداوند به موس نيدر ا (.2ج :1٣٧٧)قرشي،  شدنديم یگريسوار بر د

حضرت چنان ، زاندایب یکه در دست دار ييبا توست. عصا یروزیو پ ینترس! قطعاً برتر
ساحران  جعلي یمارها و اژدهاهاۀ همشد و  ليتبد يمیعظ یعصا به اژدها کرد و ناگهان 

زده شده بودند که پا به فرار گذاشتند، آن چنان هولناک و وحشت انیتماشاچ .دیرا بلع
فرعون و  (.2٣8: 1٣٧٦،)مکارم شیرازی دکشته شدن یدست و پا ريدر ز یاریبس تیجمع

 پس ستین و جادويي در کار سحر  نیز فهمیدند که ند و جادوگرانماند مبهوتش هواداران
اما فرعون باز نپذيرفت و حضرت موسي را استاد  .به خاک افتاده و خدا را سجده کردند
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ها حضرت موسي را با خورشیدی در دست و ن خطاب کرد. در هر دوی اين نگارهجادوگرا
دهد. فرعون سوار بر اسب با حالتي متعجب در حال نوری دورتا دور سرش نشان مي ۀهال

ساحران و ابزارهای  حال بلعیدنبینیم که در نظاره است. در وسط نگاره اژدهايي را مي
سحر و جادوی آنهاست. ساحران با حالتي متعجب سوار بر جادوهای خود که حیواناتي 
وحشي هستند در حال فرار از دست اژدها هستند. ياران و همراهان فرعون نیز با تعجب 

 مشغول نظاره هستند.
 

 )ع(وسط حضرت موسیفته شدن دریا ت)ع( معجزه  شکاحضرت حضرت ایوب نگارهکونوگرافی آیتفسیر 

ف
ردي

نگاره شکافته شدن دريا توسط  
حضرت موسي)ع( فالنامه 

 طهماسبي

نگاره  نشست فرشتگان با حضرت 
 تطبیق دو نگاره ايوب )ع(  قصص الانبیا

 
1 

  

در نگاره فالنامه حضرت ايکون 
گر که نويد فرشته يا هدايت

باشد در خبر يا حامي مي
 شودتصوير ديده مي

 
2 

 

 

نگاره فالنامه خورشیدی ر د
کنار گوشه تصوير کوچک در 
در نگاره قصص شود ديده مي

ری با الانبیا خورشید بزرگت
صورتي مانند يک زن ديده 

شود که نشانه يد بیضای مي
 حضرت است.

٣ 

  

هاله دور سر که نشان تقدس 
ار الهي در شمايل ونوری از انو

 شودروی زمین است ديده مي

 
٥ 

 

 

لانبیا  دشمنان در در قصص ا
ب غرق شدند و دريا بسته آ

 شده
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 مطالعه تطبیقي نگاره حضرت موسي از فالنامه طهماسبي و  نگاره ايوب پیامبر قصص الانبیا  -٤جدول شماره 

 ماخذ: نگارندگان

 

مذهبي بازار پر رونقي داشت های صفوی به قرآن و انبیا، نگارهبه دلیل ارادت خاص شاهان 
ای مذهبي دارند های فالنامه و قصص الانبیا همگي بن مايهها و نگارهبه همین دلیل نقاشي
های ها شخصیتهای و معجزات پیامبران و امامان است. در اين نگارهو در مورد داستان

روبروی شخصیت  های منفي نیز معمولاًو شخصیت اندهای نور ترسیم شدهمذهبي با هاله
 به نقاش اثر اين مثبت ترسیم شده که نمادی از رويارويي نیروهای خیر و شر است. در

مرز  و حدبي عشقي است همچنین با جذاب و دلنشین که پرداخته نگاریساده نوعي
 دفاع و کتاپرستيي توانخوبي مي به در اين آثار و است شده ترسیم نگارگر به دين شیعه

  امام بر تمرکز و دارند روايي داستاني اثر دو هر .کرد احساس را نیز اعتقاد و باور اين از
 بر نور هایهاله شاهد اثر دو هر در .آنهاست آرامش و روحاني حالت دادن نشان مقدس و

آيین  است و با بوده ايراني کهن هایسنت از اصل در مقدس هاله هستیم. قديسان سر
 نقاشي در بیشتر تقدس است. هاله کرده پیدا انتقال ديگر هایتمدن به ايرانیان پرستيمهر

 انسان عیني تجسم بار نخستین برای اما. است رفته کاربه مهم افراد سر دور به مسیح 
 : 1٣8٩آرتور، ) است خورنه نور يا فره همان نور اين. گرفت شکل آريايیان ذهنیت در نوراني

 عادی فاني موارد از خدايان افتراق راهي برای ته در هنر تصويرگری، هاله نوردر گذش (.8٧
ها شخصیت به بخشیدن برای تقدس نور هاله تمدنها، از بسیاری در بوده است و تقريباً

 زيرا شود،مي داده نشان دايره شکل با فرمي صورت به تقدس شده است. هالهترسیم مي
 الهي نور از منور يا مقدس پیکر سر دور دايره فرم. تاس آسمان و معنويت نماد دايره،
 قراردادن با يا هاله اندازه با ها، نگارگرها يا نگارگریدر برخي از ديوارنگاره .شودمي کشیده

کرده مي تعريف مخاطبش به را هرکدام جايگاه افراد موجود در تصوير، به هاله ندادن يا
 نگرش اين. کرد ايران هنر وارد جديدی هاینگرش و مضامین ايران، با ورود اسلام به .است
 جديدی هويت منفي، و مثبت از اعم غیرانساني، هایکه در نقاشي شخصیت شد، باعث

٦  

 

در  قصص الانبیا لشکر کناره 
حضرت موسي در حال عبور از 

 دريا هستند.
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: 1٣8٩)نصری، يافتند حضور بهشت و معراج هایصحنه در فرشتگان کنند و پیدا خود برای

شخصیت، حیوانات  )ع( در فالنامه طهماسبي تمام صفحه پر ازنگاره حضرت موسي (.٤٦
الانبیا تصوير خلوت تر است. جای خالي وجود ندارد ولي در قصص وحشي و اژدهاست و

در هر دو نگاره حضرت موسي سمت راست تصوير و نمرود سمت چپ تصوير قرار دارد که 
گران بسیار کريه به ز قیامت است. چهره ساحران و جادونمادی از يسار و يمین در رو

 گويي آنهاست.کاری و دروغاست که نمادی از فريب کشیده شده تصوير
حضرت حضرت ايوب)ع(  و نگارای معجزه شکافته شدن دريا توسط  نگاره شناسيشمايل

ها های تحلیلي در هنرشناسي که به مطالعه نمادها و شمايليکي از روش)ع( حضرت موسي
ی نمادها، مفاهیم و بررسي معناشناسي بهپردازد. در واقع، شمايلهنری مي در آثار
ها است. در اين پردازد و به دنبال تفسیر و تشريح آنهای موجود در آثار هنری ميآيین

ها نروش، به دنبال شناسايي نمادها و شمايل موجود در آثار هنری و نحوه استفاده از آ
رسي شناسي به برهای مذهبي، شمايلعنوان مثال، در نقاشيگردند. بهتوسط هنرمندان مي

پردازد و سعي در اسلام، مي نقاشي مذهبيها، مانند نمادهای ديني موجود در نقاشي
ها را در قالب ديني و فرهنگي موجود در جامعه تفسیر کند. به عبارت کند تا معنای آنمي

 .ديگر، شمايل شناسي به دنبال تحلیل معنای نمادهای موجود در آثار هنری است

 آیکون هاله دور سر
هنرمندان قبلي باعث  تجربهر صفوی ورود خلاقیتي نوين به هنر نگارگری و تکمیل در عص

ت و زيبايي خاصي پیدا های نور ظرافهای زيبا شد و در اين دوره هالهنگاره وجودآمدنبه
های نگارهدر  شدنديمظريف ترسیم  اتیجزئهای فروزان با شکل شعلهکردند و به

های آتش فروزان و بزرگ و دارای خطوط منحني به شعلهالانبیا هاله نور به شکل قصص
های های مذهبي فالنامه طهماسبي هالهرنگ طلايي درخشان کشیده شده است و در نگاره

يي در اطراف به رنگ طلايي کشیده زائدهابه  زیتنوکهای فروزان  بلند و نور به شکل شعله
 .کنديمود که قدرت و گرما را القا شرنگ نارنجي و قرمز ديده مي هالبهشد است که در 

 آیکون خورشید
 روزشمارهای گ تاريکي و ظلمت بوده است. تقويمخورشید همواره نمادی از روشنايي و مر

شده است. مسلمانان معتقدند که از حرکت خورشید گرفته مي هاانسانو چرخه زندگي 
شود، در روی زمین ميايجاد حیات بر  باعثی زمین است و بر رونور خداوند  دیخورش
ها خورشید را در آسمان با صورتي شبیه يک زن ترسیم برخي از نگاره درهای ايراني نگاره
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فرق وسط نشان داده شده است، که  صورتبهکردند که چشم، ابرو و موهای مشکي مي
 ريشه در باورهای باستاني ايرانیان در خورشید پرستي و میترا الهه نور دارد، همچنین در

شود در فرهنگ ايرانیان چون خورشید باعث حیات در زمین و رشد گیاهان و گرما مي
 د.کننيمزني مهربان ترسیم  صورتبهها آن را نگاره

ايجاد حیات بر روی  باعثی زمین است و بر رونور خداوند  دیخورشمسلمانان معتقدند که 
دادن بزرگي و ند و برای نشانکردنور الهي ياد مي عنوانبهشود، برخي پیامبر زمین مي

ها برخي از نگاره درهای ايراني کردند. در نگارهمقام پیامبر، گاهي از خورشید استفاده مي
کردند که چشم  و ابرو و موهای خورشید را در آسمان با صورتي شبیه يک زن ترسیم مي

ید پرستي و فرق دارد که ريشه در باورهای باستاني ايرانیان در حورش صورتبهمشکي 
میترا الهه نور دارد، همچنین در فرهنگ ايرانیان چون خورشیدی باعث حیات در زمین و 

طرح . کننديمزني مهربان ترسیم  صورتبهها آن را شود در نگارهرشد گیاهان و گرما مي
اصي با نظم خ د،یخورشمانند پرتوهای نورو  شوديم شروع رهيکه از مرکز داشمسه 

يابد از خورشید الهام گرفته شده است و در کنار ساير نقوش اسلیمي و ختايي گسترش مي
شود در واقع های مذهبي استفاده ميها و تذهیب کتابکاریدر تمام نگارگريها و کاشي

های ايراني اسلامي همیشه تجلي از نور خداوند بر زمین است. عارفان نور خورشید در نگاره
دانستند و در ای از حضور خداوند و پیامبر اسلام ميه خورشید و نو را نشانهمدهبي هموار

قرآن نیز در چندين آيه از نور برای ذات مقدس الله و پیامبر)ص( اشاره کرده است. در 
گوشه سمت راست نگاره نامه طهماسبي نیز درو فرعون فالنگاره حضرت موسي)ع( 

 دهندهنشاند اندازه خورشید بزرگ کشیده شده که شوی زنانه ديده مياچهرهخورشیدی با 
اهمیت نور و خورشید بین ايرانیان است خورشید در سمت راست تصوير نشانه درستي 

 است.

 آیکون فرشته
های بسیار دور ريشه در باورهای انسان بر موجودی با قدرتي بر زمان داربالنقش انسان 
خداوند و انسان هستند و خدا برای رساندن در اسلام فرشتگان رابط بین  .ماورايي دارد

 آورانامیپکرد در واقع فرشتگان ی خود به برگزيدگانش از فرشتگان استفاده ميهافرمان
های بزرگ ترسیم اين موجودات در هیبت انسان با بال هاينقاشي هستند. در تعالحق
از انسان با دو  يبیترک و خور توجه دارددر يگاهيجا يرانيا يفرشته در آثار نقاش شوند.مي

 معمولاً های ايراني است. در نگاره يرانيکه از ابداعات هنرمندان ا شيهاشانه یبال بر رو



 فصلنامه مطالعات ادبي ديني   1٧٧

 

های مذهبي در کنار پیامبران و در تمام نگاره تقريباًشوند. فرشتگان به شکل زن ديده مي
دوران صفويه که در  حال ياری رساندن به ائمه است. ی حضور دارد که درافرشته ،امامان

افزايش يافت. در اکثر ها زيادی گرفته بود حضور فرشتگان در نگاره تأثیرهنر از مذهب 
را برای  لیجبرئها ديد البته در اين نگاره توانيمالانبیا حضور فرشتگان را قصصهای نگاره

ه بالای درج نشانۀکه با تاجي بر سر  لاغراندامکمک و يا رساندن پیام، در قامتي بلند و 
يي هابالشود اين فرشته يي بلند و فاخر با نقوشي زيبا ديده ميهالباساين فرشته است و 

 است. دهیکش ريبه تصوبزرگ و رنگي 
 

 گیرینتیجه
موسي)ع( و داستان  نگاره شکافته شدن دريا توسط حضرتمرحله پیشاآيکونوگرافي  

کلي است که نگاه اول مضمون  تصويری به ششود که چیدمان حضرت ايوب)ع( مشاهده مي
ای شکافته شدن مشهود است در نگاره تقدس به علت وجود ائمه و هاله دور سرشان کاملاً

دهد، در ای ميپرتراکم از پرسناژها و وجود دريا گواه از وقوع حادثهشلوغ و دريا فضای 
ضرت ح هر دو نگاره شکافته شدن دريا توسط حضرت موسي)ع( وخوانش اکونوگرافیکي 

توان ردپای بر جای مانده از متون شیعي و روايات عامیانه صفوی را مشاهده ايوب)ع( مي
تأثیر آن در اوضاع اجتماعي و فرهنگي کشور و  تأثیرهای آيکونوگرافي، بیانگر کرد. يافته

های باشد. بررسيهايشان ميهنرمندان دوره صفوی و ايجاد تغیرات در بیان نگارهکار 
های قدمت دار بوده و دهد که آيکون خورشید يا وجود نور از آيکوننشان ميآيکونولوژی 

کید داشته است. در نگاره شکافته أدر آثار هنری باستان بر الوهیت، جاودانگي و تقدس ت
وجود نوری از انوار الهي بر روی زمین و ياری رساندن حضرت مرداد از خورشید  شدن دريا
هر دو نگاره نشان از تقدس فردی است که تصوير شده باشد، هاله دور سر در حق مي

باشد، که نويد هايي مانند پرندگان نماد بلد راه يا راهگشا مياست، وجود فرشتگان با بال
نماد فردی پشتیبان و هدايتگر باشند و در برخي از تصاوير ای پیامي از جانب حق ميدهنده
لانبیا  اهای مذهبي در فالنامه و قصصنگارهشد. نتايح پژوهش حاکي از آن است بامي

صورت بصری در هو رواج دادن آن و نشان دادن عناصر مذهبي بنماينگر گرايش به  شعیه 
باشد همچنین گواه اين امر است که حاکمان از طريق اين تمسک جهت  اعتبار ها مينگاره

. اين امر باعث ندبردبهره مي، قدرت سیاسي خود را يفرهنگي و اجتماع بخشي و اعتلای
چنین استنباط کرد که توان در نتیجه مي شد.يافزايش اعتبار و قدرتشان در میان مردم م
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 حاکم سیاسي و فرهنگي اجتماعي، يک اثر هنری يا يک نگاره مذهبي با توجه به شرايط
 ناآگاهانه گاهي و آگاهانه صورت به گاه اثر صاحب باورهای و اعتقادات همچنین و جامعه بر

گذاری شرايط غالب جامعه تصوير شده است تا نمايش نگاره و مضمون آن روی تأثیرتحت
های نمادين برای شناخت و شناسايي ارزشلازم را داشته باشد بنابراين  تأثیرمخاطب 

نهفته در متن تصوير شناخت کامل شرايط اجتماعي و فرهنگي در تولید يک اثر لازم و 
تصويری و نمادين  تفسیر عناصر ، در تحلیل وفسکيپانوروش اروين  باشد وضروری مي

 پردازد. به بررسي خوانش تصاوير ميبسیار کار آمد 
 

 و مآخذ منابع
 .(یرانیا یو نقاش ینگارگر خیدر تار ی)پژوهش یرانیا ینگارگر .(1٣8٩).عقوبي آژند، .1

 .سمت :تهران

. چاپ دوم، تهران: مؤسسه و مشهد نیو قزو زیتبر یمکتب نگارگر. (1٣٩٤). ـــــــــــــ .2

 متن. یترجمه و نشر آثار هنر ف،یتأل

فالنامه  یهاهدر نگار ییمعنا یهاهیلا یواکاو(. 1٣٩٧).فتانه ،یمحمودو  دیسع ،ياخوان .٣
 ٣شماره  ،يتجسم یهنرها ـ تايز یهنرها هي. نشریکونولوژیآ کردیبا رو ینسخه طهماسب

 .٥1ـ ٦٤ص، ص2٤دوره 

  .يآژند، تهران: مول عقوبيترجمه  .رانیا یو صور نقاش ریس .(1٣8٩). پوپ، آرتور .٤

 .، تابستان2٧، شماره 8فصلنامه هنر، سال .یفالنامه شاه طهماسب(. 1٣8٣).یمهد ،ينیحس .٥

 سحاب کتاب :تهران .رانیا ینقاش خیتار (.1٣٦٤). محمدحسن ،يزک .٦

 .يمسسه مطالعات هنر اسلاؤم تهران: .یعیهنر ش (.1٣8٤). فر، مهنازستهيشا .٧

 .انی. تهران: پارس٣. ج. در مکتب حافظ(. 1٣٩٣). نیمحمدحس ،یبرز زادهیعل .8

در نقد  یکونولوژیو آ یکونوگرافیآ یریبه کارگ یچگونگ .(1٣٩٩). نیاسميپور، فرهنگ .٩
  .٧2ـ  8٥، ص ٩٩فردوس هنر، شماره سوم، زمستان  هي. نشریپانوفسک هینظر هیاثر بر پا

در فالنامه  امبرینگاره معراج پ یرمز پرداز (.1٣٩٤).پور يالنو زهرا شاق اريزاده، خشايقاض .1٠
دوره چهارم،  کره،یچمران اهواز، پ دی. دو فصنامه دانشگاه شهیکونولوژیبه روش آ یطهماسب

 .٣٦ـ ٥٣، صفحه 8شماره 

 .بعثت، مرکز چاپ و نشر ادیبن تهران:. ثیاحسن الحد ریتفس (.1٣٧٧).اکبر يعل ،يقرش .11

 .نظر :تهران. رانیدر هنر معاصر ا یکنکاش(. 1٣٩٦). دیحم رشکن،یکشم .12



 فصلنامه مطالعات ادبي ديني   1٧٩

 

 هيآ ليذ، 1٣ج. هیالاسلامانتشارات دارالکتب . قم:نمونه ریتفس(. 1٣٧٦).ناصر ،یرازیمکارم ش .1٣

 .2٣٩ ـ2٣8 صص، سوره طه ٦8

مجله . یدر مطالعات هنر یشناسلیو شما ینگار لیشما کردیرو (.1٣8٩). ریام ،ینصر .1٤

 .٥٦ ـ ٦٤صص، 2٣ماره ش، زيیپا، رشد آموزش هنر

مشهد:  ،ييغماي بیبه کوشش حب. الانبیاقصص .(1٣٤٠).بن منصورمیق ابراهاابواسح شابوری،ین .1٥

 کتاب ولايت.

. بهزاد یهاحمام در نگاره یناتییو تز یعناصر ساختار(. 1٣8٥).رضا ،يشادمهان ینور .1٦

 .1٠2ـ1٠1ماه هنر، شماره  هينشر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ومده سال اول/ شمار /1٤٠٣ زمستان  /يـ تخصص يعلم فصلنامه /ينيد يمطالعات ادب   18٠ 
 

 
A case study of the iconology of the two religious views of job and 

Moses in the Tahmasbi and qasasal anbias in the Safavid era 
 
Abstract  
 

Fortune telling is an important illustrated work whose views have a lot of 
study value from a stylistic point of view which in addition to the story has 
hidden and hidden meanings that can be recognized through new 
approaches iconology is an approach in which artworks are analyzed 
taking into account the political social and cultural contexts of each period 
in this method art is examined as an extract of a historical period and 
ultimately ends in the semantic content of the work in this study two 
manuscripts of the fortune teller Tahmasbi and Qasas al-Anbiya, 
illustrated by the painters of the Safavid Royal Court, have been studied 
using iconological studies to identify the contexts and hidden layers of 
these roles and to achieve common visual patterns. The research questions 
are, what is the meaning of this role? The library-based circulation of 
materials has been done. This research is done by matching the results of 
Visual Studies with literary and religious narratives and Hadiths, and it is 
concluded that the form and semantic roots of religious views in the 
Islamic era have been given more attention and have changed in different 
eras or with little difference, but to date nothing has diminished its 
symbolic meaning and it is likely that the artist's goal of combining art 
with religion was to emphasize its divine and spiritual meaning, as well as 
to gain authority and support for rulers in this way.    
 
 
Keywords: iconology, the story of the Prophet, the Tahmasbi Horoscope, 
Iranian calligraphy, the Safavid period. 

 
 
 
 
 

 
 


